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داستانهائ یکه دری ن کتابگر آله داستانها ی کهنسال ایران باستان 
است که از روز گار تدیم بیاد کار بانده . (صلعاین داستانها بزبانهائی است 
که اروز دیگر رائج نیستند ومدئها است مرل م اوواآنهارا ترك کفتداند. 

بس ازهجوم:تازیال که کیش اسلام در ايران جایگزین آئین 
زردشتی گر دید» بسیاری آزآثار ایران باستان بتدریج ازخاطرها فراموش شد 
وکم کم از دسترس ایرانیان بیرون رفت . 

فردوسی و برخی گو یند گان دیگر پاره‌ای ازین داستانها را ازآسیب 
زمان نگاه داشتند و یاد دلاوران و شاهان ايران کهن را در آثار گرانمایۂ 
خویش پایدارساختند . بخصوص شاهنامه که شور ایران دوستی وشوق دلیری 
درشعر بلندش نهفته است » سالیان درازما را درحفظ داستانهای کهن وياد 
پدران و نيا کان خویش یاری کرده است. 

اما داستانهای ايران باستان محدود بداستانهای شاهنابه یا آنچه 
درکتابهای تاریخ فارسی وعربی‌آورده‌اند نیست . درآثار کهن ايران افسانه‌ها 
و داستانهای دلکش بسیار هس ت که تا کنون ما بسبب غفلت از فرهنگ 
ایران باستان ازآنها بی‌خبر مانده‌ايم . 
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1۰ داستانهای ایران باستان 
درسالهای‌اخیر آثار قدیم ایران بیش ازپیش روشن گردیده و دربطالعه 
و پژوهش‌این آثار گامهای‌بلندبرداشته شده, دریغ است که جوانان ودانشجویان 
از داستانهای دیرین ی که درمرز وبوم ما زاده و بالیده است غافل بمانند. 
kok‏ 
نکتاب گرد آمده عموماً از زبانهای باستانی 
ایران مانند اوستائی و فارسی باستان و پهلوی وسغدی 
و پارنی گرفته شده و ذرآار مقع پراکنده است ‏ 
قسمتی ازین داستانها ازاوستا » کیه کتاب مقدس زا 


آنچه در 


منابع داستانها 


ان وکهن‌ترین 
کتاب ابران است» تر قله. 
اوستا بزبانی بسیار قدیم یکه بان مر دم خاو راا یران بوده نوشته ي 
و زردشت پیغمبر ایرانی سرودهای اغود ژا باین زبان سنووده است . اوتا 
گذشته از مطالب و دستورهای دینی شال بسیاری از داستانهای کهن 
ایران قدیم و هم چنین ستایش ایزدان و فرشتگانآریائی است . شا 
داستان جمشید و ضحاله و فریدون و کیکاوس و گیُرو و گرشاسب را 
در اوستا می ياييم و ستایش ایزدانی چون بهر و اهید و آذر و بهرام 
و اسفندارمذ را در آن می‌خوانيم . اما از رستم و بهمن و دارا و سیاری 
دلیران وامداران دیگر دراوستا سخنی نیست. اگرقسمتی از اوستا درهجوم 
یونانیان وتازیان ازسیان ثرفته بود بی‌شکک ما امروز بعدة بیشتری‌ازداستانهای 
کهن خود دسترس داشتیم. 
داستانهای اوستا هميشه با داستانهای شاهنامه یکسان نیست و گاه 
تفاوت روشن دارد . مثا جمشید را در شاهنامه بصورت پادشاهی داد گر 
و پرشکوه می بینیم که خانه ساختن و پارچه بافتن و نرم کردن آهن را 
نخستین بار بمردمان آموخت و در دوران اوکشور آباد شد ومردم آسا 


مقدمه 1 


یافتند» اما سرانجام‌ به یز دان اسپاس شد ونافرمانی آغاز کرد وپس از چندی 
بدست‌ضحاك تازی از پای درآمد. درشاهنامه‌سخنی از «دژ جمشید» درمیان نیست . 

دراوستا جمشید داستان دیگری دارد. بنا براوستا » وی نخستین 
کسی‌اس تکه هرمز د ؛ خدای بز ر گے ایرانیان قدیم » پس‌ازساختن وپرداختن 
جهان » نگاهبانی آئین خود و سرپرستی مردمان و جانوران و گیاهان را 
بوی سپرد . پس از نهصد سال طوفانی هراس انگیز نزدیکك شد و جمشید 
از عم بوجودات جهان جفتی تندرست و بی‌عیب بر گزید و بدرون دژی 


که بدستور هرمزد ساخته بوم برد اظ از آسیب برف و سرمائیکه از پس 
بیرسید و جهان را ویران میساخت درامان بمانند. 

از ضحاك در اوستا بعورت از دهای سه پوز و شش سر وهزار - 
دستی سخن رفته اس تکه ازیاران اهر یمن آنست/وپاایزید ان زردشتی می‌ستیزد . 

ازاینږو در اوستا نها داستانهای تازه میتوان یافت,بلکه گاه روایت 
کین تری آزس رگذشت قهرماتان داستانهای مشهور یتوان بدست آورد . 

برخی دیگر از داستانهای این کتاب از آثار پهلوی گرفته شده . 
زبان پهلوی زبانی اس ت که پیش از اسلام در روزگار ساسانیان در ایران 
رایج بود و صورت کهن تری از فارسی اسروز بشمار میرود. زبان پهلوی را 
به «خط پهلوی» می‌نوشتند که با خط امروز فارسی متفاوت است . بسیاری 
ازآثار زبان پهلوی با هجوم تازیان و رواج آئین اسلام ازمیان رفته است» 
ابا هنوز کتابها و رساله های چندی باین زبان باقی است . بیشتر آثار زبان 
پهلوی آثار زردشتی است » اما در میان آنها داستان و سر گذشت و مناظره 
وپند واندرز نیزمیتوان یافت. مشلا درپهلو یکتایی درسر گذشت افسانه‌بانند 
اردشیر پاپکان » و کتاب دیکری در شرح جنگهای گشتاسپ و ارجاسپ 
و دلاوریهای زریر برادر گشتاسپ و عموی اسفندیار روئین تن هست که 
درین کتاب خواهید خواند . داستان زادن زردشت نیز از یکی از کتابهای 
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¥ داستانهای ایران باستان 


پهلوی کرفته شده , از بعضی از عقایدی که درکتابهای زردشتی 
یامانوی دیده میشو د و صورت افسانه‌ای دارد نیز درین کتاب‌د رکنار داستانهای 
دیگر قرارداده‌شده , 

گذشته ازاوستا وآثار زبان پهلوی»درینکتاب ازسنابع دیگریانند 
کتیبه های شاهان هخامنشی و آثار سغدی وقطعات پارتیو آثار مورخان اسلامی 


وناریخ هرودوت استفاده شده . امیدوارم این کتاب نمونه جامعی ازداستانهای 
مختلف ایران باستان را 5 تا پاهروز دسترسی بآنها امکان یافته بدست بدهد. 
۴ 
هرچند ای نکتاب «داستانهای ایر ان‌باستان» نامیده‌شده » اما خوانندۀ 
زيرك درخواهد یافت که آفچه/امروز درنظر ما افسانه مینماید در قیده آیاری 
ازصاحبان این افسانه ها حقبقت فاو ده وچیانکه امر وز گگربسیاری از اعتقاد نم 
دینی قومی درنظر آنان که دیی وکر دارند افسانه مگهاید. 


اما اگر این داستانها بابن سورتک"تتيخوانيم رو ی گداده باشد ‏ 
نباید تصور کرد که بکلی تیت خالی است. هیچ افشانه ای از حقیقتی 
خالی نپست, 


درروز گار قدیم مردم بسیاری ازتجارب واندیشه‌های خودرا بزبان 
افسانه بیان میکر دند , بثلاً در داستان معروفی ميخواني مکه شش میمو نکور 
در جنگل بفیلی برخوردند که از آنها راه خواست . خواستند بدانند فيل 
چیست, یکی دست بپای شکشيد و گفت فیل حیوانی شبیه تن درخت است. 
دیگری که دست بشکم فیل می‌سائید گفت نه » حیوانی خمره مانند است . 
سوبی که دم فیل را بدست داشت گفت چنین نیست » فیل حیوانی بشکل طناب 
است » و همچنین ه رکدام چیزی از اینگونه گفتند . پیداست که این داستان 
بز بان افسانه میگوی د که مردمان تجر به وفهم‌ناقص خودرا علم تمام می‌پندارند 
و دئیا را تنها از 


چشم خود می‌بتند. 


بقدیه ۷۳ 


بسیاری از مثلها نی زکه ما برای بیان مقاصد و اندیشه‌های خود 
بکار میبر یم داستانهائی کوتاه اند. مثا برای آنکه ادعا وخودفروش ی کسی‌را 
آشکارکنيم یاد ازمردی ميکني م که اورا بده راه نمیذادند و او خانۀ کدخدارا 
می‌پرسید . 

در داستانهای این کتاب نیز کسی که اهل پژوهش وکنجکاوی 
است بیانی از تجارب و انديشه ها وآرزوهای مردمان بسیار قدیم این سرزسین 
کهسال خواهد یافت. 

درنبرد «فرشتۀ آب ودیوخشکی» میتوان تصویری از حادثة طبیعی 
فروریختن باران پس‌از خشکی هید . در داستان «هرمزد واهریمن» تصور 
ایرانیان باستان را ازآمیزش خو و بی دراین جهان ميخوانيم .« داستان 
آفرینش » صورت دیگری از بیان پهمین ارات که از مانویان بیاد گار 
آائت ایت .در برخی دیگر از دایشائها اميد ها و آوژو اي آدمیان است که 
درجامه ‏ 99008۳ ا بيشود. 

صاحبنظر ان هميشه بیتوانند درپس ظاهر افسانه و داستان نشانی 
از تصور آدمی از حقایق عالم و احوال درونی انسان پيابند . 

یور 

مطالب این کتاب همه مستقیماً از زبانهای اصلی گرفته شده. درنقل 
و ترجمة داستانها کوشیدم چندانکه بمکن است از متن اصلی پیروی کنم 
فارسی نمودار شیوه ای باشد که در اصل این داستانها بکار رفته 
پتواند تصوری از چگونگی بیان این داستانها درزبانهای باستانی 
حاصل کند. 

امیدوارم کوششی که در گرد آوردن این داستانها بکار رفته مقدمۀ 


آشنائی بیشتری برای جوانان ودانشجویان با آثار ایران باستان شود ۱. ی. 
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دا ستا ها ی 


ايان باستان 
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آرش رکمانگی 

میان ایران وتوران سالها جیگ وستیز بود . در نبردی که ميان 
افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشگاه آیران,در گرفت » سپاه ایران 
درتازنران, به تنگنا فاد عاقبت دو طرف تاش رضا دادند و برای 
آنکه برز د و کشور روشن شود و ستیزه از ميان برخیزد پذیرفتند 
تا از مازندران تبری بجانب خاور پرتاب کنند ؛ مرجاتیر فرود آمد 
همانجا مرز دو کشور باشد وهیچیک از دو کشور ازآن فراتر نروند. 

تادراین گفتگو بودند فرشتة زمین «اسفندارمذ» پدیدار شد وفرمان 
داد تا تیر و کمان آوردند و « آرش » را حاضر کردند. آرش در بیان 
اير انیان بزرگترین کمانداران بود وبه‌نیروی بی‌مانندش تیررا دورتر 
از همه پر تاب میکرد . 

فرشتة زمین بارش گفت تا کمان بردارد و تیری بجانب خاور 
پرتاب کند. آرش دانست که پهنای کشور ایران بنیروی بازو وپرزش 
تیر او بسته است و باید توش و توان خود را دراین راه بگذارد . 

پس برهنه شد و بدن خود را بشاهنشاه و سپاهیان نمود و گفت 


۸ داستانهای ایران باستان 


« پبینید که من تندرستم ونقصی‌درتن ندارم» امامیدان که چون تیر را 
از کمان رها کنم همد نیرویم با تیر از تنم یرون خواهد رفت وجانم 
فدای اير ان خواهد شد . » 


آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر قله گوه دماوند بر آمد 
وبنیروی‌خداداد تیر را از شست رها کرد وخودبیجان بر زمین افتاد. 
هرمزد » خدای بزرلك » به‌فرشتة باد فرمان داد تا تیررا نگهبان 
باشد و از آسیب نگهدارد . تیر ازبامداد تا نیمروز در آسمان میرفت 
و از کرد n‏ 


ی که بز رگتر 


نیمروز د رکنار رود جیحون بر ریشة درخت گرد 


ازآن درعالم نبود نشست.آنجار | مرز ابر ان وتوران قر اردادند وهرسال 
بباد آن روز جشن گرفتند. 


گویندجشن « تیر گان» که در میان اير انیان باستان معمول بود 


ییات 2 یل 


پیش آؤ آنکاسلام ظهو رکند اير انیان کیش زرنشتو 
داشتند. زژنشت ارم[ براستی و پا کی و پیکار با بدی 
خواند وار و کوشش ۇل کر د . شا هان‌ساسا 


اودفالز وکا پور و انوشیروان همه پیرو ونگاهبان آئین 


ژرتشی 
دربار؛ آفر ینش عالم زرتشتیان عقاید خاص داشتتا 


هرچه‌را در ابن جهان نیک وسودمنداست 


و آدم زرتشتیان گمان داشتن د که 
م3 و آهریمن ازیکدیگر جدا بودند. 
هرمزد چون دانست اهریمن پجهان وی حمله خواهد 
برد برای دفاع جوم اهر یا نخست بآفر ینش جیانی/ 
که همه از روح پا پپاخته شه بود دست زد . اهر یمن 
نیز به آفر یدن کرو یایور بان + 
دستبر دی که بجهان هرمز د#مگووندٍ گار و یاور وی گاشند. 

بقیڈ ابن د استان رآکه ازیکی اکتا یکهسال پهلوقق 
گرفته شده درآنچه ازبی میآید خواهید خواند, 


kok 


یننكة نیکی وپا کی » درجهانی از روشنائی‌میزیست 


هرمزد ؛ 
و در دانانی و خوبی وخردمندی ازهمه برتر بود, اهریمن بعکس 
کم دانش وفرومایه وبد کار بود و درقعرجهانی از تاریکی میزیست , 
جهان روشنائی و جهان تاریکی از یکسو بیکران اما ازسوی دیگر 


محدودبودند , میان دوجهان تهی‌بود . ازاینرو روشنائی وتاریکی بهم 


نش بیکران خود دریاف ت که جهاتی اژتاریکی هست 


خویش آلوده خواهد ساخت. ازینرو درپی چاره 
ی باشد بآفر ینش «جهان 


ین جهان ازآب و خاك و پوست و گوشت وا ده وتن اثرنبود , هرمزد 


E هم‎ 


ااز روح وانديشه ساخت, در این عالم از حر کث 


و جنبش هم اثر نبود و ر و کنتار ذیده وشنیده نميشد. همه اجان 


بود وصفا وسکون بود . 


سه‌هزار سال بر« حهان ینوی » گذشت. 


اهریمن نادان از جهان روشنائی آگاه نبود »ٹا آنکه یک زمان 


ازقعر جهان تاریکی بیرون آمد وچشمش از دیدن روشنائی و زیبائی 


r‏ داستانهای ایران باستان 


جهان هرمزد خيیره شد . چون شریر و بدنهاد و دشمن خوی بود 
ه کردن جهان هرمزد کمربست. اما بزودی ازچیر گی و پیروز 
هرمزد در فرجام کار آگاه شد . هراسان وپریشان بازپس دوید ودر 
تیر گی جهان خود فرو رفت. 

اما چاره میجست .دراین چاره‌جونی بر ای تباه‌سا ختن جهان‌روشنانی 
دیوان و پریان و شیاظیّن بیپار,پدید آورد. 
هرمزد برآفرلید گان اهریمن نظ ر کرد » همه را 
زشت‌وپلیددید م اما چون ازفرجام کار آگاه بود 


فریب خوردن 


اهر یمن 
یت وبیرو زیم خودرا میدانستآمیبا اهر یمن) گفتگوی 


آشتی در بیان آورد و کنست۳ای آگریمن » آفریدگان مرا یاری ده 
وآنان راستایش کن تا بپاداش آن نرآ ژر ک بر ھان مآ جاوید کنم 
و از کرسنگی و تشنگی در امان بدارم. » 

اهر یمن گمان برد هرمزد ناتوان شده که در ی آشتی است . نعره 
بر کشید که « نه » آفرید گان ترا یاری نمیدهم و آنان‌را ستایش نمیکنم 
و باتو همداستان نیستم » بلکه آفرید گان ترا تا ابد آسیب خواهم زد 
وآنانرااز پرستش تو دورخواه مکردوبه پرستش خود خواه مکشاند .» 

هرمزد آواز داد که « ای اهریمن » توچنانکه می‌پنداری نیرومند 
نیستی و نخواهی توانست آفر ید گان مرا آسیب برسانی و آنان‌را از من 
آزرده کنی و بخود بپیوندی . » 

ابا هرمزد دانست که باید زمانی محدود برای پیکار با اهریمن 
مقر ر کند ودرآن مد تکار اهریمن ودیوان را بسازد » چه | گر دیوان را 


هرمزد و اهریمن نا 


پیوسته در آزار و پیکار آزاد بگذارد ممکن است اهریمن فرصت یابد 
ودر دل آفریدگان هرمزد رخن ه کند و آنان را بخود مایل سازد. 
پس با اهریمن چنین گفت « ای اهریمن » ہیا تا زمانی برای 
کارزار مقر رکنیم , بپذی رکه نه‌هزارسال دورا نکارزار باشد ». 
اهریمن از نادانی پذیرفت. 
آنگاه هرمزد پیروزی خویش را در فرجام کارباهریمن آشکار 
کرد » چه هرمزد میدانست که ,اهریمن مدت سه‌هزار سال دربانده 
وبدهوش درقعرظلمت خوا هد افتاد وهرمزد بی‌مدعی‌برجهان فربانروا 
خواهدبود .سه هزارسال دیگر هرمزدواهریمن هر دو برعالم فرمان 
خواهندراند وجهان‌از خوب وبد نصیبٌ خواهده,داشت ودوره«آمیزش» 
خو ا اودرو درببه هزازتنال آخر هرمزد بیاری مر دم راست گفتار ونیک 
کردار بر اهریمن و دیوان پیروز خواهد شد. 
اهر یمن‌چون پیروزی‌هرمزدرا در یافت پر یشان شد . سپس هرمزد 
بخواندن سرودی بقدس آغا ز کرد . چون ثلث اول آنرا خواند اهریمن 
خمیده شد . چون ثلث دوم را سرود اهریمن از ناتوانی بزانو افتاد 
وچون جزء آخر را سرود اهریمن درمانده شد وبجهان دوزخی خویش 
پناه برد و مدت سه‌هزار سال در قعر تاریکی مدهوش افتاد . 
۳۹ در سه هزارسالی که اهریمن در قعر دوزخ افتاده بود 
7 هرمزد بآفریدن این جهان و کامل ساختن جهان مینوی 
جهان پرداخت » تا چون اهریمن بدنهاد پیکار آغازکند این 
جهان دربرابر وی چون سنگری استوار باشد, 


۱۸۵۱۷۶۵۷۸۳۲۱۵۵۵۷ 


1 داستانهای ایران باستان 

در جهان مینوی هرمزدنخست ایزدان ششگانه را برای یاری 
خودآفرید» تا درنگاهبانی عالم ونبرد با اهریمن یاور وی باشند. اینان 
بهمن واردیبهشت وشهر یور و اسفند ارتذ و خرداد و برداد بودند. 

اهر یمن نیز شش د یومهیب‌وب د کار بیاری خودآفر ید ۰«می‌توخت» 
دیو دروغ » و « اکومن » دیوبدمنشی وبداندیشی » سالار این دیوان 
بودند ودربر ابر « اردیبهشت » ایزد راستی و « بهمن » ایزد نیک منشی 
آفریده شدند . 

در ساختن جهان» هرمزد از « روشنائی بیکران» آغاز کرد. 
از روشنائی‌بیکران آتشژا آفر ید و فروزشتابند گی را از رشیائی 
بیکر ان در آن نشاند. از آتشق باد را بصورت جوائق پانزده‌ساله آفرید, 
ازباد آب را برای مغلوب ساختن دیوّتشنگی آفرید › 3 ازآب خاك را 
پدید آورد. 

چون عناصرعالم از آتش و باد و آب و خالك آماده شد بساختن 
این جهان پرداخت. 
نخست گنبد آسمان را ازپولاد گداخته آفر یدوآنراحصار 
عالم کرد » وسر آنرا بروشنائی بیکران پیوست. آسمان 
چون زرهی‌بود تاهرمزد درجنگ با اهریمن بخود بپوشد. 

دوم دریاهارا آفرید و برای آنکه دریاها بپایدوخشکی نبیند باد 
ابرانگیز را بباری دریاها گماشت. 

سوم زمین را در میان گنبد آسمان بیک پهنا ویک درازا ویک 


جهان ما 


هربزد و اهریمن ۲۰ 


ژرفاا پدید آورد . روی آنرا ازنشیب وفراز پوشاند ودرآ ن کوهها پدپد 
آورد,ود رکو ههافلزات گونا گون‌ازآهن‌وروی و گچ و گو گردنشاند .زیر 
مین همه جا را آب قرارداد. 
چهارم گیاه آفرید » بدینگونه که در وسط زمین گیاهی پدید آورد 
تروشیرین » بی‌شاخه وبی‌پوست وبی‌خار . این گیاه تخمه هم گیا هان را 
درخود داشت , هرمزد آب وآتش‌را بیاری وی گماشت وازآن‌همه گونه 
گیاه پدید آمد. 
پنجم سالار چارپایان اهلی را پصورت گاوی سفید در سرزمین 
« ایراث ویج؟» ؛ در ساحل رود «دائیتی» آفر ید . بعد ها « ایر ان ویچ» 
ب رکز نژاد آریا کی هرمزد آب و کارا یری گاو گماشت تابکمک 
تیالو یر د وببالد وف زندانة آورد . 
شش مکیوسرث بشر نخستین را آفرید که چون خورشید درخشان 
بود. کیومرث را برساحل راست رود دائیتی آفرید که ازم رکز زمین 
میگذشت»و کاو سفید برساحل چپ قرارداشت» ومیان‌ایشان‌رود دائیتی 
روان بود .هرمزد کیومرث‌را بینا و گویا وشنوا آفرید .سردمان ازنسل 


کیورث و بشکل او پدید آمدند, 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


۳ داستانهای ایران باستان 


آفر ینش این جهان یکسال بدرازا کشید . هرمزد جهان‌را درشش 
نوبت آفرید و پس از هرنوبت پنج روز آرام گرفت وآن پنج روز را 
روزهای حشن وشادی قرارداد . 
هرمزد آفر ینش را از نخستین روز فروردین آغا ز کرد : آسمان‌را 
در چهل روز آفرید . آبها را در پنجاه و پنج روز آفرید . زمین را 
در هفتاد روز گیا را درسی وپنج روز و حیوان را درهفتاد و پنج‌روز 
و آدمی را درهفتاد روز/پدپدارکرد. 
e‏ آنگاه هرزد هفت سپهر آفرید و ماهو آفتاب 
آفریدت ارت ے اختران کارت و سیار رامیان زوین وآسان 
در آنها جای داد وهمه را لوده نىراق ساخت, 
سپهر اول‌را جایگاه بت کر سپهر دوم رک برفر اژایر هاپدید 
آورد و اختران ثابت را بر کیان اختر اییهار/اختر ا 
بر گزید و بر همه اختران دیگر فرمانده کرد . ستارۀ « تشتر » را 
بسرداری خاور و «سدویس » را بسرداری جنوب وا« و نند »را بسرداری 
باختر و « هقت اورنگک» را بسرداری هسال گماشت. از هق تکشور 
هفت رشته به «هفت اورنگ» پیوست‌تا درروزنبرد هریک ازستارگان 
آن کشوری را نگهبان‌باشد. ۱ 
« ستارهُ قطبی » را براین سرداران سپهبد کرد و فرباند؛ همه 
ستار کان فراردازد . 


سپهر سوم را برفراز سپهر اختران آفرید و اخترانی را که ازنور 
اب بودند درآن نشاند » تا اگر درنبرد » اهریمن از سپهر اختران بگذرد 
از این 


و راه بسوی بالا نیابد. 


آنگاه ماه را آفرید » و آنرا در سپهر چهارم نشاند» وتخ هم 


¥ هرمزد و اهریمن 


چارپایان را درماه گردآورد تا از آسیب دیوان اهریمنی در امان باشد. 
سپهر آفتاب را برفراز سپهر ماه آفرید و ماه و آفتاب را بر هم 
ستار گان سالار کد 
برفراز سپهر آفتاب «روشنائی بیکران » بود . آنجا راسپهر ششم 
کردوجایگاه امشاسپندان » یعنی یاوران ششگانه خودقر ارداد ,برفر از 
سپهر امشاسپندان سپهر هفتم وسر یر شهریاری خود هرمزد بود . 
میان‌زمین وسپهر نخستین ابروباد وآتش برق را جای داد » تا 
چون نبرد در گیردستارة تشک رکه ایزد باران‌است از ابر باران ببارد 
ودیوخشکی را بشکند . 
پس از آنکههفت پر اخته شد و موجودات این 
فمخاسبندان جهان ازل و باد و آنش و امین و گیاه و جانور 
و آدمی پرداخت هگر دید » هرمزد کار جهان را بامشاسپندان » یاوران 
ششگانه خود» سپرد و آنان‌را برموجودات عالم نگهبان کرد و ایزدان 
و فرشتگان دیگر بیاری آنان گماشت. 
هرمزدخود که برتراز همه بود کارردمان را درعهده گرفت. 
« بهمن » را که امشاسپند نخستین بود نگهبان چارپایان کرد . 
«اردیبهشت» » امشا سپند دوم را مان اش کماشت ۰ 
«شهر یور» » امشا سپندسوم را نگاهدار فلزات زمین قرارداد . 
«اسفندارمذ» » امشا سپند چهارم را برزمین نگاهبان کرد . 
«خرداد» » انشا سپند پنجم را بر ابها گماشت . 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


داسعانهای اير ان باستان 


بدینگونه هرمزد این جهان.را برای تبرد با اهریمن آراست 


| بجای خود قرارداد وآىاده پیکا رکرد. 


عمواره 


۱ 


بود و تیر کی شب وجود نداشت , جنبش وحر کت نیز نبود وجهان 


خن ارف او ار انى سزشت : 


چون‌همة عالم‌آماده شد آنگاه عریزد « فروهر » های آدسیان راء 
که صورت بهشتی "قان هدن » مخاطب.ساخت و گفت « اکنون 


هرمزد و اهریمن د 
آرزوی شما اینست که ازنبرد با اهریمن ب رکنار باشید؟» فروهرهای 
آدمیان همه خواستار پیکاراهر یمن شدند» چه میدانستنددر پی‌آن‌رستگاری 
و زندگی جاوید است. 

اهریمن ازبیم شکست سه هزار سال‌درقعر دوزخ 

چو امدق پر یشان ومدهوش افتاده بود , نره دیوال یکایکك 

اهریمنی نزد وی رفتند و گنتند « ای پدر ما » برخیز تا 

ساز پیکا رکنیم و آفرید گان هرمز را بآسیب و بلا ببازاریم وجهان 
او را بزشتی و بدی بیالائیم # . ا یمن برنخاست . 

دیوان دوباره پیش رند و آزدیچکیاری و آفت آرائی خود را 

ازنمودند. اما کوشش دیون بجائی نرسید . آهوپمن همچنان نومید 

و پریسان افتاده بود . 

سرانجام ؛ پس از سه هزارسال » « جه » که ماده دیوی پلید وناپاك 

بود نزد اهریمن رفت وزاری کرد که « ای‌پدرما ؛ برخیز ناساز پیکار 

کنیم‌وجهان هرمزد را بآفت‌وبلا دچار سازیم . د رکارزاو من کیومرث ۱ 

آن مرد نیک وکار» وآن کاو کوشا" را که هرسزد آفریده است آسیب 

۱ - کیومرث بنا بر داستانهای کهن نخستین موجودی پودکه هرمزد بشکل 


نسان ساخت . کیومرث سه هزار سال درجهان مینوی زیست . سپس باین جهان آمد 


اسب دید و در گذشت . میا از تمه او 


تب اینگای ی مزجرفی بر مویژه ااوبباتوررا نا 


* ار پدیدار شدند. وی نیز درحمله اهریمن در گذشت. 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۵۵۲ 


۳ داستانهای ایران باستان 


خواهم‌زد » وزندگی آنان را تباه خواهم ساخت وفره ایزدی"را ازآنان 
خواهم ربود . آب و زمین و گیاه و هم آفر يده های هرمزد را بآفت 
دچار خواهم کرد وهیچ چیز را نیالوده نخواهم گذاشت. » 
اهریمن ازسخنان «جهه امیدوار وخوشدل شد وبپاخاست و سر 
« جه » را پوسه داد و آبادهٌ جنگ شد. 
نخستین روز فروردین بود که اهریمن با دیوان 
جو اهوّییخ ویر یاوق ازدوز خ روی بجهان هرمزد گذا 
میان‌زمین را سوراخ کرد وبیرون,جست‌وباسمان حمله برد و باند 
دوثلث در آسمان فرو گت . آستان چون گوسفندی که دوی‌بر ابر 
ک رک قرار گیر د بیمنالگ ش۱/99هربیمن آسمان رآ#قیره کر د وآنگاه چوّن 
ماری بزمین خزید و روبدیگز آفرید گان هرمزد آواود . 
نخست به آب‌حمله برد وآنر | بهآفسوّری وبدمز گی‌آنیخت .سپس 
بزمین‌روی آورد وآنرا بافت حشرات وجانوران‌موذی ‏ و کژدمو وزع 
بسیاری جانوران زیانکار چنان شد که جای 


ت . 


وسوسمارآلود .زمین 
سرسوزنی تهی‌نماند. روان زمین ازین‌آسیب نزد هرمزدبناله درآمد . 
آنگاهاهر یمن بگا وحمله بر د و آفت گرسنگی و تشنگیو نیازو بیماری‌را 
برجان وی زد. 
هرمزد گیاهی درمانگر را نرم کرد وبرچشم گاو مالیدتا از گزند 
اهریمن کمتر درد بیند . سپس گاو بیمارونزار شد و روانش پدر گاه 
هزمود. نالید...اما یه 1 


از آنکه در گذرد گفت تاچهارپایان سودمند 


ایزدی نشان لطف خداوندی بود واگر آزکسی دور میشد بغت 


هربزد و اهریمن ۳ 
از تخمۀ وی‌درجهان بمانند وکام هرمزدرا بجا آرند . آنگاه گاو در گذ 
و روانش ور رذ پیوست وبردنت,راست: وی اقرا رکفت 
سیترا اهریمن ,رو یکیومرث کد 
ونیاز و رنج تشنگی و گرسنگی را نصیب وی کرد. 
هرمزد دانست که پایان کارچه خواهد بود . برای آنکه گزند 


اشت و آفت درد و بیماری وآز 


اهر یمن بر کیومرث آسان شود « خواب‌آرام بخش» را آفرید وبصورت 
جوان‌زیبای پانزده ساله‌ای نزد وي‌فرستاد . کیوسرث در خواب رفت . 
چون‌بیدار شد دید جهان‌چون شب ‌تیره وتاریکك است؛ سراسر زمین 
ازجانوران زیانکار وحشرات ژهرآ گین پوشیده شده ؛ستار گان‌درجنبش 
افتاده و آفتاب وماه در گر دش آنْده‌اند قز یأدیونعوة دیوان سر اسرفضارا 
برک راچو 

اهریمن برای تأبود ساختن کیومرث هزار دیو را بسالاری 
نره دیوی بنام « استوویدات » روانه کرد . اینان قصدجان کیوسرث 
کردند. کیوسرث سی‌سال پایداری کرد . پس از آن چون زسانش‌فرا 
رسیده بود در گذشت و روانش بهر بزد پیوست و بر دست چپ وی 
قرا ر گرفت.اماپیش ازآنکه در گذرد گنت «پس از من از تخمهس‌بردمان 
پدیدآیند و دراین جهان به نیکیو راستی زند کی کنند وجهان‌را از 
ان 


آنگاه اهر یمن بآتش حمله برد وآنر | بدود وتیر گی‌آمیخت. سین 
باهفت سیاره که ازیاران او بودند ؛ وبا گروهی دیوان دیگرء بسپهر 
اختران تاخت وستار گان نحس را در کار اختران سعد نشاند, 


۸5۱۷۶۵۵۵۲ 


هریمن آلوده 


ز کارزار بود , در پایان این مدت 


پیر و زشدند ودیوان‌رادر هم‌شکستند 
واهریمن را بدوزخ خویش بازپس افکندند و آسمان را گردا ر 
واهریجن را بدوزخ خویش بازپس افکندند وآسمان را گردا گرد جهان 


حصار تا دیگر اهر یمن بآفر ید گان هرمزد دست لیابد , 


اما آفات اهر یمنی در ها( ماند ودرد و پیماری ونیاز وخشم 


ودروغ وجانوران زیانکار داشگیر ان چهان شدند ,روان‌سالار چارپایان 


که بر دست راست‌هرمزد نشییّنه بود برا اس یښکوه آغا ز کر دوچون 


از که تایبا نک کیا بانگ برآورد که « ای هرمزد » پس کو 


آن کسی که باید نگاهبان آفر ید گان تو باشد و آنان‌را ازآفات اهریمن 


برهاند . زمین بجانوران زیانبخش آلوده‌شد و آب آسیب دید و گیاه 


کله بیمار شد , مرد ی که گفتی پاسدار جهان خواهد بود 


۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۵۲۲ 


نیا ۵(ت ۳-۱۸2 


داستان جمشید 

مقدمه 
یکی ازا داستالهای,پییار کهن ایران داستان جمشید 
و طوفان برف و اتائ اس رکه در زمان وی روی 
داد ,این(داستان در « اوستا که »کتاب‌مقدس زرتشتیان 
و قدیمترین کتاب ایران است بیان شده وبا داستانی که 
درشاهنامه‌فر دوسی دربار؛ جمشید میخوانیم تفاوت دارد . 

در شاهنامه جمشید یکی از پادشاهان باستانی ایران 
شمرده شده » ولی در اوستا جمشید نخستین کسی است 
که‌نگاهبانی جهانی رآکه هرمزد خدای بز رگ ایرانیان 
قدیم ساخته بود بعهده گرفت و در پرورش آدمیان 
و جانوران و گیاهان کوشید. در روز گار او بیماری 
و مرك و پیری وجود نداشت. 


بنابر اوستاء جمشید رمه های فراوان و نیکو داشت 
و مردی خوش سیما بود » از اینرو در اوستا جمشید 
« تیکچهره » و « خوب رمه » خوانده میشود. 
این داستان کهن تر از کیش زرتشتی است» ولی پس‌از 
ساز گار شده‌النت. 


رواج‌آئین زرتشتی باعقاید این د 


۳ داستانهای ايران باستان 


پس از آنکه هرمزد جهان با را پد 


ی از افو تساق 
و چارپایان و مردمان فراغت یافت؛ آئینی 
بیاموزند و پیرو راستی و نیکی بائند و از ز 

آنگاه دراین صدد برآمد که‌آئین خودرا بکسی بسپاردتا نگاهبان 
آن باشد و مردم را دربگال6 برڭق قن پاك یار ی کند . 

داناترین و برازنده تر ین مر دمان‌چمشید بود که رمۀ فراوان‌داشت 
و چهره اش تابنده و زیبا ب3 4 

هرمزد جمشید را نک راوه « ای جگ نیکچة خوب 
رمه ! میخواهم آئین راستی و پا ګاوورځهان من اسلا شو . ترا 
برای نگاهبانی این یده ام . آماده باش تا رهیر و نگاهبان 


س 


آثین من باشی . 
را ماسسس له دارپاك ! من برای رهبری کیش 


پاك آفریده نشده‌ام و نگاهبانی آئین ترا نیاموخته ام کاز 
آزموده نیستم و از عهده آن بر نمیایم , » 
ت «رای‌حمشید نیکچهر ‏ خوب‌رمه ! | کنون 
شهریادی که 
جمشید 
کن چان کی پرو 
آفرید گان خودرا بتو می‌سپارم .نو برجهان مر شهریاری کن 


وفرتوت نخواهد شد ؛ پدر وفرزند هردو چون حوان پانزده ساله بنظر 


خواهند آید. » 


۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۲۲ 


۳۷ 


۳ داستانهای ايران باستان 

7 سیصد سال از شهریاری جمشید گنشت .آبادانی 

ا 

ی شن افزایش یافت و زمین از مردسان وچارپایان خرد 
و بزرگ و مرغان و سگان و شعله‌های سرخ آتش 
پرشد » چنانکه جا بر آفر ید گان هرمزد تنگ گردید . 

هربزد جمشید راآگا ه کرد و گفت « ای جمشید نیکچهرة 

خوب رمه ! زمین تسگیالید وجائی برای زندگی چارپایان و مردمان 
و مرغان نماند , » 


آنگاه جمشید حلقه زژاین و تاز باه زرنشان‌را برداشتم و نیمروز 
بسوی آفتاب رفت و حلقك زریق, ورناژیانه زرنشان‌ررا برزمین سانیا 
و گفت « ای زمین کرامی ! فراتَر روم داين بگشای وایخود رابگستر» 
تا بتوانی چارپایان خرد وبز رگ و مردآگارا در بر گیر که » 

آنگاه زمین فراتر رفت وخود را بگسترد و از,آنچه بود یک‌ثلث 
بزر گترشد. مردمان و چارپایان و مرغان فراز رفتند و هریک بکام 
خویش جا گرفتند . 

ششصدسال‌سپری‌شد و ششصدزمستان بر ملک 
افزایش موجود ات جمشیدگنشت. آفریدکان انزونی بافتند 

گر وعرصةٌ زمین برمردمان وچارپایان خرد 
و بزرك وسگان ومرغان و شعله های سرخ آتش تنگ شد ۴ 

هرمزد دیگر بار جمشیدرا ندا داد و گفت « ای جمشید نیکچهرء 


خوب‌رمه ! عرص زمین تنگ شد و مردمان وچارپایان در رنج اند. » 


9 داستانهای ایران باستان 


آنگاه جمشید هنگام نیمروز بسوی آفتاب پیش رفت و حلقُ زرین 
وتازیانة زرنشان‌را بر زسین سائید و گنت « ای‌زمین گرامی! فراتر رو 
ودامن بکشای و خود را بگستر تا مردمان و چارپایان و مرغان را 
بتوای در بر گیری . » 

زمین فرمان برد وفراتر رفت وخودرا بکسترد و دوثلث‌بزر گتر 
از آنچه نخست بود شد . مردمان و چارپایان آسوده شدند و هرجا 


خوب رمه! زسین تنگ شد ومردمان و 
آنگاه جمشید بازبسوی آفتاب‌رفت و شانه ها 
برزسین سائید واز زمین درخواست تا خودرا بکستردو فراخ شود. 
زمین دامن گشود وخود را بکسترد وسه ثلث از آنچه بود بزر گترشد 
و مردبان و چارپایان و مرغان از تنگنا بدر آمدند و بکام خویش 
در عرص زمین جا گرفتند ۰ 
آنگاه‌هرمزد؛داداربزرگ,درسرزمین«ايران‌ويج» 
انحمن ساخقن : 


انجمتی بباراست و ایزدان بهشتی را بان انجمن 
هرد 


خواند . حمشید بهترین مردان حهان بان 
امن رفت . 
2 
می کد چمشید وا از آندن ونان که کیک و چن گفت 


داستان جمشید i‏ 


«ای‌جمشیدز یبا ! زسستان بسیارسختی‌فر | خوا هدرسیدوسرمای‌توان‌فرسای 
کشنده ای ازپی‌خواهد آمد. ازبلند ترین قلهُ کوههاتاقعر رودخانه‌ها 
برف بسیار فروخواهد بارید . جانوران » چه آنها که برفراز کوهها 
وچه آنها که درستو ر گاه‌اند» هلاك خواهند شد . چون طوفان برسد 
وسیلابها جاری شود چمنزار هائ ی که برروی زمین است در آب فرو 
خواهد رفت و بی گوسفئد دیگر برزمین دیده نخواهد شد 

« پس‌ای جمشید زیبا * برای آنکه‌جانوران یکسره نابود نشوند 
دژی استوار بسا ز که طول هرنگوی اف یک بیدان باشد , دراین د 
از نزادچارپایان خرد و بز رکا و سگان وسرغان و شعله های سرخ 
آنش نمونه ای بردار . سکن یرای 8 اکن و بسکنی برای 
جا الان ساز نیررهای آب ۹" کن . مرغزا رها یمرو چرا گاههای 
زیان ناپدیر ۶ آهم اال ھا و سردابها وایوانها بنا کن . 

« ازسردان و زنانی که دراین جهان ازهمه بهتر وبر ترونیکوتر ند 
نمونه‌ای باین دژ ببر . همچنین نمون جانورانی‌را که بزر کتر وبهتر 
وبر ترند درآنجا فراهم کن . ازمیان گیاهان آنچه‌را بلندتر وخوشبوی‌تر 
است و از میان خورشها آنچه را گواراتر است در د ژ کردآور . 

راز هر یک ازاینها یک جفت فراهم کن تا در دژ نسلل آنها بر يده 
ند. آنان را که نقصی دارند وآفت اهریمن به‌آنها 


نشود و ازمیان 


رسیده‌است در در راه مده دیوانه ا شت وپیسه روی ا 


اندام و ووسیته دتدان و 


E‏ داستانهای ایران باستان 


زیرین سه گذر بناکن . در گذر های نخستین تخمۀ هزار مرد و زن 
3 € 8 چ ۰ OE,‏ واه 
ود ر گذر های‌یانی تخمة ششصدودر گذرهای‌زیر ین تخمگسیصدمر دوزن 
را گرد آورد ,گذرهارا باحلقة زرین نشان کن و برای دژ درو روزن 

بساز تا روشنائی بدرون بتابد, » 
آنگاه جمشید چنان کرد که هرمزد فرموده‌بود : 


دذ ا 


خود کوفت و با دست‌سالید و دژی 
شالت یوز هرسو یک میدان درازا داشت . از 
مردمان و چارپایان خرد وبزرگ و مرغان وسکان وآتشهای سوزان 
جفت جفت در دژ فراهم آورد. 

نهر آبی بدرازی هزار کام راؤان کرد/وچرا کاههای باو و 
چمنزارهای نا پژمر د نی آژانتت/ اؤ سر داب وایوان ساخ .ازمر دمأن 
وچار پایانو گیا هان بهترین وبر ترک آنیارا بر گز یدزی 6, کوژ بشت 
و گوژسینه و دیوانه وپیس چهره وشکسته اندام و پیچیده قامت وپو .دو 
دندان وآنهارا که داغ اهریمنی داشتند دور داشت . برای دژ در 
و روزن ساخت تا روشنائی بدرون بتابد. 

بدینگونه بهترین آفر ید گان هرمزد به‌پیشوائی جمشیدنیکچهره 
در د گرد آمدند, آنگاه هرمزد مر غ « کرشپت»را که پیشوای مرغان 
بود بدژ فرستاد تاکیش هرمزدرا برای ساکنان آن ببرد . 

ی 

در دژ جمشید هرسال یکبارآفتاب وماه‌وستار گان بر میخاستندوغروب 
بیکردند. یکسال درنظرسا کنان دژیکك یت 

درهر چهل سال از هرجفت از موجودات دژ جفتی دیگر پدید 
میآمد » تاطوفان سهمکین مرک آوری که درپی‌بود 3 پایان 


جمشید 


مقدمه 


انیا تدیم/ بنوشتگان و ایزدان گونا گون اعتقاد 
داشتند و گا حبان کار فا ی الم را درعهدة این ایزدان 
وفرشتکان مید , مدا ابی کیاه وآنش و همچنین 
یدن و پیمان‌بستن و پیروزی یافتن»همه ایز ادن 
اشتند از این ایزدن بشکل یکی از 
در میآمدند » بثلا ایزدی که 
« سپندارمذ » نام داشت درجهان ما بصورت « زمین » 
ر بود ا وور نید رایز کان با ر 
اری و ویرانی وزشتی وناپاکی ميشد 
.که یاران اهریمن بودند » 
: ودروغ و آزوفریب وخشکسالی و بیماری 
ویک هریکرا دبوی نگاهیای وو میرن 

داستان نبردی است که بیان 


داستانی که درپی میاید 


« فرشتة باران » و« دبه حشکی » درمیگیرد »وشکستن 
خشکی وفرود آمدن باران در اواخر تابستان را در جامۀ 
داستان آشکار میکند . 


< داتانهای ایران باستان 


ستارة «تشتر»۱ فرشته باران بود. هرمزد چون از آفرینش جهان 
فر اغت‌یافت ستارۂ تشتر رابآبیاری‌عالم گماشت تا از ابر باران‌ببارد وزمین‌را 
سیرا بکند و گیاهان را خرمی بخشد و گلهارا بشکفد ورود ها را پرآب 
سازد وچشمه‌ها را روا نکند و کشورهای آریائی‌را سرسبز وآباد نماید. 

اهریمن بدنهاد که دشمن یکی وخونی وآبادی بودچون خوبی 
جهان هربزد را دب و خشمگین شد و بستیزه برخاست . 
«| پوش » دیوخشکی را بر یرد تاباد گرم بوزاندوزمینها را 
خشک کند و کل و یاه : 


پانزده ساله با قات بلفرواند ام 
توانا و چشمان درشت و چهرۀ 
تابنده‌د رآورد ومدت ده‌شبان روز 
در آسمان پرواز کرد و از ابرها 
باران بارید . 


سپس خود را بصورت گاو 


شاخ وثیرومند درآورد 
و ده شبان‌روزدرآسمان‌پرواز کرد 


و از ابرها باران بارید. 


سوم بارتشتر خودرایصورت 


فرشت باران < 


اسب سفید زیبائی با گوشهای زرین ولگام زرنشان در آورد وتان 
روز درآسمان پروا ز کرد وازابرها باران بارید, 

قطرات باران هریک بدرشتی یک پیاله بود . آب بقابت‌یک‌برد 
بالاآمد وس اسرزمین را فرا گرفت. جانوران زیانبخش وزه رآگین همه 
هلاك شدند و در سوراخهای زسین فرورفتند. 

آنگاه نسیم ایزدی از جانب هربزد وزیدن گرفت و آبها را 
بدورتر ین نقطةٌ زمین راند . این آبها « دریای فر اخکرت »۱ پدیدآمد. 


اهر گینبرزمن ماد 


زرنشان در 
دیوخشکی بستیزه بر خاست وبصورت اسبی سياه و دم کل وبی‌یال 
و بریده گوش ؛ د رکنار دریای فراخکرت فرود آمد . 
دواسب درعم آویختند و سه شبان روز زورآزمائی کردند. ابا 
سرانجام فرش باران شکست خورد ودیواپوش اورا هزار گام ازدریای 
فراخکرت دورانداخت. خشکی و تشنگی برجهان غالب شد . 
تشتر» فرشتهٌ باران »هر اسان شد وخروش برآورد 


زود آذمالی وبد ر گاه هرمزد نالید که « وای‌برین » وای برآبها 


دیگر 


وگیاهان زمین » وای بربردبان ؛ چرا مردمان 


۱ - دریای بزرگی در صرزمین آریائی . 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۵۲ ۰ 
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ازمن یاد دی اند و میسن 


تا ازستایش آنها نیرو ب 
خشکی تبر دکنم . ای‌هرمزد » ای آفر ینند؛ جهان! مرا یار یکن ونیرو 
سر جهان اکنم . » 1 


هرمزد تشتر را 


یبرم وبا دیو 


یاری کر دواوران 


روی 


ده‌اسب و ده شتر و ده 


شتر با چنین نیروئی 


بکارزار آمد . 


ک لیمروز تشتر بر دیو خشکی چیره شد و 

2 

مت اورا شکست داد و هزار گام از دریای فراخکرت 
دور راند. پس از آن فر بانگهادی وهای 

که «خوشا برمن ای هرمزد » خوشا برشما ای گیاهان وآبهای 

روی زمین»خوشا برشما ای‌سرزمینهای آریائی .۱ کنون جویها پر آب 

خواهدشد و بسوی کشتزارها و چمنها روان خواهد گشت. » 


آنگاه تشتردوباره بصورت اسب سفید زیبای زرین گوشی بدریای 


فراخکرت فرود آمد. دریا را بجوش آورد و از دل آبها موحانگیخت 
راخکرت گر ر س ت 


وخروش وتلاطم برپا کرد. از کوهی که درمیان دریای فراخکرت 


فرشت باران 4 


است مه برخاست و ابر بجیش آند و باد جنوب وزیدن گرفت و ابر 
ومه را پیش راندوباران وتگر گه را بسوی کشت زارها ومنزلگاهان 


هقفت د 


دیو خشکی دیوی دیگر بنام «سپینچکر» را بیاری 

گرفت و باز به نبرد نشتر شتافت , تشتر گرز برسر 
آنها کوفت . از ضربت گرز « آتش وازشت » ( برق ) شراره کشید 
وسپینچکر را هلاك کرد . از این ضربت خروشی بلند از نهاد سپینچکر 
برخاست . رعدی که پس از برت ميشنويم این خروش است. 

/ سپس نشترده شبانه زوز بان نهد آورد و زهری که از لا 
جانوران بر خاك باندەبودبا 2 آ یکت اروپ ویارفت .شوری آب دریا 
از انجاست.... ود 

۹ پس از سه رور؛ باز بادایزدی برخاست و آبها را بانتهای زمین 

a‏ برد واز این آبها سه دریای بزرک و بيست و سه دریای کوچک 


غرش رعد 


ودوچشمة بز رگ ودو رود پرآب پدید آمد . پایان 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۵۲ 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۵۲ 


یره آبردی 


مقد مه 


ایر انیان قدیم پابٍشاهاق و پیابران خود را صاحب 
«فرة‌ایز دی میدانستند. ری گی نشان لطف خداوندی 
و9999 بادشاهی بی آن برقامت کسی راست نميشد. 
خاعان آیران از برکت آن فربانروائی میکردند و اگر 
ناسپاس بی‌شدند و هرمزد ازآنان روی می‌تافت «فره» 
از ایشان دور بیشد. چون فره ارکسی دور ميشد بخت 
از وی برم ی گشت و کارش به تباهی میکشید , فره 
فزوغی ۳ 
آنر! عموباً چون پاره‌ای ازنور گمان می‌بردند. 
آنرا بصورت کبوتری یا شاهینی یا گوسفندی تصور 
سیگزدند , 

دیوان اهریمنی که پیوسته در پی آزار آفریدگان 
هربزد بودند و بزیبائی و روشنی جهان هرسزد رشک 
می‌بردند » برای ربودن فرۀ ابزدی بسیار کوشیدند . 
« کومن »که سردستدیوان اهر یمنی‌بود» و«آژی‌د هالك» 


گیز بود» و «خشم» که ازیاران نیروبند 


لب فرةٌ ایزدی o‏ 
1 
0 ازوی بگسست وبصورت سرغی جدا شد وبیرون شتافت . جمشیدبر یشان 
شد و از دمن شکست یافت و در زمین پتهان گردید. 


گویند قره سه‌بار ازحمشید حدا شد؛ تخستین بار بصورت شاهینی 


ازجمشید بگسست و بیرون پرید. این فره را سهر»» ایزدی که هزار 
.- گوش و هزار چشم دارد و بر همه سر ژمینهای‌هربزد فرمانرواست » 


بچنگ آورد . 


نشستین‌شاهی کق یو ست هوشنگ پیشدادی بود . 


1 
3 


و بمردیان و دیوان و پر بان ۱ ۱ 1 
یم دومین بار فره‌بصورت‌شا هی از شید جداشد .این فره را فریدون 


ن مازقدران و کپلان را ناب a‏ 
ور شد . فر یدون 


پادشاه نامدار دریافت و در ان گر دیاب پیر 


TA 
ومدت سی‌سال بر پشت ان‎ 
و ی بر‎ 


فرة ابزدی بجمشید نیکچهره که گلۀ فرا 
سپس فرّه ا بز دی بجمشید نیکچهره که ر 


جمشید فر وشکوه بسیار یافت‌وبر همه آفر ید کان 


شاخدار زهرآلودی که اسبها ومردمان را 


وشکمش زهر روان ب 
کشوده براق ویر 


سردمان بانگ میزد ا آزمین وآمهان را فرپانبر خود چوا حر د 
باكرا از آسمان وشن 


« خرد پاك » خواست فرۀ 
خدائی را بعالم پاکان با 


دی را بچنگ آرد وفروغ وشکوه 


رداند. « خرد ناپالك 
و در جستجوی فره برآمد . 
«خردپاك» چالاك ترین پیکهای خود «بهمن» و«اردیبهشت» را 


بهمراهی «آذر»۱ برای بدست 
تیزترین دیوان خود «اکومن» و « خشم » و «سپتیور» و «اژی د هالك» 


را روانۀ میدان ساخت . 


۱ این هرسه از ایزدان زرتشتی‌اند. 


سه پوزه بدسرشت»؛ از پس او تاخت 


را با ز گرد! 


؛ ای‌آفر ید ھ 


2 اق“ Sik E e"‏ 
کنی ترا یکسره نابود خواهم کرد» چنانکه 
و 


روشن کنی وجهان‌راستی‌را نگاهبان باشی .» 
آذر ازبیم جان‌دستهاراپس کشید . 


ای دهالك دیوسه پوز بدسرث 


درپی اوبر خاست وبانگ زد « های سه پوز » بدان 
که اگر دشت بسوی فره دراز کنی ترا از بن میسوزانم و بر روق 
ز تادیگر درجهان نباشی وبرای‌تبا هی‌جهان 


راستی‌نکوشی. اژی‌دهاك هراسان‌شد وازبیم جان دستهار 


1 


۱۸۱۷۶۵۷۵۳۱۵۵۵ 


۰ داستانهای ایران باستان 


آنگاه فره که شا هدستیز 


ای دهاك بود بدر بای«فر اخکر م۱ 


جست . فرشت آبها ویرا درپتاه خود گرفت ودر بن دریای ژرف‌جاداد. 


نيان بود درپی گرفتن فره ب رآمد . 


افر اسیاب‌تورانی‌نیز که‌دشمن| 
پس بکنار دریای فراخکرت رفت و رخت ازتن بیرون کرد و در آب 
جست وشنا کنان‌بسوی فره شتافت . فره که ازآن ایرائیان بود بگر یخت 
و از کناری بدر رفتاه 

اف اسیاب خشمکین گا ولاسزا گویان ازدریای فراخکرت ب 
آمد وبانگ برداشت کو | کنون کل چ 


بهم خواهم آسیخت تا هرید بتنگیا افتد, » 


خشکه ونیک و بد را 


سپس دومین بار ایی 39 برای گر نتفر ابلانیان بد رمان 
در باجست و بسوی‌فره‌شتافت .فره ووی بگر یخت و آ وکونا ری بدر رف 
بازافراسیاب تورانی ناسزاگویان ازآب بدر آمد که « تروخشک 
و نیک و بد را بهم خواهم آمیخت تا هرمزدبه نا در آید » و باخوگ 
اندیشی د که«باید بیدرنگاین فرهرا که‌ازآن ایر انیان است بچنگ‌آورم .۰ 


سومین بار رخت از تن بیرون کرد و در آب رفت و درپی فره 


J 


و از کناری بدررفت. هربا رکه فره 


گر یخت » دریاچه‌ای از آب فرا 
ر زیاجهای از اټ ار 


فرة ایزدی oY‏ 


سپس‌فره‌به کیخسرو شا هنشاه‌خوبروی‌وداناودلیر پیوست» چنانکه 
کیخسرو هر گز در میدان کارزار بکمین دشمن دچار نشد و در پیکار 
همیشه پیروز برآمد وافر اسیاب بد نهاد وبر ادرش: گرسیوز, زیانکار را 
به بن دکشید و انتقام سیاوش دلیر را که بخیانت افراسیاب کشته شد 


بازگرفت . 


سپس‌فره به « کی گشتاسب » پیوست که یاور و پشتیبان کیش 
زرتشت‌بود و در راه کیش پاك سلاح 
پیکار کرد و بر ارجاسب پادشاه ت 


ت وبا بددینان و دیو بنشان 


نيان که کمر ببرانداختن آئین 


ژرتشت بسته بود چیره شد و کیش زرتشتی را استوار ساخث . 


پیش از رستاخیز « یعنی پیش از آنکه جهان ما بپایان آید : 


1 داستانهای ایران باستان 

«سوشیانت»" فرزند زرتشت برای آباد ساختن این جهان‌بر خوا هد خاست 
و فره بدو خواهد پیوست . راستی بدروغ چیره خواهد شد و دیو 
تبهکارخشم خواهد گر یخت . «خرداد» و سرداد»» فرشتگانآب و گیاه: 
دیوان تشنگی و گرسنگی‌راشکست خواهندداد واهریمن بدنهاد گر یزان 


خواهد شد , بایان 


۱۸۵۱۷۶۵۷۸۲۱۵۵۰۵۱ 6 


زادن زر تشت 
مقدمه : 

از روز یکه اهریمن بدنهاد نخستین باربجهان هرمز د 
حمله برد » هراز د تایه هرا سال بساختن وپرداختن 
جهان ما مشغوول بود » واهریمن ازم بیروزی هرسزد 
اوستکنتتت خویش در قعر دوزخ مدهوش افتاده بود . 

درسه هز ارسال دوم» اهریمن بادیوان و پریان بجهان 
با هجوم آورد و آفریدگان هربزد را بآفات اهریمنی 
آلود » وتاریکی و بیماری و درد ونیاز وخشم ودروغ 
وجانوران زیانکار را باین جهان آورد و آب وخاك و کیاه 
و حیوان و بردم را آزار کرد. 

درسه هزارسال سوم هرمزد برای رهائی ازاین آنتها 
زرتشت را بابن عالم فرستاد و آئین خود را باو سپرد 
تا مردمان را به نیکی رهبر باشد و جهان را براستی 
و پاکی و آبادانی از شر اهریمن آزاد کند و پیروزی 
هرمز د را بانجام رساند . 


چون‌این سه‌هز ار سال‌نیز بپایانآید رستاخیزا خواهد 


فرة زرتشت 


سبهوششم بود 


۸۱۸۵۱۷۶۵۷۸۳۱۵۵۵۷ 
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دغدوا 


«سپیتمان» رفت و در خانة سرور قبیله فرود آمد. 
پس ازچندی دغدوا با«پوروشسب» فرزند سرور قبیله زناشوئ ی کرد. 
پوروشسب پدر زرتشت بود . بدینگونه فر زرتشت ازخاندان فراهیم 
بخاندان پوروشسب رسید , 


2 روان زرتشت را هرمزد بصورت ایزدان ‏ بهشم 
روان زرتشت . e‏ : ۴ 
آفر ید , پیش از آنکه زرتشت بجهان‌ما بیاید روان 


وی درجهان بالا میزیست . چون ازمان زادن زرتشت رسید « بهمن » 


و «اردیبهشت»» ازایزدان مینوی ویاوران‌هزمزد۱ » ساقه بلند و زیبائی 
از گیاه «هوم» را که گیاهی مقدس بود بر گزیدند و روان زرتشت را 


۱- نام ماههای سال از نام ایزدان 


فته شده . 


زادن زرتشت ۳ 


در آن نشاندند. آنگاه ساق هوم‌را ازسپهرشش م که جایگاه « روشنائی 
بیکران » بود بر گرفتند و بزمین فرود آمدند و آنرا برسر درختیکه 
دومرغ درآن آشیانه داشتند قرار دادند, 
ماری بآشیانه‌راه 
یافت وجوجة مرغان‌را 
فرو برد , ساقة هوم مار 
را کشت ومرغکان‌را 
رهائی بخشید . روزی 
پوروشسب که تازه 
ډغدوا را بزنی گرفته 
بود در پی کله بچرا گاه 
رفت . « بهمن » و 
اردیبهشت » بر وی 


آشکارشدند واورا بسوی‌درخت یکه ساقه هوم برآن بود رهبر ی کردند, 


پوروشسب بکمک این دو مهین فرشته ساقٌ هوم مقدس را بدست آورد 
و آنرا بخانه برد و بزن خویش سپرد تا نگاهدارد. 

گوهر ت زرتشت از آب وگیاه بدست « خرداد » 
تی زرآشت یر و و ند ڈگ ازیاوران هرمود؛ ساعند 
شد. «خرداد» ایرد آبهاست و سرداد» ایز د گياهان . خرداد و مرداد 


درآسمان ابر انگیختند و باران فر اوان بر 


زمین بارید . چارپایان ومردمان 


OTs at i 
شاد شدند و یاهان تاره و خرم لردیدند.‎ 
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مای تن .زردتشت که خرداد و مرداد در باران نشانده بودند 


باقطر ات باران بزمین آمد و دردل گیاه جای گرفت. 


بافر زرنشت گرد آمد » و پس از چندی زرتشت برای رهبری آئین 


هرمزد از دغدوا زاده شد. بایان 
آنگاه پوروشسب براهنمائی خرداد و مرداد شش کاو پربایه 

بر داشت‌وبچرا گاه‌برد . گاوان از گیا هان ی که‌مايهُ تن زرتشت درآنها بود 

خوردند, درحال پستانهای آنها پرشیرشد و ما تن زرتشت بشیر آنها 

آمیخت. پوروشسب گاوان را بخانه برد و به دغدواسپرد تاشیر آنهارا 

بدوشد. سپس زن و شوی ساق گیاه‌مقدس هوم را که بیاری بهمن 

واردیبهشت بدست آورده بودند نرم کردند و درشیر آمیختند و از آن 


خوردند . بدینگونه روان زرتشت و ماية تن وی در وجود دغدوا 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۲ 


۳ ۹1 el 
د(ستان آفرخش‎ 
) از عقاید ءانوی‎ ( 
مقدمه‎ 
مانی دآوایل دور )نز دیک بهزار و هفتصد‎ 
ال اژین » ظاهر شد . گنت پیغمبرم وبرای رهائی‎ 
ورستگاری مردبان آمده ام . بهندوستان و ترکستان و‎ 
, کشورهای دیگرسف ر کرد ومردم‌را بدین خود خواند‎ 
گرومی بهاو گرویدند. آنانکه پیرو دین های دیگر بودند‎ 
بدشمنی برخاستند و سرانجام بهرام دوم شاه ساسانی را‎ 
بکشتن از واداشتند. پس از اوکیش بانی رواجی گرفت‎ 
. و ازافریقا تا چین پیروان یافت‎ 
بانویان در بارة آفرینش عالم و وظیفه انسان دربن‎ 
جهان عتاید مخصوص‌داشتند . این عقاید که گاه افسانه‎ 
مانند است؛ درآثار مانو یا نکه قسمتی ازآنها تازه بدست‎ 
افتاده بجا مانده است. اساس این عقاید» ایس که عالم‎ 
ش نیک وبا یا تاریکی و روشنائی بوجود آمده‎ 
و باید روزی برسد که تاریکی و روشنائی از یکدیگر‎ 
جدا شوند وبصورت اول باز گر دند و در نتیجه جهان ا‎ 


۸ داستانهای ایران باستان 


نيزکه از آمیزش این دو گوهر یا دو عنصر بوجود 


آمده پایان بیذ 


آفرینش عالم گرفته شده . مانویان بخدایان و دیوان 


گونا گون عقیده داشتند ,مانویان ايران پیشوای دیوان‌را 


» و یا « اهریمن » می‌خواندند . 
۳ : 

بزر لترین خوای جهان 
اير ان « زروان 6 و رف زنه#‌اورا که باز جنبة خدائی 


نیکی وروشنائی را مانویان 


داشت « هربزد » می‌نامیدن , 


نت 
درآغاز( جهّان مانبودل تنھا دورکوهرا بوم : کار 
- روشنائ ی/ یگوه(آتاویکی . گوهر/روشنائی زیبا و 
ا نیک و کار و دانا بو ؟ وگو هر تار یک یآؤشیت واب د کار 
و نادان . قلمرو روشنائی درشمال‌بود و پایان نداشت. قرو تاریکی 
در جنوب ښود و بقلمرو روشنائی می پیوست . 
شهر یار جهان روشنائی «زروان» بود و برجهانی از فروغ‌و صفا 


روشنانی 


و آرامش حکم میراند. در این جهان مرك و بیماری‌و تیر گی و ستیزه 
نبود ؛ همه نیکی و روشنی بود. 
در جهان تاریکی « آز» » دیو بد خوی بدنهاد » فرمانروائی 
داشت , قلمرو آز بدیوان پلید و بد کار و ستیزه جو آ کنده بود . 
این دو عنصر جدا میزیستند وجهان‌روشنائی ا زآسیب 
آغاز ابرد E.‏ ا 
دیوان‌جهان‌تاریکی‌در امان‌بود» تا آنگاه که‌حادثه‌ای 


۱ - عنصر 


۷ داستانهای ایران باستان 
از آن دو « هرمزد » را که خداوندی جنگ آزما بود برای راندن 
دیوان فرستاد . 

هرمزد پنج عنصر نورانی: آب وباد و آتش‌ونسیم و نورراسلاح 
جنگ کرد . آب و باد و نور و نسیم را بخود پوشید و آتش را چون 
تيغ دردست گرفت وبه نبرد دیوان‌شتافت. اما آز بد کنش زورمند بود 
و یاران فراوان داشت .هدر نبود پچیره شد و هرمزد شکست دید . آز 
ودیوانش پنج عنصر نورانی‌راکه‌بجای فرزندان هرمزد ودرحکم سلاح 
وی بودند بلعیدند و هرمز شکسته و/بی یاور در قعر جهانٍ تاریکی 
مدهوش افتاد . 
پس از زمانی هرامز د ایخود آمد و /خود رایغلوب 
وبیکس وبی‌یاوریافت , از قعر جهان‌تاریکی خروش 
برآورد وازمادر خود که یکی از خدایان وآفریدة «وان » بود یاری 
خواست . « خروش » هرمزدجان گرفت و از پایگاه دیوان تا بار گاه 


«مهر ایر د» 


خدایان را در اندك زمانی پیمود و پیام هرمزد را بمام وی رسانید . 
مام هرمزد نزد زروان رفت و سرفرودآورد و گفت « ای شهریارجهان 
روشنائی » فرزندم هرمزدرایاری کن که‌شکسته و بی‌یاو ردردست‌دیوان 
اسیر است .» 

آنگاه «زروان» برای رهائی هرمزد خدایان دیگر ازخود پدید 
آورد . سهر آیزده تیرومندترین این خدایان‌بود. بهرایزد بر ای تجات 


هرمزدبمرزجهان تاریکی‌روان شد ووی‌رانداداد .چون از هرمزد پاسخ 


داستان آفرینش "۷ 
رسید » برای پیکاربا دیوان پنج فرزندازخود پدیدآور د که نبرده ترین 
آنان « ویس بد » بود. 

«ویس بد» سلاح پوشید و بفرمان مهرایزد به‌پیکار دیوان رفت 
و بزودی آنان را درهم شکست و در زیر پانرم کرد و پوست ازتنشان 
جداساخت , بسیاراز دیوان را نیز در آسمانها بزنجیرکشید . 


آنگاه مهرایزد به بنای جهان ما پرداخت : یازده 
۳ فان را از پوست دة اک اا ن 


عشت طبقُ زمین وازاستخوان آنها کوههارا پدید آورد .یکی ازفر زندان 
ود « پاهر گ بد » را فرمان داد تابرسر آسمانها بنشیند و رشته آنها را 


"۷ داستانهای ابران باستان 


دردست بگیرد تادر هم ذ 
برآن گماشت تاطبقا 


یزند. دیگری از فرزندان خود «بان بد» را 


زمین‌را بردوش خویش نگاهدارد تافرو 


دیوان‌هنگام که بر هرمزد چیره شدند فر زندان او آب‌و 
ونور ونسیم را که همه از گوهر روشنائی بودند بلعیدند. وقتی دیوان 


بدست مهرا یزد شکست دیدند » بیشتر این عناصر نورانی ک آنها رها 


شد و آزاد کردید .وهر ایزد ازین عناصر نورانی ستارگان آسمان را 


پدید آورد + گر دون" آفتاب را او آتش ؛ و گردونه ماه‌را ازباد و آب؛ 
وستا ر گان دیگررا ازنوري که ازآفت)د یوانآسیب دیده‌بود‌پدیدار کرد . 


اما همة ور ی کهییوان بلعله بو اراد 


« دوشن شھراز د کی کار آنکه یشت رن نورزمائی بان 
قسمتی ازآن دربند دیوان ماند . با زگثاکتتن نور درد لگایوانروانبود. 
چاره‌ای می‌بابست کرد . « هرمزد »و«مهرایزد» و دیگر خدایان جهاق 
روشنائی فراهم آمدند و بسوی «زروان» شیزیار عالم روشنائی » 
رهسپار گردیدند, همه پیش تخت وی سر فرود آوردند و گفتند رای 
شهر یارعالم روشنائی 
و آز و دیوان و پریان را بوسیله ما درهم شکستی و دربد 


ای آنکه‌مارا به نیروی شگرف خویش آفریدی 


آنگاه زروان سومین‌بار خدایان دیگرازخود پدید آورد و «روشن 
شهرایزد » را که ازین خدایان بود بادارة‌جهان‌ما گمارد ؛تاهمانطو 


۱ - گردوه سعرابه 


۷۳ 


که « زروان » شهر یار عالم بالاست»› « ر شهر ایزد» نیز برزمین 


وآسمان این جهان خداوند وپادشاه باشد وجهان را روشن بدارد و روز 
و شب را پدید آورد و چرخهای آفتاب و ماه و ستار گان را بگردش 
اندازد , و گوهر نور را که بتدریج ازچنگ دیوان رها میشودبسوی 
بهشت زروان رهبری کند , 
«روشن‌شهر ایزد» این‌جهان را که «مهر ایزد, ساخته 
گردشعالم بود بگردش, در آورد و چرخهای آفتاب و باه 
وستار گان را بکار انداخت ‏ و بدیتگونه چهان ی که ما درآنیم پر داخته شد 
و بح رکت در آمد و زندگی آغاز کرد ر 
دراین‌جهان ذرات نو رکه اززندان طلمتوهافی‌می یابد درستونی 
نورانی گرد لاوما آنجاژوْز بروز بگردونة ماه میرود و در آنجا 
انباشته میشود ؛ اینکه ماه درآغازبص ورت هلال است وپس ازآن روزبروز 


vé‏ 1 داستانهای ایران باستان 
بزرگتر و نورانی‌تر میشود از اینجاست . پس از پانزده روز پیمانۀ 
ماه پر میشود و ماه بصورت دايره تمام درمیآید. آنگاه نوری که درماه 
رد آنله بگر دونۀ خورشید می رود . از اینجاست که ماه پس 
از آنکه دایرٌ تمام شد روز برو ز کاسته میشود » تابکلی از نور خالی 
میگردد و دیگر بچشم نمیاید. 

ذرات‌نو رکه در آفتایش کر دما یندازآنجاسر انجام به« بهشت‌روشنائی» 


که مسکن زروان است میروئدآو بعئزلگاه نخستین خویش می‌پیوندند, 
دیوان,و پریانی کم « ویس‌بد » فرزند رمهرایزد» 
مغلوب کردرو درآسمان بزنجیکشید هنوز پاره‌ای 
از عناصر شتا یازا دردل خوگ پنهان |داشتند , 
روشن شهر ایزد برای آنکه ذرات نو راز وجود ایشال/بیرول کشد 
, چنا نکر دتا ازاین دیوان موجودات دیگر پدیدارشوند. 
از تم دیوان‌نر درزمین پنج درخت روئید . ذرختان‌و گیاهان 


یاهان 
و جانودان 


تد بیری اند ب 


دیگر همه از این پنج درخت پدید آمدند . از تخمۀ دیوان ماده پنچ 
جانور پدید آمد . جانوران این عالم از دو پا و چارپا و پرنده و خزنده 
وآبی از آنان بوجود آمدند. 

در هریک از گیاه و حیوان شراره‌ای از گوهر نور پنهان است . 
این همان نوری اس ت که دیوان پس از مغلوب ساختن هرمزد بلعیده 
بودند واینک از وجود آنان بگیاه و حیوان انتقال یافته است . 

این نوراس تکه بتدریج رهائی می‌یابد و درستون نور گرد میآید 
و بماه میرود . گردش عالم برای آنست که ذرات‌روشنائی را کم کم‌از 


داستان آفر ینش ۷۰ 


دل گیاه وحیوان و دیگرموجودات‌این جهان بیرون بکشد و بسرمتزل 
نخستین بازگرداند . 
چون کار جهان منظم شد وچرخها بگردش افتاد» 
پایان جهان روشن شهر ایزد بیکی از خدایان » که « سازندۀ 
بزرك » نام دارد » فرمان‌داد تاهمانگونه که سرمنزلی‌برای گرد آمدن 
نور ی که ازاین جهان رهائی‌می‌یابد ساخته بود زندانی نیزخارج ازطبقات 
آسمان و زمین برای دیوان بنا کند. ابن زندان برای آنست که چون 
پایان کارعالم فرارسد و گوهر نورایکسره ازوجود دیوان بیرون برود 
دیوان در آن زندان محبوس شوید و از دتتترسی بجهان نور تا ابد 
خروم بمانند . در چنین روزی «پاهر ک بد» که آسمانهارابدست 
دارد » رشتە را آز نها نیگن وآسمانها در هم فرو میر یزد . « مان بد» 
نیز که طبقات زمین را بدوش دارد آنها را از دوش می‌اندازد وآتشی 
مهیب در میگیرد وهمه جهان ما در این آتش میسوزدو ازآن جزتل 
خا کستری باقی نمیماند. دیوان همه دربند می‌افتند و گوهر روشنائی 
از چنگال ظلمت رهائی میبابد . پایان 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۱۲ 


جنگ رستم و دی (ن 


مقد مه 

سر گذشت‌رستم » بزر گترین قهرمان داستانهای باستانی 
ایران » از روزگار قدیم درایران رائج بوده. فردوسی 
شاعر نامدار ما » داستان دلاوریهای اورا در شاهنابه 
سروده است. بتازگی افسانه ای در بار جنگ رستم و 
دیوان بدست افتاده که باین‌صورت در شاهنامه نیست. 
اصل این داستان بز بانسغدی» اس تکه یکی از زبانهای 


ایرائی است و در آپیای مرکزی رواج داشته و مردم 
سمرقند و بخار( بآن خن می گفته اند و امروز از ميان 


رفته انت , 


۷4 داستانهای ایر ان باستان ۳ جنک رسیم و دیوان 


ن داستان که بیش 


لتانهای شاهنامه صورت پیاده‌بودند .ب 


"ان‌بودند وچون کر کس تیزبیرفتند , بسیاری 


داستان دامته 


» پیداست 


ز نی ار هم‌سربرزمین‌و پا بالا داشتند و باژ گونه بپرفتند , 


زمانی دراز راه پیمودند و بشعبده و جادو باران و برف‌وتگر گک 


«... رستم تادرواز؛ شهرازپی دیوان تاخت وبسیاری‌ازآنان‌را 
برخاك هلاك انداخت , یوائ چؤن بشهر رسیدند» دروازه‌ها را ازییم 
رستم بستند. رستم با پیروزی و سرافررازی باز گشت وبچمنزاری خرم 
رفت . زین را از « رخش ایر داشت و اورا بچرا رها نمود/ خوکم‌نیز 
جامُ جنگ را از تن بیرفان گر37خوردنی بخوّوّد و آرام گرفت 
و بخواب رفت, 

دیوان فراهم آمدند و انجمن کردند و گفتند «شرم برماباد که 
یکه سواری ما را چنین درهم شکست و درشهر زئدانی کرد . چاره‌ای 


باید ساخث . پا بايد همه جان بسپاريم ونابودشویم و یا کین خود را 


بستانیم . » رخش از نیرنگ دیوان آگاه شد . دمان خود را برستم رسانید 


پس ازآن دیوان بآماده کر دن خود آغازنهادند وساز وبر گ گران و او را بیدا ر کرد و از ثیرنگ دیوان آگاه ساخت . 
فر ا هم سا ختند , آنگاه‌درو ازه‌های‌شهر راباضر بتهای گر ان کشودندوبجانب 


رستم روی آوردند, ازدیوان بسیاری سوار بر گردونه " وبسیاری سوار 


رستم خواب را بگذاشت و جام جنگ پوشید و پوست پلنگ 
ر وکمان 


شت وبرر خش‌سوارشد و بجانب دیوال‌تاخت , 


بر فیل و بسیاری سوار بر خوك و بسیاری سوار بر روباه و بسیاری 


چون‌سپاه دیوان‌را از دوردید ند 


ی اندیشید , روبرخش کرد و 
سوار بر سگ وبسیاری سوار برمار و بسیاری سوار برسوسمار وبسیاری j‏ 


تدیبر خود را باوی درمیان گذاشت. 


قام اجب زشتم. ‏ ۲ -ظزازة و رستم را بشتاب از برابر دیوان دور کرد. 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۳۵۵۵۷۲ 


جنک رستم و دیوان ۸ 


شیری که درمیان نخجیر افتددرمیان دیوان افتاد و کارآنان را ساخت.» 


پایان 


ALIASIYE@YAHOO.COM 


زریر و از جاسب 
مقدمه 

«زریر » پهلوان‌نامدر» بر ور شهریارایر ان گشتاسب 
بود. در زمان گشتاس ۱ بود کم‌ژرد نت پیغمبرایرانی 
ظاهر شد و مردم را‌هلستی و با نیگن برستی 
اک زردشت را پذیرفت و بیاری و 
پشتیبانی وی بر خاست . 

ارجاسب پادشاه توران ختمگین هد و .از گشتاسب 
خواست تا بکیش دیرین باز گردد. گشتاسب گردن ننهاد 
و سرانجا مکار بجنک بیان ابرانیان و تورانیان ۱ 
داستان زریر داستان دلاوری بهلوانان ایرانی در این 
جنگ‌اس تکه دریکی ا زکتابهای کین اير ان بنام «یاد گار 
زریران » بجا مانده است, 

این کتاب بزبان پهلوی نوشته شده که زبان رسی 
ایران درزمان ساسانیان بود . خود داستان که دراصل 


منظوم بوده‌است ازداستانهای نواحی خاوری ایران است 
که بعداً درهمۀ ار ان رایج‌شده. آنچه ازپی‌سآی دکم و بیش 
با متن اصلی برابر است . 

ود 


AE 


درزمان پادشاهی گشتاسب زر دشت پیغمیر 


ای کو زیی را براستی وا کل 
شاه ايران و «زریر» برادر وی که سپهسا 


جزنیکی و زیبائی وراستی 
زشتی آفرید و جهان مارا ببدی 


ىزور 


مقدۆستىگى 


بود خبر.رسید که شتاسب . از کیشن . ذبرین. روق‌پیچیده و دین انو 


زریر و ارجاسب e‏ 


کشور خود بیدرفش‌جادو وناسخواست هزاران‌را بانامه‌ای‌و بیست هزار 


سپاه نزد ما فرستاده است . اینک رسیده‌اند و بارمیخواهند .» 
گشتاسب بارداد وبیدرفش وناسخواست بدرون آمدندونامه را 
بدست E‏ دادند, 


نام ارجاسب نامه خوان بپا خواست و چنین خواند : 


« از ارجاسب شاه خیونان به گشتاسب شاه ایران زسین‌درود ؛ 


پذیر فته ای وببرستش هرمزد پرداخته ای . دریغ است‌شاهی چون نو 


امور و خردمند روز خود را تباه کند و فریب کیش نورا بخورد. 


حال‌سزاوارآنس تکه‌شاه‌ایران دین هرمزدرایکسره‌ر ها کند وزردشت‌را 


۸ داستانهای ایران باستان 
از خود براند وباز با ما همکیش‌شود. اگر چنین کردی ترا گرامی 
خواهم داشت و هرسال زروسیم و اسبان بسیارنزد تو خواهم فرستاد 
وسرزمینهای تازه بتو خواهم سپرد, 
« اما اگر گفتار مرا نپذیری و دین زردشت را رها نکنی باسپاه 
گران بایران خواهم آمد و تر وخشک را خواهم سوخت و چارپای 
ودوپای‌را آواره خواجم کرد › درختان‌را برخواهم کند وآتش‌درملک 
تو خواهم‌زد وسرزمینت را ویر ال آخواهم‌ساخت وترا نیز دربند خواهم 
چو امه‌خوانده شد زریر #لاور » سبهمّالار آیان 
پاسخ زدیر وبر اد رقاب یمشیر ازنيام رون گید وروی 
به پیدرفش و نامخواست کرد و گفت « ګر نه این بود گ شما فرستاده 
هستید وفرستاده معذوراست » سرشمارا باین شمشیووازتن جدا میکر دم ؛ 
تا شاه شما دیگر از دین هرمزد به بی حرمتی ياد نکند .» 
آنگاه روی بگشتاسب کرد واجازه خواست تا نامه ارجاسب را او 
پاسخ بنویسد, گشناسب اجازه داد , زریر فرمود تا چنین‌نوشتند : 
« از گشتاسب شاه ایران زمین بارجاسب شاه خیونان درود ؛ 
نخس ت آنکهسادین پاك هرمزد را هر گز رها نخواهی کر دوبه همکیشی 
تو تن درنخواهيم داد. دوم آنکه چون پای ازحد خود بیرون گذاشتی 
و سخن بیهوده گفتی آمادة کارزار باش . سپاه فراهم کن و به دشت 
هامون بیا, دراین دشت اسبان را بتاخت خواهيم آورد وتیر از کمان 


یر و ارجاسب AY‏ 


خواهیم گشود » آنگاه خواهی‌دید یزدان پرستان چگونه جادوپرستان‌را 


بخالك خواهند انداخت . » 


سپس ناه را به بیدرفش داد و گفت بارجاسب جادو بگو باش 


چون بیدرفش و نامخواست با پیغام جنگ روانه 
آماده کردن دند گشتاسب زریررا 

۰۰ ۰ ۹ e 
تا برس رکوههای بلند آتش بیفروزند ودر سراسر‎ 5 


کشور آواز دهند که هم جوانان ومردان از ده‌ساله تا شصت ساله 
خود را آمادة کارزار کنند وتا یکماه دیگر درلشکر گاه حاضر شوند . 


خواند وفربان داد 


e)‏ نیا( 2 گیل 


۸۸ داستانهای ايرا 


چیزی تگذشت که مردان جنگی 
نهادند , زریر » سپهسالارایر ان » 
وسپاه را سان میدید . پیلبانان بر پیل 


بر وی میگذشتند, 


بر گردونه‌های خویش ازب 
صدای نای ودهل بآسمان میرفت وچشم از 


اسبان در کوه ودشت 


زره و خفتان خیره,هیشد ؛ بانگ مردان 


می‌پیچید . چنان سپاعی فراشم آم دکه از گرد آنان خورشید پنهان شد 
و روز روشن چون شب تیره کردید . مرغان آسمان جز برسراسبان 


بانو لك راا با سر کوهفاط پاد حائی بر 


ال شد . 


آیرآن چون در 


در ودشت ازموح سياه 
(می ر 


روخردیند پنام حاماسب 


پیشگو ئی جاماس 


شت . چون لشکر آماده‌شد وسازجنگ 
آمد » کشعاسب برتخت کیانی نشست و جاماسب را نزد خود خوائد 


دانانی توبحدی 


کدام باران ریزاست و وکدام نیست . وقتی 


گلها شکفته میشوند میدانی کدام شب شکفته است و کدام روز. اگر 


۱ - عرابه 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۳۱۵۵۵۷ 


۹۰ داستانهای ایران باستان 


در رزم جان خواهند سپرد و که زنده خواهد ماند. آنچه دراین باره 
میدانی بگو. » 

جاماسب گفت «شاها» کاش من هر گزازمادرنزاده بودم »#وچون 
زادم کاش د رکود کی ازجهان رفته بودم » و یا کاش مرغی بودم 
ودردریا افتاده بودم تا 2 نبودم وپادشاه چنین پرسشی ازمن 
نمیکرد . اما | کنو که ازمن می‌پرسد جز راست چیزی نخواهم گفت . 

« اما شاه باب بافرگ هوامزدا ودین زردشت و جان زریر سو گند 
یاد کند که مرا آزاري نرساند و رچه بگویم جانم درامان باشد , » 

کشتاسب سلو گے خورد او جاماسیرکنت « آری » کی ازمادر 
نزاده بودم وشاه چنیا پوسشی ازن نمیکرد .لیا حال کید پرسیدماست 
باید بگویم که فردا چون رزم فرّاژسد و دلیران گاوزار"درهم آو یزند 
چه بسا مادران که بی پسر وفرزندان که بی پدر و زنان که بی وهر 
شوند ! چه بسا اسبان ایران سپاه که بی سوأر گر خون خیونان بتازئد 
وسوار خودرا بجویند ابا نیابند! 

« خوشیخت آنکه نباشد و نبیند که این بيد رفش جادو »سپهدار 
خیونان » چگونه اسب خواهد تاخت و پیکار خواهد کرد و چگونه 
به‌نیرنگ وناجوانمردی زر یر دلاور»بر ادر تو وسپهسالارایر ان‌راء بخاك 
خواهد انداخت و اسب نامدار او ءآن اسب سیاه آهنین سم را » گرفتار 
خواهد گرد . 

« خوشبخت آنکه نباشد و نبیندکه نامخواست هزاران » سردار 


۱- فرة هرمزد س فروغ آسمانیو لطف ایزدی که ملطنت شاهان بدان استوار بود . 


زریر و ارجاسب ۱" 


دیومنشان » چگونه برادر 


دخسرو » نیک وکار و دلیر را 


« فرشاورد » فرزند امدار تو 
که از همه پسرانت نزد تو 


گرامی‌تر است بدست دشمن کته 


راست وخنجری بدست چپ گرفت و بجاماسب گفت 

« ای جاد و گر بد کنش ؛ این چه سخنانی اس که میگوئی؟ اگر نه‌اين 

بو دکه بفرة هرمزد و دین‌زردشت وجان‌زریرس وگند خورده‌ام » با این 
دوتیغ سرتورا از بدن جدا میکر دم و بخاك می‌افکندم ۰« 

جاماسب گفت «پادشاها ء از نقدیر چاره‌نیست. 

نوید سردار ان آنچه بايد روی دهد روی خواهد داد . سزاوار 

آنس تکه‌شاه خشم نگیر د؛ بل بر تخت کیانی‌بنشیند و کار رزم را ساز کند .» 


گشتاسب نپذیرفت و درخشم ماند. 


۱۸۵۱۷۶۵۷۵۱۵۵۵۲ 


۹ داستانهای ایران باستان 


زریردلاور سپهسالار ایران پیش رفت و گفت « پا 
خود را پریشان مسازد و بر تخت کیانی قرار گیرد . فردا که روزنبرد 
فرا رسد من باسپاه خود صد و پنجاه هزار از جنگجویان خیون را از دم 
تیغ خواهم گذراند. » 

کشناسب شاه نپذیرفت و درخشم ماند. 


و 


پاد خسرو» زردشتی پاك وبرادر زریر» پیش رفت و گفت«پادشاه 
خاطر رنجه مدارد وار تخ گیانی‌قرار گیرد . چون فردانبرد آغا زکنیم 
من با سپاه خود صدوچهل هزار/از سپاه دشمن رابخاك خواهم افکند ,4 

کشتاسب شاه یذیرفت و ور خشم ماند. 

فرشاورد ارز ودل کاراب پیش رتگرو کفتاا, پادشاه#شاطر 
آسوده دارد وبر تخ ت کیان ی قراازمکیرد. فر دا چوآن,اسما درمیدأن ززم 
بتازیم من با سپاه خود صد وسی‌هزار ازخیونان‌راهلاك خواه م کید .» 

گشتاسب شاه نپذیرفت و درخشم ماند( 


آنگاه اسفندیار یل » فرزند گشتاسب وسردار نامدار » پای پیش 

نهاد و گفت « پادشاه نگرانی از خود دور کند و بر خیزد و بر تخت 

قرار گیرد. من بفرهٌ هرمزد ودین زردشت وجان‌پادشاه سو گندمیخورم 

که چون فردا بعرصة کار زاردرآيم نگذارم که یک تن از خیونان زنده 
باز گردد , » 

پس گشتاسب بر خاست‌وبر تخت نشست .جاماسب 

ارجا راپیش خواندو گنت «هر گز چنان مباد که تو 

میگوئی. من‌فرمان خواهم‌داد تادژی روئین بسازندوبرآن دربندهای 


زریر و ارجاسب ی 
آهنین بگذارند و فرزندان و برادران من‌وشاهزاد گان درآن بنشینند 
نا دست دشمن بآنها نرسد. » 

جاماسب گفت « پادشاها » اگر فرزندان و برادران تو در دژ 
روئین بنشینند که با دشمن نبرد خواهد کرد؟چه کسی جز زریردلاور 
بیتواند صد و پنجاه هزار ازسپاه دشمن را هاا ك کند ؟ چه کسی چون 
پاد خسرو و فرشاورد میتواند در گروه خیونان شکست اندازد ؟ » 
گشتاسب گفت « ای جابلاسب 4 بمن بگ وکه از خیونان‌چندتن 
بکارزار خواهندآمد و ازآنانکه مییند چندتن باز خواهند گشت ؟ » 
.جاماسب گفت «ازخیونان مد وسی ویکیاز ده‌هزارا بجنگ‌اير انیان 
خراهتقا آته,,اما ازاین صدوسطاویک ده هزار هیچگسژنده باز نخواهد 
کشت»مگر ارجاسب پادشاه آئها. اما ارجاسب راهم اسفندیار یل خواهد 
گرفت. دست و پا و گوشش را خواهدبرید وبرخری دم‌بریده بکشور 
خویش بازخواهد فرستاد تابگوید از دست یل اسفندیار چه دیده است » 
آنگاه گشتاسب بر پای خاست و رو ببزرگان و آزاد گان کرد 
و کفت « اکردراین کارزا رکه درپیش‌داريم همذبر ادرانم کشته شوند 
وشاهزاد گان سراسر جان بسپارند و از سی‌تن پسران‌و دخترانم یک تن 
زنده نماند محال است که کیش زردشت را رها کنم و کفت دشمن را 


یرم . همه آمادة پیکار شوید , » 


١-یک‏ ملیون و سیصد و ده هزار 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۲ 


۹ داستانهای ایران باستان 


چون روز دیگر آفتاب بر آمد» سپاه د و کشور آمادۀ 
ده راا _کارزارهدند ودلیران پاق درمیدان نیردنهادند. 
وضو کشخاسیشاه برس رکوهی برآمد و چشم بر پهنۀ 
کارزار دوخت. ارجاسب پادشاه خبونان نیزازسوی‌دیگر برسر کوهی 
رفت تا بداند نبرد چگونه میگذرد. 
زریردلاور »سپهسالارايران » پای‌در رکاب‌آورد وبمیدان‌تاخت. 
ارجاسب دید شیر مر دی بافلمشیر خون افشان » چون‌آتش یکه‌درنیستان 
بیفتد » درسپاه وی افتاده. هرشمثیر که میزند ده‌تن‌را بخالك میانداز د 
و چون شمشیر را باز میگرداند دهتن دیگررا هلالمیکند .اقش خون 
خبونان است وسیر ابی تار د ) 
ارجاس وای گر اس گرفت افر یال بر آو را که 
« ازمیان‌شما خیونان کیست که‌بجنگ زریر لاور 
سپهسالار ايران برود و دست او را از سپاه بلا کوتاه کند ؟ هر کی 


وعدة ارچاس 


ازعهده بر آید او را بزرگی خواهم بخشیدو دختر خود را که درهمۀ 
کشور دختری 


رزمجوتاشامگاه چنین پیکار کنداز ما کسی زنده باز نخواهد" 


زیباتر نیست‌بزنی‌بوی خواهم داد » چه اگر زریر 


رین 


بیدرفش حادو پیش دوید و گفت « اسب مرا زین 
کته شدن 


زدیر 


دست درفت و بمیدان تاخت,چون‌شیوه ر 
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خودرا بعقب زریر رسانید و بنامر دگفيغ‌را ازپشت ره او فرود آورد 


زدل او گذراند.زریر دلاور ازجنگگ بازایستاد ررش تیر ها وخر وگق, 


بران فرو نشست. زریر بیجان برزمین افتاد. 
گشتاسب ازس ر کوه دید که پیکارسر د شدوخروش 
دلیر ان‌و بانگ کمانهافر وایستاد .دانست‌بجان زریر 


آسیبی رسیده است . آشفته شد و فریاد بر آورد که 
زریر از پیکار بازماند.: کیست که بخونخواهی زریر قدم در میدان 


د ؟ هر کس کین زریررا ازدشمن بستاند دختر خود همای را که 
1 داد وآورا بزرگ 


یباتر نیست بوی خواد. 


ay رجاسب‎ 


رد و گفت « شاه فرمان 
دهد تا اسی برای من زین کنند تامن بمیدان کارزار بروم وصحنه 
پیکار را ببینم و بدانم پدرم زریر دلاور زنده‌است یا کشته » و کار سپاه 
چکونه است: » 


تشتاسب لفت «فرزند » تو جوان سالی, تیغ زدن وپیکا ر کردن 

نمیدانی , بعرصه کارزار مرو » مبادا که خیونان دررسندو ترا نیز چون 

پدر دلاورت از پای درآورند. آټگاه نخر خواهند کرد که زریر سپهدار 
وفرزندش بستوررا بخالك اداخ ,+ 

اما بستو رکه دلش از مهر بل آرکنیی‌پود آرام نگرفت . پنهان 

بیش راخ رنت وای از یرران آورد و شمیرزنان‌بمیدان تاخت. 

۰۰" دربیانة میدان بستور زریردلاور را برخالد بخون 

پدر و فرذند _ ] شته دید ,نالان شد وشکوه وزاری‌آغاز کرد که 


« الا ای دلاور : چگونه ا زکارزار باز ایستادی ؟الا ای سیمرغ رزمجو»؛ 
اسب ترا که در ربورد ؟ ت وکه چندان آرزوی جنگ خیونان داشتی 
چگونه | کنون چون بینوایان وبیکسان کشته بر خالك افتاده ای ؟ ببین 
که ریش و گیسوان پیچیده‌ات را باد پریشان ساخته و تن پا کیزه‌ات 
پا یما! اه . اکنون چکنم ر 
وسرتو را دردامان گیرمو ۲ 


مانم نخواهند داد وسرا نیزچون توخواهند کشت وخواهند گفت بیک 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۵۲ 


a‏ داستانهای ایران باستان 


روز دو نامدار را ازمیان برداشتم وزریر دلاور وپسرش بستور را هلاك 
کردیم» 
: آنگاه بستوربر خاست و تازان نود گشتاسب‌آمد و گفت 
ورن یه «من بمیدان کارزار رفتم و نبر دایر انیان وخیونان را 
نیک دیدم , پدرم زریر دلاور در ميان میدان بخالك افتاده ‏ اگر شاه 


اجازه دهد من بخونخواهی زریرآهنگ میدا ن کنم , » 


اسب را ازدلیر نوچوان‌شگف تآمد وخواست او رابازدارد ؛ 
اماجاماسب پیر گفت«این جواناوا ب راگوسازجنگ د هید که خونخواهی 


زریر درسرنوشت اوست, » 


ب تاسب گفت‌نا آسبی‌نیزرو برای بستو راياد هکر د نلاو بستو 
ژوبین وتیروتر کش بر د اوور میا ردان شد . 


زریر و ارجاسب ۲ 4 
۱ ۲ ارجاسب ‏ پادشاه خیونان » از دید گاه خود 
دق نا بط افداعت ووی کا ی کرای د و اة 
تون می‌تازد وسپاه خیونان‌را یکی پس ازدیگری 
هلاك میکند. گفت « این کودلك کیست که چون زریر دلاور چنین 
تیز میجنگد و عرصه بر لشکر من تنگ می کند ؟ چنین سواری بايد 
از نژاده گشتاسب وزریر باشد . کیس ت که به پیکار اورود ؟ ه رکس 
او را هلاك کند دختر خود « بهستان »را که از وی در همه کشور 
من دختری زیباتر نیست پزنی بوٌی‌خواهم داد » چه‌اگر این جوان تا 
شامگاه رزم کند ازسپاه منکسی زنده باز نخواهد گشت. » 
بیدرفش جادو که بتابردی غ برپشت, زریر فروبرده بودبرپای 
لت ویکنت کار ایوا ك بامن است . » آنگاه "بر اسب‌سیاه آهنین‌سمی 
که از زریر دلاور بغارت برده بود نشست و بجانب بستور ناخت . 
ابا چون دید یارای آن ندارد که از پیش روی با بستورهم برد شود 
پنهان به پس پشت‌وی تاخت. بستور دل‌آگاه غافل نماند. او را دا 
داد که « ای ناجوانمرد بد کنش 


اما سواری نمیدانم » وگر چه تیر در ت رکش دارم اما تیر اندازی 
نمیدانم . پیشتر بیا تا با توچنان کنم که تو باپدر من کردی. » 
زهرآلودرا که دیوان انسون کرده 


د بدست گرفت و گستاخ پیش رفک انب شیاه 


فش ژو 


سم که بیدرفنش برآن سواربود وقت ی که آواز 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۷۵۵۵۵۱۲ 
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خويشل را يدك گرفت وتیغ زنان بجانب علمدار سپاه اير ان تاخت. 


بستور دید « گرامی کرد » علمدار ایران 
درفش را بدندان گرفته وبا دو دس تکارزار 
میکند. سپاه چون بستوررا دیدندفر یادبر آوردند که « بستور» اینجا چرا 


« گراعی کرد » 


اما درهمین هنگام از روان زریر نداثی به بستوررسی د که« فرزند » 
ژوبین را بینداز وتیری از ت رکش بگیر وبیدرفش رابآن نشانه کن .» 
بستور بی‌درنگ ژوبین را بزمین انداخت وتیری ازتر کش‌بیرون 
کشید و د رکمان گذاشت وبسوی بیدرفش پرتاب کرد. تیر بر دل 


بیدرفش فرود آمد و از پشت وی بدر رفت وبیدرفش برخالك افتاد. 
آنگاه بستور درود بروان پدر فرستاد و جابه و جواهری را که 


بیدرفش از زریر غنیمت گرفته بود بر داشٹ وبراسب زریر نشست واسب 
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استانهای ایران باستان زریر و ارجاسم ۳ 


۱۰ 


۱۰۲ داستانها 


آمدی؟ توهنوز جوان سالی و رسم کارزار نمیدانی. مبادا دشمنان برتو 
چیره شوند وآنگاه بگویند دریک روز دونامدار را ازپای درآوردیم.» م خیونان را درسیان گرفتند و راه 
بستور روی بعلمدار دلیر کرد گفت « هم ره پیروز باشی ای 
گبی کرد دلیر» ای علمدار ایران! اگر زنده پیش گشتاسب رسیدم 

خواهم گنت که چگونه کارزارمیکردی ودشمن م ی کشتی ». 
بش ازآن پستور تیغ زنان تاخت تا بجائی رسید 


سیدن پستور ‏ ® ۲ : : 
سوت که اسفلدیادلیر» برادر زربر» برسرسپاه ایران 


ایسظاډه بود . اسفیدیارچون بستورجوان را پپروز 
دید شاد شد . فرماندهی سياه لبوی سرد و خواوم‌پجنگک ازجا € 
پادشاه خیونان که برسر کو؟ یتیاده آبود شتافت وار اند زسانی 
ارجاسب را با صد و بیست هزار سپاهش از دامن کوه بدشت انداخت 


پاسفند بار 


وآنان را بجانب بستور راند . 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۵۲ 


دارپو شش بز رگ وگو le‏ 
مقدمه 
کموجیه 4 پسر کورش, شاهنشاه هخامنشی » پس از 
آنکه بشهریاری رسید لشکو بمصر برد و این کشو رکھن۔ 
سال را دوباره متصرف شد ومرزهای"شاهنشاهی‌ایران را 
افر یا کشاند . در باز گشت شنیدکه کسی بنام 
ی «بردیا » مدعی تخت وتاج شده وسپاه وبزرگان 
فرماثیر او گشته اند. . کمبوجیه پریشان شد 
و بقولی خود را کشت . 
داریوش که از خاندان هخامنشی بود در طلب 
شاهنشاهی برخاست و نیرنگ گوماتا را که بدروغ مدعی 
پادشاهی شده بود و خود را برادر کمبوجیه میخواند 
فا شکرد و وی را هلاك ساخت و خود بر تخت نشست. 
ابا کشور پریشان و بود و در هر گوشه 
آشویگری خودرا شاه میخواند . داریوش این‌مدعیانرا 
یکایک درهم شکست وکار ايران را بسامان آورد . 
پس از چندی کشور آسوده شد و فرمان داریوش‌در 
سراسرشاهنشاهی هخامنشی روان گردید .کشورهایآباد 


۱۰۰ داستانهای ایران باستان داریوش و گوماتا ۱۰۷ 


زمان چون‌پارس وماد وعراق ومصر وحبشه وافغانستان «آنگاسر دمجوسی‌بنام گوماتااز کوه‌ار کدر یش» بر خاست:و بدروغ 


و ارمنستان و آسیای صغیر و سغد و خوارزم همه در 
تصرف داربوش درآمد و آوازۂ بزرگی و یرومندی 


بمردمان چنین گفت : «من بردیا فرزند کورش وبراد رکمبوجیه‌ام». 


هخامنشیان در عالم پیچید . جهان تا آنروز سالار مردمان سخن او را باو ر کر دند و با او هم پیمان شدند وبر کمبوجیه 
و پادشاهی‌بتوانائی و عظمت داریوش ندیده بود. شوریدند . گوماتا بنام 
آنگاه داریوش‌فرمان داد تاشرح‌زندگی وی وکارهای بدا تخت شتا 
بز | که در مدت شاهنشاهی خود انجام داده بود : 
زر کی با هو 5 E‏ 13 ی کمبوجیه نیز درمصر 
د رکوه بسنو که رور نزدیکی کرمانشاه است بر سنگ 0 
بکنند تا آیندگان بدا او چگونه گوماتای غاصب را بدست خویش کشته 
از میان برداشت و ایران را/از فتنه و آشوب آزادکرد کد 


و بیاری هرمژد فرمان خوډارا از هند تا افریقا ران 
ساخت و نام اران ۋا بلیی, آوّازه‌کرد , 
ماجرای داریوشآآبردیای آوروغین‌را کذشثه ازآنکه 


« داریوش شاه 
چنین میگوید : این 


داریوش در کتیبۂ ببستون آوَده» حرودوت تورخ شهر باریرا که کوماتا 

یونانی نیز بتفصیل یادکرده.روایت داریوش در سنگ نگ گرفت از دیربار 

نوشته بیستون چنین است : بخاندان‌ما تعلق داشت. 

اد گوماتای‌مجوس پارس 

« دازیوش شاه میگوید : اینسث آنچه من کردم پس ازآنکه وماد و دیگ رکشورها 

شاه شدم . کمپوجیه نامی » پسر کوروش » از خاندان ما دراین کشور را ازدست کمبوجیه‌یدر 
شاه بود . کمبوجیه برادری داشت از یک پدر و یک‌مادر بنام بردیا . برد وخود پادشاه‌شد. 


کمبوجیه برادر خود بردیا را در نهان کشت . مردم آگاه نشدند که 
کمبوجیه برادر خود را کشته است . 


« پس ازآن کمبوجیه بمصررفت. وقتی درمصر بودفساددرمیان درپارس ونه درماد ونه درخاندان ما کسی نبو د که بتواند شهر یاری‌را 
مردم راه‌یافت‌وفتنه ونافرمانی‌درپارس‌وماد و دیگ رکشورها بسیارشد . از چنگ گوساتای مجوس بیرون کند . مردم سخت ترسان بودند » 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


۹ داتانهای ایران باستان 
زیرا گوماتا بسیاری از کسانی را که بردیا را از پیش می‌شناختند 
م ی کشت چه‌می‌ترسیدمبادا دریابن د که او بردیافرزندکوروشر ییک 
هیچکس جر آت نداشت درباره گوماتای مجوس سخنی‌بگوید » 


» 


تا من فرارسیدم . آنگاه من ازهرمزد یاری خواستم .هرمزد مرایاری 
داد . ده‌روز ازماه «باغیادیش»۱ گذشته بو د که‌من باسپا هی‌اندلك گوماتای 


مجوس ویاران نزدیک او را کشتم . در کشورماد در کوهی ازناحیۀ 
نسا بود که گوماتا ویارانش‌را ازپادرآوردم و فرسانرو ائی‌را از ایشان 
گرفتم و بخواست هرمزد شاه شدم . مرا هرمزد شهریاری داد . 

« داریوش شاه چنین میگوید : این شهریاری را که ازخاندان‌ما 


1 از ماههای هخامنشی 


گرفته بودند دوباره بجای خویش بازآوردم‌وبر پایه های خویش استوار 
ساختم . پرستشگاههائی را که گوماتای بجوس ویران کرده بود آباد 


Fe ۶‏ بت 
٩5 5‏ 
۷ ۷ ۱۰ و 1 ۱۸ 


MITTEE ۱ 


« لوحة طلا از داریوش بزرگگ با کتیبه‌ای بخط فارسی باستان و بابلی و عیلامی » 


کردم . رمه ها و چرا گاهها و خانه هاو اثاثی را که گوماتای مجوس 
ازمردمان گرفته بود بآنها باز گرداندم . درپارس‌وماد ودیگر کشورها 


مردم را مانند پیش‌برجای خویش استوار ساختم . آنچه‌را گوماتا گرفته 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۱۵۵۵۱۲ 


۰ داستانهای ایران باستان 


بود با زگرفتم . 
ایس ت آنچه بیاری هرمز د کر دم .بیاری هرمز دکوشیدم تا گوماتای 
مجوس شاهی‌را ازخاندان ما بدرنبرد . کوشیدم‌تاخاندان‌خود رابجایگاه 


خویش باز آوردم .» 


° 


« بازماندة کاخ آپادانا 


هرودوت » تاریخ نویس نامی‌یونا ن که دوسال پس از 
داریوش بزر گ/ ول یاف » داستان کمبوجیه و بردیا 
و بپادشاهی رسیدن داریوش را بتفصیل بیشتر چنانکه 
ازمعاصر ان پارسی‌خود شنیده ات ذک رکردها .ازسخن‌او 


پیداس تکه از همان آوان افسانه در این ماچرا راه یانته/ ۲ 

کفتار هرودوت بانختصازا یقلت 51 

ەي 0 

کمبوجیه » شاهنشاه هخَامنشی » پس از آنکه برمصر 3 

ار کی دست یافت برآن شد تا کشوره کار تاژ» و«حبشه» را 
ا نیز برقلمروحکومت خود یغزاب وه‌عمونیان»را نیز 9 
فرمانبر خودسازد. 3 
با خود اندیشید که کشتی‌های جنگی خود را بکارتاژ بفرستد 3 

و بهره‌ای از سپاه زمینی را برای مطیع ساختن عمونیان روانه کند [. 


و در این ضمن جاسوسانی بکشور کهنسال حبشه بفرستد تا از احوال 
مردم آن سرزمین و نیروی آنان آگاه شوند. 
اما دریانوردان فنیق ی که راندن کشتیهای جنگی را بعهده داشتند 


۱ - آنچه هرودوت دربار؛ رفتار کمبوجیه درمصرمیگوید از روایت مصریان 


که مغلوب کمبوجیه بودن د گرفته شده و گمان نمیرود همة آن درست باشد . 


۱۸8۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵۷ ۰ 


WY‏ داستانهای ایران باستان 
از هجوم بکارتاژخودداری نمودند » چه مرد م کارتاژ دراصل ازمردم 
فنیقیه بودند و فنیقی‌ها روا نمیدیدند که با فرزندان و خویشاوندان 
خود در انم 

کمبوجیه ناچار از تصر فکارتاژ چشم پوشید واندیشة خود را 
بکشو رکهنسال.حبشه متوجه ساخت . جاسوسانی‌چند بر گزید تا باهدیه 
و ارمغان نزد پادشاه خیشهپروند و پیام دوستی‌ببرند » اما در نهان 
حبشیان آ گاهی حاصلکنند , 


از چون و چند سپاه وآ 
حبشیان در یوین زند کی با مردم دیکر متنآوت بودند . 
شهر تد اش ت که از همهسردمد یگ خوبرو ترو بلددبالاتر ند و دونیرومندی 


نیز چون در بلندی قات از دیگر آن: پر گر ند . 
فرستاد گان کمبوجیه با ارمغانهای شاهنشاه بدر یو 
شاه حبش رسیدند وپیام دوسق/گزاردند . اما شاه 
حبش حبش که از قصد آنان آ گاه بود گفت : « شاهنشاه 
ایران این ارمغانها را از آنرو نفرستاده که خواستار دوستی منست. 


پیام پاذشاه 


شما نیز آنچه دربارة خود میگوئید درست نیست . شما آمده اید تا از 
اخوال قلمرو من اه شوید . شاه‌شما داد گرئیست؛ و گرنه بر سرژمینی 
که ازآن اونیست‌چشم طعع‌نمیدوخت وبر د گی‌سردم ی که اورا هر گز 
نیاژرده‌اند رضا نمیداد. | کنون این کمان‌را بگیرید و بشاهنشاه بدهید 
و بوی بگوئید که اگرایر انیان توانستند چنین کمانی‌را بآسانی بکشند» 
آنگاه با سپاه بر تر خود بسو ی کشو رکهنسال حبشه رهسپار شوند »والا 


داریوش و گوماتا ۳ 
سپاسگزار باشند که خداوند حبشیان را بر آن نداشته است تا چشم طمع 
بسرزمین شاهنشاه بدوزند. » 

فرستاد کان باز گشتند وماجرارا باز گفتند. کمپوجیه خشمناك شد 
و بی درنگ فربان داد تا اوی اتد روان گرد . درین خشم 
وشتاب از دشواریهای این راه در ازوفر اهم‌ساختنأذوقه لشکر غافل‌باند. 

وقتی بشهر « تبس » رسید ؛ پنجاه هزار تن از سپاه خودرا جدا 
کرد وبرای درهم‌شکستن ومطیم‌لباختن عمونیان روانه ساخت وخود 
با بازماندة سپا رو بسوی جرب اشت. 
هنوز پنج یک از راو «افپیموده بود که آذوقۀ لشکر 
بایان رسیدر. اما کمبوحیّ نان فرمان پیشروی 
میداد . مینز گوشت چارپایان باری میخوردند» اما این نیز 


باز گشت 


بزودی بپایان رسید . آنگاه بخوردن گیاه آغاز نهادند. وقت ی که بسر زمین 
شنزاررسیدندوبر گ و گیاه نیزنایاب شد سپا هیان دست بکاری هول انگیز 
زدند : ده ده قرعه می انداختند ویکتن را فدا میکردند . کمبوجیه 
چون از رسم غریب آدسخواری درمیان لشکریان آگاه‌شد دیگر تاب 
نیاورد ونومید فرمان باز گشت‌داد. درین لشکر کشی بی‌حاصل گروه 
کثیری ازسپاهیان وی ازپا درآمدند. 

از پنجاه‌هزار تن لشکری که برای تصرف‌سرزمین عمولیان‌رفتندنیز 
هز گزخبری بازنیامد. این لشکرنه بعمونیان رسید ونهبمصر باز گشت. 
اگر گنت عمونیان در 


رسیدند» یک‌روزلشکریان بر خوان‌نشته‌بودند. نا گاه گر دبادی‌یر ومند 


باشد » پس ازآنکه نزدیکک بسرزمین‌عمونیان 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۵۲ 


۱4 داستانهای ایران باستان 
ومر کبار ازجنوب برخاست وستونهائی ازشن برسر آنان ریخت وآنهارا 
از صفحةُ روز گار ناپدید ساخت. 
8 وقتی کمبوجیه نومید وآشفته بشهر «ممفیس» رسید» دید 
جک مردم شهر همه جامه‌های رنگین بت ن کرده‌اند وبجشن 
وشادی وپایکوبی مشغول‌اند . کمبوجیه گمان برد که‌مر دم‌شهرشکست 
او را جشن گرفته‌اند . این بر وی سخت گران آمد. 
مأموران‌شهر را پیش خواند و گفت چراپیش ازین که‌من درنمفیس 
بودم شادی‌نکردید و | کنو ن که گرواهی از سپاهيانم از دست رفته‌اند 
جشن گرفته اید؟ کفتند اک ليست که «آپیس ھی خد او ندا صر کی 
برمردم شهر ظاهرشده» و هر گاة وی تالور میشود مریم جشن‌میگیر ند 
وشادی م یکنند . 
کمبوجیه باور نداشت. فرمان داد تا همه مأپوران‌شهررا ازدم 
تیغ گذراندند. آنگاه کاهنان را پیش‌خواند وفرمان اد تا «آپیس» را 


نزد وی بیاورند, 

مصریان معتقد بودند که یکی از خدایان ایشان » آپیس» بصورت 
گوساله‌ای درمبان ایشان ظاهرمیشود . این گوساله نشانهایمخصوص 
داشت : سراسر تن او سیاه بود » ولی در وسط پیشانی او مربع سفید 
کوچکی دیده میشد وبر پشتش تصویر عقابی نقش بسته‌بود وموهای 
دمش هریک دورشته بود . نیز گمان داشتند که آنشی‌خدائی ازآسمان 
بردرون مادر این گوساله فرود می‌آید واورا باور می کند » وماده گاو 
پس اززادن آپیس دیگر نمیزاید . 


داریوش و گوماتا ۰ 


وقت ی کاهنان آپیس را پیش آوردند » کمبوجیه که هم چنان 
درخشم بود دشنهُ خود را از کمر کشید و بر گوساله زد خواست 
برشکمش بزند » ابا خطا کرد وبررانش زد. آنگاه خندید وبکاهنان 
گفت: « ائ ببخردان » شما گمان دارید که موجودی چنین + از پوست 
و گوشت واستخوان زا ء میتوان خدا خواند؟ خدائ ی که زخم پولاد 


مر 1 n,‏ 1 
« جنگ گاوشیر بردیوار کاخ آپادانا » 
برو ی کار گر شود چگونه خدائی است ؟ چنین خدائی همان درخور 
چون‌شما مر دمی است. اما اينکه مرا ببازی گرفتید برشما اسان نخواهد 
گذشت. » 
سپس فرمان داد تا کاهنان را کشتند ومردم را از جشن وشادی 


۱۹ داستانهای ایران باستان 

آپیس از زخم کمبوجی هکم کم ناتوان شد و درمعبد جان داد 
و کاهنان درنهان او را بخاك سپردند . 

کمبوجی ه که بگنتة مصریان پیش از اينهم چندان خردمند نبود 
پس ازین » بسبب گناه ی که بازخم زدن بر آپیس مرتکب شد » عقلش 
زیان دید. 


7 ین ننهان این د کر گونی حال کشتن برادرش 
ی 
2 بردیا بود . 

هنگام ی که فرظا گان کفیوجیه با کمان ی که/ پادثاه حبش 
فرستاده بود باز کشتند» ھچک از ایر انیان آژ‌عهد؛ خم کر د ن کیان 
برنیامدند مگر بردیا برآذرآشاهنشامر. کمبوجیه/پر بر دا رشک ریز 
وفرمان داد تا وی بایران باز گردد . 

پس ازچندی کمبوجیه در خواب‌دید که پیک ازایر ان رسیدهو پیام 
آورده که بر دیا بر تخت‌شاهی نشسته وسرش ازبلندی بر آسمان‌می‌ساید . 

-کمبوجیه بیمنالك شد و انديشيد که بردیا ممکن است ویرا بکشد 
و خود بر نخت‌بنشیند . به‌«پر کساسپ»» یکی‌از بزر گان» پار س که‌بیش از 
همه بروی اعتماد داشت فرمان داد تا بپارس برود وبردیارا درنهان 
بکشد. پر کساسپ نیز چنین درد وبردیا را درشکار گاه کشت. برخی 


یند که ویرا بکنار دریای اریتره برد ودرآب غرق کرد. 


۱ - این باقول کتيبة بیستون یکسان نیست . در کتیبه میگوید کمبوجیه پیش از 
رفتن بمصر بردیا را کشت . 


داریوش و گوماتا ۱۲ 

دومین نشانة د گر گونی حال کمبوجیه کشتن 

کشتن خواهر خواهرش بود که باوی بمصر آمده بود . و آن 

و چنان‌بود که روزی شیر بچه‌ای‌را باسگی درحضور 

شاهنشاه بجنگ انداخته‌بودند. خواهر کمبوجیه نیزحاضر بود وتماشا 

میکرد, چیزی نمانده بود که سگ از پا درآید. ناگاه سگ دیگر یکه 

همزاد این‌سگ‌بود و غلبۀ شیر بچه را میدید زنجیر خودرا پار هکرد 

ردان ند . دو سک بیکدیگر یاری دادند و شیربچه را مغلوب 
ساختند .. 

خواه رکمبوجیه که تماشا میکرد گریستن آغاز کرد . کمبوجیه 

سبب گریه را پرسید. گفت اژیاری لت دو,‌پوادر بیکدیگر بیاد بردیا 

انتاد م ک1 اتووز,کسی نیت که اورا باری کند . تمبوجیه از این‌سخن 


۱ 


درخشم شد و فرمال دآد نا خواهرش را نیز ک 
ابا خشم کمبوجیه تنها دامنگیر خویشان اونبود 

کسا 
ی پر تاد لکد نره آز از هزم 


پارس گرامی‌تر بود و بفرمان وی بردیا را کشته بود دچار خشم 
کمبوجیه شد . 

بدینقر ار که‌یک‌روز کمبوجیه از پر کساسپ پرسید « مردم دربارۀ 
من چه بیگویند و مرا چگونه مردی بیدانند ؟ » پر کساسپ که 
فرزند ش‌راشا هنشاه‌به پیاله داری خودمفتخر کر ده‌بود» گفت«شا هنشاهاء 
۱ ۔ هرودوت روایت دیگری هم ازقول مصریان نقل می‌کندکه اسامن‌مطلبش 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۵۲ 


۸ داستانهای ایران باستان 
بردم ترا در همه‌چیز بسیار می‌ستایند » بگر در یک‌چیز» وآن اینکه 
ترا بیش‌از حد دوستدار باده میدانند. » 
کمبوجیه ازین گفتار برآشفت و گنت «۱ کنون مردم پارس‌برا 
بباده‌خواری بلاست م یکنند و میگویند عنان اختیار از دستم بیرون 
میرودوخام خر دی‌میکنم؟| گرچنین است‌پس‌درآنچه پیش ازین‌دربارهة 
من‌میگفتند راستکونپودند »چه یککبار کمبوجیه با گروهی ازبزرگان 
پارسی نشستة بود و «کرژوس/ پادشاه لیدی » که کشورش بدست 
کوروش انتادو خوددر زیر ؛ملازمانغ ودوستان کوروش درآمد نیزحاضر 
بود . کمبوجیه پرسید ‏ مرا ورسنجش با پدرہ ورش چگوفه می‌بیتید؟: 
پارسیان کفتند « تو از راشقا برنرگام» زیرا کدتیه از آنکه برد 
کشورهای‌او فرماتروائی» برمصر ایی اطر اف‌نیز دگکداری .اکا 
کرزوس گفته‌بود « شاها ‏ بگمان من تو باپدرتکورش برابرنیستی) 
زیر اکورش فرزندی چون تو باقی گذاشت وتو هئوز چنین نکرده‌ای.» 
کمبوجیه ازشنیدن این‌ستایش بسیارشادمان شد وداوری کرزوس 
را ستود. 
ا کنون که سخن پر کساسپ را می‌شنید یادش از این سخنان 
آبد و درخشم رفت وبا تندی گنت « پر کساسپ»تو خود داوری کن 
که آیا شما پارسیان که گاه چنان و گاه چنین‌میگوئید خام خردودیوانه 


نیستید؟ اکنون من راه این داوری را بتو نشان میدهم . به پسرت 


نگاه کن که در راهرو ایستاده‌است.من 


تیری بجانب او پر تاب میکنم : 


سرستون بشکل موجودی باسرانسان و بدن‌گاو (تالار شورا درتخت جمشید ) 


ALIASIYE@YAHOO.COM 


۹ داستانهای ایران باستان 


اگر درست دردل او نشست بدان که پارسیان نادرست میگویند واگر 
تيرم خطا کرذ می‌پذیرم که حق با آنان است. » 

آنگاه تیری از تر کش کشید ود رکمان گذاشت وبجانب فرزند 
پر کساسپ رها کرد . جوان برزمین افتاد وجان داد . کموجیه دستور 
دادتا تن اورا شکافتند . دیدند تیردرست بردل‌جوان فرود آنده‌است 
پر کساسب ناچار پذیرف ت که دیوانه پارسیان‌اند نه کمبوجیه. 

یکبار دبگ رکه کمیوْجیّه درخشم بود دستور داد تا دوازده تن 
از آزاد گان پارس را زنده تا گزدن در خاك گرفتند. 

کرزوس نی ز که کوشید بکمبوجیه اندرزی بدهد/و اوژّارازخشم 
بیهوده برحذر دارد "خود اۋا بخشم قرا ر گنت و کمبوجیه بان 
داد تا ویرا بکشند. خادمان کقبوچیه که میدانستید کمنوجیه پشیمان 
خواهد شد او را پنهان کردند. وقتی کمبوجیه پشیمان شد وبرهگ 
کرزوس افسوس خورد او را زنده باز آوردند ز گمبوجیه گفت « ازاینکه 
کرزوس زنده است شادمانم » ولی شما چون فرمان مرا بانجام نرساندید 
باید بمیرید .» و فرمان داد تا همه آنان را کشتند, 

از اینها گذشته کمبوجیه کارهای ناروای دیگر کرد , از جمله 
بمعابد مصریان داخل شد و خدایان آنان را ريشخند کرد و مجخسمۀ 
برخی خدایان راسوخت. همچنین بعضی از قبر های مقدس را شکافت. 
از اینها پیداس ت که بعقل کمبوجیه آفت رسیده بود » و گرنه چگونه 
هیچ خردمندی رسوم و آئی ن کهسالی را که نزد گروهی از مردم 
گرامی است بسخره میگیرد. آئین هرمردمی یرای آنها چنان گرامی 


داریوش و گوماتا ۱۳ 
ست که اگر هم آئینهای جهان را برآنها عرضه "کنند تا بهترین آنها را 
»باز آئین خودر |,خواهند کوزید, 
هنگام یک هکمبوجیه در مصر بود و عنان خرد 
ازدستش بدررفته بود » دومرد مجوس! درپارس 
بر کمپوجیه شوریدند . 
ازین‌دو یکی پیشکا ر کمبوجیه بود وبر کاخ شاهی دست داشت . 
وی از کشتن بردیا آگاه بود و میٍانس تکه جز چند تنی از مردم 
کسی آن راز را نمیداند. اين برد برادری داشت که از قضای یزدان 
بسیار شبیه بردیا پسر مقتول کورش پودنه تنها درصورت وقامت 
ټاو شبیه بود بلکه نامش هم پر دیا بود. مرد مچوس بادلیری بسیار 
طرحی 2:51 3 آنو!(] بر ادر خود بر دیا در میان گذاشت و گفت تو 
باید بنام پسر کورش بر تخت شاعی بنشینی» کارهای دیگر را من 
پیش خواهم برد. 
بردیای دروغین بر تخت نشست ودوبرادر بسراسر کشورازجمله 
به مصر پیک و پیام فرستادند که ازین پس باید فرمانبرداربردیا پسر 
کورش بودنه کمبوجیه . 
پیکی که عازم مصر بود وقتی بشهر « همدان » درسوریه رسید 
دید کمبوجیه وسپا هش ازمصر بآنجارسیده‌اند . پس بمیان‌سپاه‌رفت و ایستاد 


دومرد بجوس 


و پیامی را که مرد مجوس فرستاده بود برآنها خواند. 


۱ - مجوسها یامخ‌ها طبقه‌ای از مردم بودندکه امور دینی را بمهده داشتند. 
۲ - این غیراز همدان پایتخت سلسلة ماد است . 


۱۸۱۷۶۵۷۵۳۱۵۵۵ 


۱۳ داستانهای ایران باستان 


کمبوجی ه که پیام را شنید آنرا راست انگاشت و گمان برد که 
پر ابي فرمان ویرا بجا نیاورده و برادرش بردیا زنده است و 
اکنون بتخت نفسته ؟ به پر کساسپ خیره‌شد و گفت « آئین فرمان 
بردن اینست؟» پر کساسپ گفت «شاها » بتخت‌نشستن بردیا دروغی 
پیش نیست وتو نباید هراسی بخود راه بدهی.من با دست‌خود فربان 
ترا بجا آوردم وبد. یگ خود بردیا را مدفون ساختم . | گرمرده میتواند 
از گور بر خیزد پس با یدمنتظر بود « آستیا گ۱» نیز زنده شود و به نجرد 
نو بشتابد. اما اگر آئین‌طیعت هماق اس ت که تا کنون بوده اییت » از 
جانب بردیا نباید هراسی بل راه داد . اندرز تن اینست که تاصلرا 
حاضر کنیم ودرست بپرسیم که وی آژنچه کسی‌چنین فر ما نی افته است:) 

پیک را حاضر کردند. پر کساسک زوی بوی کرد و گنت دای 
مرد » تو میگوئی پیامی از بردیا آورده ای . ایکون درست پاسخ بله 
و بیم نداشته باش » آیا این پیام را خود بردیا بتو داد و یا تو آنرا 
از یکی از گماشتگانش دریاف تکردی ؟ » 

پیک گفت «حقیقت آنکه من بردیا را از روزی که شاهنشاه لشکر 
بمصر برد ندیده‌ام , این پیام را مجوسی که پیشکا رکاخ‌شاهی است 
بمن داد و گفت دستور بردیاست . » 

آنگاهکمبوجیه گفت «ای پر کساسب » تو درخورسرزنش نیستی» 
تو فرمان مرا چنانکه باید بجا آورده‌ای . ابا | کنون بگوتابدانم این 


۱ - آخرین پادشاه خاندان مادی‌که از کوروش پدر کبوجیه شکست خوردو 
کشورش بدست خاندان هخامنشی افتاد . 


داریوش و گوماتا 


کدامیک ازپارسیان اس ت که 
بجای بردیا بتخت نشسته و 
برمن شوریده است ؟» 

پر کساسب گفت«شاهاء 
من گمان دارم که حقیقت 
حال را دریافته ام . کس یکه 
بر توشوریدهاست همان پیشکار 
مجوس است و برادر او که 
بردیا نام دارد. » 

کسوجیه چون چنین 
شنید خوابیر| که‌چندی‌پیش 
دیده بود بیاد آورد ودانست 
که آنکه وی‌را درخواب‌دیدم 
است این بردیاست » نه 
برادرش » فرزند کورش . 
آنگاه از آنچه با برادر خود 
کرده بود پشیمان شد و بر 
مرگ بردیا زاری کرد . 

چون کمی بکار خود 
اندیشید نگران‌شد و دانست 


بايد هرچه زودتر برای برد 


۲۱۸۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


طرح سر متون های تالا 


,شو 


را در تخت جمشید 


۱۲ داستانهای ایران باستان 


با بردیا ی دروغین بشوش! برود . پس بشتاب بر اسب جست . 
دزاین چهش د مه غلاف ششیر پاره شد وشمشیر از غلاف بیرون آمد 
و نوك آن ,برران کمبوجیه فرو رفت ووی درست در همانجا که برآپیس 
زخم زده بود زخم برداشت ۲ 
کمبوجیه‌چون دانست که زخم وی مهلک است ازنام محل ی که 
در آن بود جویا شد. کقیږد ,همان » است. آنگاه کمبوجیه بیاد آورد 
که غیبگوئی پیش ازین بوی گنته بود که در همدان مر کش فرا 
خواهد رسید وا و کمان‌برده,بود که هدان ایر ان را میگویدٍ واندیشیده 
بو دکه در پیری ازین جهان"خواجد رفت. ا کون دریافت که منظوّر 
همدان سوریه بوده است . باغو د گبت ار پس در اینجای ت که کمبوجیه 
فرزند کورش باید بمیرد » . 
تا بيست روز کمبوجیه سخنی نگفت . آنگاه بزر گان 


اعتر اف ۲ 
و آزادگان پا | پیش خواند و بایشان چنین 
r‏ ز رسی را پیش خواند و بایشان چنین 


گنت « ای پارسیان ! من اکنون باید رازی را 
آشکا رکنم که‌تاامروز کوشیده ام ازشماپنهان بدارم . هنگام یکه 
در مصر بودم در خواب دیدم که پیکی از ایران فرا رسید و خبرآورد 
که بردیا بر تخت شاهی نشسته و سرش از بلندی برآسمان می ساید . 


بر 


من بات شدم مبادا دستم از تخت و تاج کوتاه شود, پس با شتاب 
۱ - یکی از پایتخت های هخامنشیان 
۲ ۔ پیدا اس ت که مصریان کوشیده‌اند تام گ کمبوجیه را نتيجة رفتار وی باگاو 
پیس‌جلو» پدهند. 


داریوش و گوماتا ۱۳۰ 

کار ی کردم که کار خردمند نبود . اما از تقدیر یزدان چاره نیست . 
در آن د گر کونی حال به پر کساسپ فرمان دادم تا بردیا را از میان 
بردارد و وی نیز چنین کرد . 

«بیم از من دور شد و من گمان نداشتم که دیگر کسی بر من 
خواهد شورید, ابا خطا کردم و برادر خود را بیهوده بمر گ سپردم» 
چه | کنون می‌بینم نه تاج وتخت برای من بجا مانده‌است ونه‌برادرم . 
بردیائ ی که در خواب دیدم بردیای مجوس بود که با برادر خود 
برمن شوریده است . 

«کین خواستن ازین دو » بیش ازهمة شما بیک تن میرسید , اما 
دریغ که من خود اورا نابود ساختم . ناچاو,باید با شما » ای پارسیان » 
بگوی مک نت ,ازربوککن چه باید کرد . بنام ایزدانی که نگاهبان 
خاندان شاهی اند بهمه وصیت م یکن م که شما » و بخصوص آنان که 
ازدودمان هخامنشی‌اند » نباید بگذارید شاهنشاهی‌از خاندان مابیرون 
برود و بقوم ماد با زگردد . 

«باید به نیرو یا نیرنگ شاهی را بخاندان ما باز کردانید : اگر 
تخت شاهی را به یرو گرفته اند به نیرو و اگر به نیرنگ گرفته اند 
به نیرنگ . 

«اگرچنین کردید دعای من اینس تکه خداوند. زمیتهای شما را 
پرحاصل کند و زنان شما بفرزندان نیکو بارور شوند و گله های شما 


افزوده گر دد و پیوسته ازآزادی بهره‌مند باشید . اما | گرچنین نکر دید 


۱۸۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵ 


۱۳۹ داستانهای ایران باستان 
نفرین من برشما بآد» وخلاف آنچه دعا کردم برشما بگذرد » وهمهشما 
بسر نوشتی چون سر نوشت من دچار شوید. » 
کمبوجیه فرزند کورش » اند کی بعد» پس ازهفت 
#ذاگ . سال و پنچ ماه شاهی در گذشت. ابا پارسیان سخن 
دوين اورا باور نداشتند » مان کردند کمبوجیه‌چنین گفته 
است تا آنها را بستیز؛ با بردیا بر انگیزد . بخصوص که پر کساسپ 
نیز کشتن بر دیا را انکا» چم پا رگ کمبوجیه خود را درامان نمیدید 
تا بگوید فرزند کورش به دست و يکشته شده . 
اما بردیای درو با مر گکبوجیه,بی رقیب ید و ی‌پروا 
بحکمرائی پرداخت . 
مالیات سه سال را بمردم > کشورهای شاهددایهی بخشید و نیز 
آنان‌را از خدست جنگی معاف‌ساخت. اطرافیآن خودرا نیز بمال و خوامیه 
شاد کرد 
۹ هفت ماه برین‌قرار فرمانروائی داشت. ماه هشتم 
داز بردیا راز وی آشکار شد »کسی که نخست از راز آگاه شد 
«هوتانه» یکی از بزر گان و نامداران قوم پارس بود .وی از آنجا بگمان 
افتاد که دید بردیا ه رگ از کاخ شاهی بیرون نمیرود ونيز هیچیکك 
ازبزر گان پارس‌را به پیشگاه نمیخواند . ازاینر ودرصددب رآمد تاچگونگی 
کار را روشن کند. 
درین پژوهش۱ ازدختر خود یاری خواست. دختروی پیش زین 


۱ - جستجو و تحقیق 


داریوش و گوباتا ۱۳۳۷ 


زن کمبوجیه بود . ا کنون که بردیا بتخت نشسته بود درحرم بردیا 


بسرامی‌برزد , 
هوتانه پیامی بدختر خود فرستاد و پرسید که آینا تو میدانی 


2 A 
/ NY ۷ 


۱۱۹ 


|۲۹ 


نقش هرمزد ( اهورامزد ) بر دیوار تالار بز رگ در تخت جمشید 


۱۸۱۷۶۵۵۵۵۲۲ 


1۳۸ داستانهای ايران باستان 


مردی که با وی بسرمی‌بری بردیا پس رکورش است یادیگری"است؟ 
دختر پاسخ فرستاد که‌من پیش‌ازین هر گز بردیارا ندیده بودم‌ونمیتوانم 
بگویم این اوست یا دیگری. 

هوتانه باردوم‌پیام فرستاد که چاره اینس تکه از شهبانوا«آتوسا» 
دختر کورش وخواهر بردیا که د رکاخ است جویا شوی, وی‌بی‌شکك 
بر اد خودرا می‌شناسدو بتوخواهد گف تکه این هموست یاد یگری است. 

دختر پاسخ فرستاد که گفتکو با شهبانو آتوسا و یا دیگر زنانی 
که د رکاخ اند ازدست من برنمیاید4 زیرا از روزی که این مردبشاهی 
نشسته زان کاخ را از یکدیگر جدا کرده وهر یک مسکن جداگانه 
داده است. 

این پاسخ گمان هوتانرا قوئاترکر د . بارسوم ترا خود پیام 
فرستا د که «ای‌فرزند» تو ازنژاد آزاد گانی » اگر پدرت ازتو بخوا هه 
که برای پیش‌بردن مقصودی با خطری روبرو شوی » بی‌شک شانه 
تهی نخواهی کرد. 

«اگر این‌بردیا » چنانکه من گمان دارم » بردیا پسر کوروش 
نباشد و آنگاه ترا بنام وی بزنی گرفته باشد و نیزبنام وی برپارسیان 
فرمانروائ یکند » نباید گناهش ب یکیفر بماند. | کنون تو باید فرمان 
مرا بجا بیاوری وشب هنگام پس ازآنکه اطمینان‌یافتی وی در خواب است 
دست بسوی گوشهای وی ببری . اگردیدی این مرد کوش داردبدان 

۱ -ملکه 


داریوش و گوماتا ۱۹ 
که همان بردیا پسر کورش است ؛ ولی اگردیدی گوش نداردبدان 
که بردیای مجوس است.» 

( چه گوش بردیای مجوس را از زمان کورش بسیب خطائ ی که 
آزوی سر زده بود بریده بودند. ) 

دختر پاسخ فرستاد که « این خطری بزرگث دربردارد. اگر 
کوش نداشته باشد ودست مرا براطراف گوش خود حس کند » ناچار 
خواهد دانست ومرا ازمیان بر خواهد داشت. با اينهمه فرمان پدر را 
بجا خواهم آورد. » 

شب ی که دختر با بر دیا بسرمی‌برد پس‌از آنکه وی را خفته‌دید 
دست بسوی گوش او برد و درحالآاریافت ,که بردیا گوش ندارد. 
باملَقپیامی,بپدر فرستادو او را از ماجرا آگا کرد . 

هونانه چون از راز بردیا آگاه شده آن را با دوتن 

از بزر گان پارس « اسپچنه ۱ » و « گوبروه" »که 
بیش از همه بآنان اعتماد داشت درمیان گذاشت . 


یار ان 
هفتکا نه 


این دوتن نیزپیش ازاین گمانی دردلشان راه فته‌بود وچون ماجرا را 
از هوتانه شنیدند بی درنگ باوی همداستان شدند . آنگاه قرار برین 
گذاردند که هریک از ایشان یک تن دیگررا که بیش از همه بوی 
معتمد باشد محرم این راز قرار دهد و او را در گروه ایشان داخل 
کند. بدینگونه گروه آنان بشش تن رسید . 

در همین زمان داریوش ؛ فرزند ویشتاسپ » از پارس بشوش 


Gaubaruwa - ۲ Aspaehana - \ 


۳۰ داستانهای ایران باستان داریوش و کوباتا ۱۳ 


نقش برجسته سنگی زادگ شیر واگاو در کاخ رحرم خشایارق 

که پایتخت بر دیا بود واوش پارڈ اربوش فر ازدار پاژین بود . 
چون داریوش بشوش‌رسید » هوا الویارانش او را تیه ازآزاد کا #ااکریرای_ هوتانه 
پارس بود درجمع خود گرفتند راهنمای کنات 

آنگاه گروه راز داران که اکنون هنت تلطا ودند گرد آمدند رازما فاش خواهد شد 
وس و کند یاری و یاوری خوردند و به رای زدن نشستند. چون نوبت وسر همٌمابر بادخواهد 
بداریوش رسید گفت « من گمان داشت ,که تنها من گاه بود م که بردیا رفت. حق این بود که 
فرزند کورش کشته شده و آنکه برما فرمان میراند بردیای دروغین این راز را پیش خود 
است . از اینرو با شتاب بشوش آمدم تا بردیای مجوس را از میان نگاهداریم .اما اکنون 
پردارم . اما اکنون می‌بينم که این‌رازتنها برمن روشن نبوده است: که میخواهید دیگران 
حال‌رای من ایس تکه بایدهرچه زودتر این کاربردیا را بپایان برسانیم را نیز همداستال کنید 
و هیچ درنگ نکنیم .» شکه‌نیست.که سرانجام 

هوتانه گفت « ای پسرویشتاسپ » پدرتومردی دلیر است ودور کسی‌بارا بپول‌خواهد 


«جنگ قهرمانْ با شیر بالدار درتخت جمشید » 


۲۱۵۱۷۶0۵۵۵۲ 


۱۳۲ داستانهای ایران باستان 


فروخت,باید هم‌امروز کار را بپایان برسانیم . اگرشما اینرا نپذیرید » 
من نیز درنگ نخواهم کرد تا کسی راز مرا پیش بردیای مجوس 
آشکا رکند . خود پیش او خواهم رفت ور از همهٌشما رافاش خواهم‌ساخت .» 

هوتانه که داریوش‌را چنین گرم وبرانگیخته دید کفت « ت و که 
چنین‌شتاب داری ویک روزدرنگ‌را هم‌روانمیدانی» بگوچگونه میتوان 
بداخل کاخ‌شاهی راه یافت وببردیا حمله برد؟ تو اگر ندیده‌ای ناچار 
شنیده ای که بردیا برهلة ,اظراق کاخ نگاهبان گماشته است . چگونه 
میتوان ازین بندها گذشت ؟» 

داریوش گفت « قاری از کار ها بگفتن دشوار و پکر دن, آسان 
است» همانطو رکه بسیاری از کارها, بز بان آسان‌سیذرد اما بعمل پیق 
نمیرود . گذشتن ازنگهبانان دشواونیست. مگرنه اینیت کهیا هنتقق 
از بزرگان پارس‌ایم ؟ شرم وترس نگاهبّانان را نخواهد گذاش ت که 
راه را برما بگیرند. 

» ازین گذشته من عذری شایسته دارم . خواهم گنت که پیامی 
از پدرم که در پارس است آورده‌ام و باید آنرا خود بشاه بگویم . 
کس یکه گذار با را آسان کند از ما پاداش نیکو خواهد یافت » اما 
اگر کسی راه برما گرفت باید بداند که‌دشمن ماست وچاره جزآن نیست 
که نیر و کنیم و از وی بگذريم وخود را ببردیا برسانیم .» 

چون سخن داریوش پپایان رسید « گوبروه » بسخن آمد 

و گفت «ای یاران » آیا روز گار فرصتی شایسته تر ازین بما خواهدداد 
تا پادشاهی رفته را بچنگک بازآریم» یابای درین کوشش جان ببازيم؟ 


داریوش وگوماتا ۳۳ 
بيد که امروز ما پارسیان فرمانبردار مجوس از مردم ماد شده‌ایم » 
آنهم بجوسی که گوش خودرا بکیفر گناه از دست داده است ! شما 
بیاد داری د که کمبوجیه دربستر مر گ چه گفت وچگونه آنان را که‌از 
کوشش در باز آوردن شاهی بپارسیان کوتاهی کنند نفرین کرد . 
درآن هنگام ماسخن او را بچیزی نگرفتیم» چون گمان داشتیم ا زکینۀ 
برادر چنین میگوید و میخواهد مارا بروی بشوراند . ابا اکنون 
رای من آنس ت که همانطور که داریوش میگوید در حال هرهفت تن 
از این کاخ بکاخ شاهی روبياوريم و کار مجوس را بسازیم . » 
دیگران نیز چون چنین‌شنبدند هاقراه شدند. ودل درحمله بستند . 
در همان‌هتگام که یاران‌هفتگانه برای زدن نشسته 


: بودند / حوادث دیگری د رکاخ‌شاهی میگذشت‎ E 
اسب‎ 
بردیای مجوس و برادرش که در اندیشة‎ 4 


استواری حکومت خود بودند در صدد برآمدند تا پر کساسپ را که 
نزد پارسیان منزلتی بزرگ داشت با خود همراه کنند» چه‌پر کساسپ 
تنها کسی بود که ازمر گ بردیا بدزستی آگاه بود و نیرنگ ایشان را 
می‌دانست , هم‌چنین مجوسان‌میدانستند که کمپوجیه‌چگونه با پر کساسپ 
رفتار کرده وچگونه پسر جوان وی را نشانة تیر خود قرار داده است 
وامید داشتند که آزردگی پر کساسپ از کمبوجیه آنانرا درین مقصود 
یاری a‏ 


پس کسی نزد وی فرستادند و ویرا پیش خود خواندند و اورا 


۱۳ داستانهای ایران باستان 
شوه کن ونوید نرم کر دند وارمغائهای‌بسیار بوی وعده دادند وازوی 
خواستند تا درآنچه میداند سکوت پیش بگیر د و راز را برزبان نیاورد . 

چون‌پر کساسپ این‌را پذیرفت » مجوسان پیش تر رفتند و گفتند 
که‌سا پارسیان را درپای یکی از باروهای کاخ گرد خواهي م کرد وتو 
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« دری ا زکاخ خزانه » 


داریوش و گوماتا ۱۳۰ 
باید سخن بگوئی و آنان را مطمشن سازی که شاهنشاه همان بردیا 
فرزند کورش است. پر کساسپ گفت آنچه میخواهید انجام خواهم داد . 

آنگاه مجوسان کس فرستادند و پارسیان شهر را درپای یکی از 
باروها یکاخ گرد آوردند و از پر کساسپ خواستند که بر فراز بارو 
برود و با آنان سخن بگوید. 

پر کساستا برفراز بارو رفت و نخست از« هخابنش » نیای 
بز رگ خاندان هخامنشی سیضآغاز نمود واز فرزندان وی‌تا کورش۱ 
یاد کرد .آنگاه ازخدمات بزرگگی که کورش در روز کار پادشاهی خود 
بپارسیان انجام داد و کارهای بزرگی یه از پیش برد سخن گفت. 

سپس کنت | کنون بال رازی را برشما اركنم . تا کنون‌چون 
برجان خود سیترسیدم آثر| پنهان داشتم » ولی‌حال ناچارم آثرا باشما 
درمیان بگذارم؛ وآن اينکه کمبوجیه مرا وادار کرد تابدسّت‌خود بردیا 
فرزند کورش‌را ازمیان برداشتم وا کنون کسی که‌برشما فرمانر واست 
بردیای هخامنشی نیست ؛ بلکه بردیای مجوس است که به نیرنگ 
بر تخت شاهی دست‌یافته است, 

آنگاه‌پارسیانی‌را که در با زآوردن‌شا هی‌بخاندان هخامنش ی کوتاهی 
کنند نفرین کرد وسپس خودرا ازبالای بارو باسر بزمین پر تاب نمود . 

چنین بودپایان کارپر کساس پکهدر همعمر ازبزر گان‌ونامداران 
پارس بشمار می‌آمد. 


۱ - هخامنش جد چهارم کورش است . 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۱۵۵۵۷۲ 


۱۳ داستانهای ایران باستان 
یار ان هفتگانه پس ازآنکه در حمله یکدل‌شدند » نخست 
۳ بستایش ایزدان پرداختند و نماز گزاردند و آنگاه 
هی بی‌آنکه ازحادثۀ پر کساسپآ گاهباشند رو بر اه نهادند . 
در میان راه از ماجرای پر کساسپ خبریافتند . از راه بکناری 


رفتد وبمشورت پرداختند . هوتانه ویار ی که‌وی بر گزیده بود گفتند 
که صواب آنس تکه کاررا بهنگام دیگر باز گذاريم وازحمله درسوقعی 
که چنین آشوبی بباست خودداری کنیم . 


داریوش ودیگر ان هم چنان/شتاب د اشتند ود 

دراین گنتگوبودئد که دیدید د و کر/کس برآسمان نموارشدند 
وهفت‌شاهین درپ ی آنا بودئد . فت شا هین بکرکسها رسیدندو هر دُورا 
بزحم نوك و چنگال ازهم دربلاندي 

یاران این ماجرا را بغال نیک گرفتند و برپیروزی خود دلکرم 
شدندا و بسو یکاخ شانعند . 

از در بز رگ کاخ چنانکه داریوش گفته بود باسانی گذشتند . 
نگاهبانان که همیشه در بزر گان پارسی بدیده احترام می‌نگر یستند 


را روانمیدیدند! 


بد کمانی بخود راه ندادند و چیزی نپرسیدند. اما وقتی بصحن کاخ 
رسیدند » با چندتن ازخواجگان کاخ روبروشدن د که ازقصد آنان پرسیدند 
ودربانهارا نیز سرزنش کردن د که چرا ایشان‌را اجاز؛ ورود داده‌اند. 
یاران در ورود اصرار ورزیدند» اما سودی نداشت. آنگاه خروش 
برآوردند ودشنه‌های خود را بیرون کشپدند وآنان‌را که راه برآنها 
گرفته بودند از پا درآوردند وسوی قسمت ردان کاخ شعانتنل. 


داریوش و گوباتا tv‏ 


در همین هنگام بردیای مجوس وبر ادرش در کار پر کساسپ‌رای 


رتخت جمشید ( تالاربزرگ) » 


« نقش دار پرش و خشایار 


یزدند. وقتی همهم خواجکان و خروش و فریاد آنان بگوش آنها 


۱۸8۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵۷ 


۱۳۸ داستانهای ایران باستان 


رنید بیرون دویدند تا از حادثه آگاه شوند. در حال خطررا دریافتند 
و دست بسلاح بردند. یکی ازآنان تنها توانس تکمان خود را بچنگ 
آرد . دیگری نیزه‌اش را بدست گرفت» ودرحال نبرد آغاز شد. 


آنک ه کمان بدست گرفته بود بزودی دریافت که 
کشته شدن 


ملاخش بکار تم اند دجن فز د یک تر ,از آن 
ا یر ی جن دزد یګ در از ال بود 


که بوی فرصت بدهد تیر د رکمان بگذارد. ابا 
دیگری پیش از آنکه از با رآیك مردانه دفاع کرد و دوتن‌را به‌نیزه 
زخم‌زد » «اسپچنه» از ران زخم بر واشت و«ویندفرنا» چشمش مجروح 
E‏ 

آنکه کمان داش ت"چون کمان خود را بیهوده دید باطاقی که 
بسکن مردا ن کاخ راہ داشت کر یت تنامگر در را برَیّاران داریوش 
ببندد. اما دوتن ازپی وی درزسیدند. این دوتن,یکی‌داریوش‌دیگری 
«گوبروه » بودند, 

کویروه‌ومرد نجوس با هم درافتادند ودرهم پیچیدند .داریوش 
برسر آنان ایستاده بود و نمیدانست چه کند » زیرا اطاق تاریک بود 
و میترسید اگر ضربه‌ای بزند بر «گوبروه » فرودآیدا, 

« گوبروه» که دید داریوش بیکازایستاده است پرسید چراکاری 
نمیکنی » نگران چه هستی؟ . گفت بیترسم اگر ضربت بزنم بتو آسیب 
پرسد . گفت « مترس و بزن » هرچند تیغ تو از من بگذرد. » 


۱ - اطاقهای آطر اف تالاربزر گ معمولا پنجره نداشت وفقط از در روشن‌میشد. 


داریوش و گوباتا ۳۹ 
آنگاه داریوش دشنه خودرا فرود آورد » و از بخت بلند مرد 
مجوس بو دکه بر خالك افتاد. 
پس‌ازآنکه بردیای مجوس وبرادرش کشته شدند داریوش 
ویارانش سراز تن آنها جدا کردند و سرهارا بدست گرفتند وبافریاد 
شادی رو به‌بیرون کاخ نهادند وپارسیان دیگر را از آنچه گذشته بود 
آگاه کردند و نیرنگ مجوسان را بازنمودند. 
پارسیان چون ازماجرا خبرایافتدد از داریوش ویارانش پیروی 
کردند و دست بسلاح بردئد و هرجا مجوسی یافتند بر خالانداختند 
و اگر شب درنرسیده بود قاید تّک‌تنپیجوس زنده نمیماند, 
7 پیس از آنکه بنچقازم‌ازین حوادث 
ار ید ۵ ۳ 
بر زل ار اند کی آرام شد» باران هنتکانه برای 
بر گزیدن‌شیوۀحکومت و کسی که‌ر هبر حکومت‌باشد بمشورت نشستند . 
پس از گفتگوی بسیار سرانجام همه پذیرفتند که رسم شاهی‌را برقرار 
دارند و یکی‌را ازمیان خود بشاهی بر گزینند. اما هوتانه که خواستار 
پادشاهی‌نبود از یاران درخواس ت که ازوی چشم بپوشند وشاه آینده‌را 
از ميان دیگران اختیا رکنند و درعوض پپذیر ند که‌هوتانه‌وخاندانش 
از فرمان کسی کدیپادشاهی میرسد آزاد باشد. هر شش تن خواهش 
وی را پذیرفتند 
آنگاه برای بر گزیدن شاه پیمان کردند که روز دیگر بامداد 
همه براسب سوارشوند و به بیرون شهر بتازند. هر کس که اسبش 


پس‌از برخاستن آفتاب نخست شیهه زد وی را بپادشاهی بردارند, 


۱۸۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵ 


تمد جهم > 


< توا 


ارم تیک ور :۳ سوم مس 


داریوش و گوناتا ۱2 


داریوش مهتری زيرك بنام‌«یاور» داشت .وقتی 


تدییر «باور» 


شیوبر گزیدن پادشاه مسلم‌شد » داریوش‌مهتر 


ت و گفت « یاور ؛ فردا کسی 
که‌اسش زودتر از اسب‌یاران‌دیگرشیهه بزند. | کنون هنگام زیر کی 
و هنرمندی است. اگر تدبیری می‌شناسی بکاریبر تا شاهی بهرة ما 


اه خواهد شد 


شود. » 

یاور گفت « اگر پادشاهی باین بسته است » خداوند من نگران 
نباشد . من چاره‌ای می‌شناسمکه ای مشکل‌را آسان خواه د کرد » 

چون شب فرارسید یاوز ماد یأنی‌پوهاشت وبحومه شهر» آنجا که 
قرار بود یاران اسب بتازند )ار د . آنگاه کچھ اربوش را نیز بهمانجا 
رهبر یک22513 دجا وا[ ما یان گر داند و هر بارفاصلۂ اورا با مادیان 
کمت ر کرد تا سرانجام اسب‌را بماد یان رسانید. 

روز دیگر هنگام ی که داریوش و یارانش سواره بدان جایگاه 
رسیدند » اسب داریوش نا گهان شیهه زدا . درین هنگام با آنکه آسان 
بی ابر بود برقی در هوا جستن کرذ و غرش تندر۲ برخاست. گوئی 
آسمان نیز بیاری داریوش آمده بود. 


یاران دیگرچون فروغ آذرخش "را دیدند وشیهه اسب وغر ش 


۱ - بقولی دیگر مهترداریوش بموقم دست‌گرم بربینی اسب گذاشت و او را 
بعطسه و شیهه انداخت. 
۲ - رعد 


۴- برق 


۱۲ داستانهای ایران باستان 
تندررا شنیدند» همه بی‌درنگ از اسب بزیر جستند وداریوش‌رابپادشاهی 
نماز بر دند وستایش کر دند. 

بدینگونه داریوش » شاهنشاه بز رگ هخامنشی که از مصر 
و حبشه‌تا سرحد چین 9۰ ازهند تایونان درفرمانش بودیپادشاهی‌رسید 


پایان 


س رگذشت آر دشر رایکان 

مقدمه ۳ 
اردشیر پاپکان کان کر وی ساسانی است که 
بر «اردوان» آخرین پادشاه اشکانی,پیووز شد وشهر یار 
اپران کر دید , اردثتیر پادشاهی توانا و خر دد وشایسته 
بود . در بارة زئدگی او داستانها و افسانه های بسیار 

میان ایرانیان رایج شد . 

بیشتر این داستانها د رکتاب «کارنامة اردشیر پاپکان » 
که شرح زندگی اردشیر است گرد آمده . این کتاب 
ا زکتابهای کهن ایران است وبزبان پهلوی نوشته شده. 
پهلوی‌زبانی است که درزمان ساسانیان بآن سخن‌می گفتند . 
داستانی که از بی می‌آید از این کتاب گرفته شده و جز 

در بعضی موارد بامتن اصلی برابر است, 

sek 
اردشیں و آردوان‎ ۔١‎ 
در زان پادشاهی اردوان » پارس بدست پاپک‎ 


خواب پاپك 
۲ ۰ یود واوی ازطرف اردوان ؛پادشاه اشکانی» 


۲۱۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


۶ داستانهای ایران باستان 
دراین سامان امیر ومرزبان بود. اما پاپک‌فرزندی نداشت تا جانشین 
او باشد, ۱ 

پاپک چوبانی داشت بنام ساسان که از خاندان دارا شاهنشاه قدیم 


ان بود. 


پس ازآنکه اسکندر یونانی‌بابر ان تاخت و شا هنشاهی دارابپایان 


آمد» خاندان‌وی پر | کزده شدند و ازبیم جانشیناناسکندر پنهان‌میزیستند . 


کاچ ارز گاررا با شبانان و چادرنشینان بسر 


د دازا تآگانکه 


-واتب‌پدفد 45 پخورشید از گر وی میتابد و هب 


اردثیر و اردوان ۰ 


سفید آراسته ای سوار است و همه مردمان کشور در برابر او سر فرود 
می‌آورند و او را ستایش میکنند . 

شب سوم درخواب دید که سه آتش بقدس که در سه‌آتشکدۀ 
بز رگ ایران جای داشتند! همه درخانه‌ساسان میدرخشندو بسر اسرجهان 
فروغ میفرستند , 

پاپک را این خوابها شگنت آمد . چون روز شد دانایان و 
خواب گزاران‌را پیش‌خواند وهرسه خواب‌را چنانکه دیده بود با آنها 


تعبیر ايش ت که کس ی که درخواب دیده‌ای؛ 
وی ام یی . زیرا خورشید و پیل 


بے وزی اس , آن سه‌آتش نقدس 


ت گان مردم است : یکی نشان پیشوایان دینی وطبق 
روحانیاست»دیگری‌نشان‌سپا هیان‌وجنگجو یان»وسومی‌نشا ن کارورزان 
و بر زگران و پیشه وران است . ازین خواب چنین بر بیآید که هم 
طبقات بردم کسیرا که در خواب دیده ای هوا خواه و فرمانبردار 
خواهند بود , 

پاپک چون سخن خواب گزاران را شنید کس‌فرستاد 
و ساسان,را به پیگن خواست و خلوت کرد و گفت 
«ساسان » یگ وکه ت وکیستیو ازچه نزادی ؟ آیا از پدران ونیا کان 
ت و کسی سالار وپادشاه بوده است ؟ » 


« مقدس یکی در فارس و یکی در آذربایجان ویکی در خراسان 


راز ساسان 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۱۵۵۵۷۷ 


۳۹ داستانهای ایران باستان 


ساسان گفت « اگرشاه مرا زنهار بدهد و گزند وزیان نرساند نژاد 
خود را آشکار خواهم کرد . » پاپک وی را زنهار دادو ساسان راز 
خودرا پیش پاپک با گفت. 


وقتی‌پاپک دانس ت که ساسان ازنژاد داراست ونیا کان اوشاهان 
ایران بوده اند شاد شد ودانست خواب گزاران بخطا نرفته اند . آنگاه 
فرمان داد تا یکدست جامه شاهوار آوردند وبساسان ( 


ندند واورا 
در کاخی نیکوجای دادند و بز رگ داشتند. پس ازچندی نیز وی را 


بدامادی خود پذیرفت . 


اردشیر و اردوان ۱:۷ 

از ساسان و دختر پاپک اردشیر زاده شد.اردشیر 

زادت اد شید کودکی برازنده وچابک وپرشکوه بود . پاپک 

چون چنین دید دانس تکه بزر گی وسرفرازی درطالع اوست. اردشیررا 

بفرزندی پذیرفت ودرپرورش ا وکوشید. چون بز رگترشد آموز گاران 

بر او گماشت تا خواندن ونوشتن وسواری وتیراندازی وشکار ودیگر 

هنر هارا بیاموزد . اردشیر دردانش‌وفر هنگو هنر چنان ش دکه‌آوازه اش 
درسراسر پارس پیچید. دیری نپائی د که کسی ازوی نامی تر نبود . 

وقتی اردشیر .بپانزده‌سالگی رید » باردوان پادشاه اشکانی خبر 

رسي دکه پاپک فرزندی دلیرو نامدار دار که در هم کشور مانند او 

نیست . اردوان فرمود تا بپاپک نامه,پوشتند_ که « شنیده ام فرزندی 


یت ونر بند وبا فرهنگ داری ,سزاوار آئستّ که او را بدربار با 
بفرستی تا باشاهزاد گان و فرزندان ما بسر برد و مااو را درخوردانش 
وهنرش پاداش نیکودهیم . » 

پاپکا زدو رکر دن‌اردشیر خشنود نبود » اما اردوان نیروی‌بسیار 
داشت ۰ و سراز فرمان او پیچیدن دشواربود. ناچار فرمان داد تا 
اردشیررا آراستندواورا باده غلام وارمغان های شایستۀ دیگر بدربار 
اردوان روانه ساخت. 

اردوان چون برز و بالای اردشیر را دید شاد شد و اوراگرامی 
داشت , فرمود تا اردشیر هرروزبا شاهزاد گان وفرزندان او درسواری 
و تکار و چوگان بازی انباز شود ۱. اردشیر نیز چنان کرد . بزودی 

۱ -ش رک تکند 


۱۸8۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵۷ 


۱۸ داستانهای ایران باستان 


آشکار ش د که وی در همه این هنر ها از دیگر شاهزادگان آزموده 45 
و چالاك تر است. 


گان بشکار 


Ras 


۲ روزی اردوان با اردشیروشا 

خشم آرفتن‌اددوان ر. . 5 
شم گر ۲ مرت رفت. نا گاه گورخری از بر 
بر اد ذشیر 


فرزند بز رگ اردوان از ہی گور تاخت اما 
فررند بزر ر ر پې دور 


بوی نرسید . اردشیر از پس در رسید وتیری بجانب گور انداخت 
دزشکم گور فرونشست وازسوی‌دیگر 


اند کی بعد اردوان با سواران فرارسیدند و چون گور را چان دیدند 
از مهارت کماندار در شگفت ماندند . اردوان پرسید این تیر را که 


انداخت ؟ 


اردشیر و اردوان ۱۹۹ 


اردشیر گفت «من انداختم » , فرزند بز رگ اردوان گفت, نه » 

چنین نیست» من انداختم .۰ 

اردشیر ازاین ناراستی خشمگین شد و گفت «مردانگی‌و هنررا 

بدروغ ونیرنگ بخود نمیتوان بست .| گرراست میگوئی‌این دشت واین 

کور » بیاتا باردیگر آزمایش کنيم تا دانسته‌شود مردودلیر کیست.» 
اردوان را این گستاخی و بی‌پروائی شگفت‌آمد وبر اردشیر خشم 


گرفت و گفت « پس از این تباید براسب بنشینی و باشاهزادگان 
بچوگان و نخجیر ومدرسه بروی ¦ جای توسرای‌ستوران‌است و کارتو 
تیماراسبان , فرمان‌ما ایس ت که درستیورماه‌بمانی وشب وروزازستوران 
بپورنشوی. » اردشیر دانست که اردوأل با گر فته وازبدخواهی 
وبداندیشی چنین‌میکوید, 

بیدرنگ نامه ای بپا پک‌نوشت وماجر ارا باز گفت . پا پک‌اندو هناك 


ونگران شد. فرسود تا باردشیرنامه نوشتند که«فرزند»این شیوه دانائی 


وخردبندی نبود که درچیزی که ازآن زیانی بہار نمیآمد با بزر گتر ان 


کردی وسخن درشت گنتی.حال نیز برو و پوزش بخواه. 
چه دانایان گفته اند زیانی که از کر دار مرد نادان بخود وی میرسد 
بدشمن وی نمیرسد . توخود میدانی که اردوان برمن وتو و بسیاری 
ازمر دم‌فرمانر واست ودرمال وخوانته۱ وتوش وتوان‌برمابر تری‌دارد. 
اندرزمن بتواینس تکه‌سخن بپذیری و فر مانبر داری پیش هکنی و خو یشتن را 
به تباهی نسیاری , » 


ت و مال 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۳۵۵۵۷۷ 


۷۰۰ داستانهای ایران باستان 

دردربار اردوان دختر کی‌بودخوب‌روی وپر 
آزرم که از همه زنان‌دربارنزداردوان گرامی‌تر 
بود وخدمت خاص اردوان‌رابعهده‌ داشت . 


اردشیر 
و کنيزك اردوان 


یک روزاردشیر درستور گاه نشسته بودونای‌میزدوسرودمیخواند . 
دخترك ازآنجا میگذشت. چشمش باردشیر افتادو فریفتة اوشد و نزد 
او خرامید . 

باندكزمانی پیوند مهرمیان ایشان‌استوارشد , هرزمان که‌اردوان 
غافل ميشد دخترك نزد اردشیر میرفت و وقت‌را با وی‌بسر میبرد . 

روزی اردوان داثابان,و اختر شناسانی زا سکه در دژبار بوگند 
پیش خواند و گفت «درستا رگاق پنگر برو بگو ید درطالع‌من وفرزندان 


من و مردمان و شهریارال چه ا ینید و از انجله‌در سر نوشت 
است بما چه خواهد رسید . » 

E |‏ درحر کت‌ستار گان نظر کر دندوطالع انداختند. آنگاه 
سالار ایشان پیش رفت و گفت « شاها » درهفت سیارهو دوازده برج 
نظر,بکردیم . ازوضع ستار گان چنین پیداس تکه پادشاهی وسالاری نو 
پدیدار خواهد شد و بسیاری‌از امیران رافرمانبر خود خواهد کرد 
و کشور را بوحدت و یگانگی باز خواهد آورد .۰« 

دیگری ازا رفت و گفت «ازوضع ستار گان‌این نیز 


شناسان ٍ 


پیداست که از ز امروز تا سه‌روز هر بنده‌ای که از سرورخویش بگریزد 


به بز رگی و پادشا هی‌خواهد رسید وبرسرورخویش پیروزخواهد شد .» 
شب هنگام » وقتی همه آرام گرفتند و اردوان بخواب زفت › 


اردشیر و اردوان ۱5۱ 


دخترلك نزد اردشیر خرامیدو آنچه‌را ازاخترشناسان شنیده‌بود باردشیر 
باز گفت . 

اردشیر دل‌بر گر یزنهادوبادخترلك گفت:ا گر هوای‌مر ادرسرداری 
ودلت بامن راست ویگانه‌است بيا تا دراین سه رو زکه دانایان واختر- 
شناسان گفته اندازاینجا بگر یزیم . اگر هرمزدا فر ایزدی"را بیاری من 
فرستاد و کامیاب شدم چنان خواهم کرد که در هن جهان زنی از ثز 
فرخ‌تر و کامرواتر نباشد » 


۱ - نام خدای بزرگک ایرانیان قدیم ۲ لطف وعنایت خداوندی که سلطنت 
شاهان بدان بازبسته بود 


۱۰۲ داستانهای ایران باستال 


دخترك گفت « با تویگانه‌ام و هرچه بگوئی 
گر بخقن اددشیر او 
اردشیز شاد شد . شب دیگر وقتی اردوان بخواب رفت‌دخترلك 
بگنجینه شاهی رفت وآرام در کنجرا با ز کرد وشمشیری هندی و زینی 
زرین و کمری مرصع و افسری زرین وجامی پر ازدرهم‌ودینار وزرهی 
و زین افزاری و بپاری‌چیزهای گرانبهای دیگر بر گرفت و نزد اردشیر 
باز گشت, ۱ 
اردشیر بی‌درنگ دو اسب|از اسبان تیزرواردوان را که درروزا 
فرسنگ ها راه می پیهوگند زین کرد . یکی خود نشت وللگری را 
دختركسوارشد. اسبارایځا ت گاآور دند وروی بچانب باس گذاشگود . 


همه ر وزرا همچنان می نا ختااقافی فر ار سید . اک هنگام بد هکله‌ای 


فرازآمدند. اردشیر ترسیدمبادا مر دم دة اقرا بشناسندو گرفتا رکنند .رده 
نرفت وعنان را کچ کرد وا زکنارده گذشت. ناه دید دو زن در کتاز 


راه‌نشسته‌اند . زنان ندادادند وبانگ برآوردند « ای فرزندپاپک » ترس 


بخودراه مد که از این ٍ 


از کسی بت و گز ندنخوا هدرسيد وسالها برمردم 
تاب تا بکنار دریا برسی . اما از آن مگذر 


ایران شاه خواهی‌بود 


زیرا چون چشم تو بدریا پیفند دیگر از دشمن در امان خواهی بود. » 
اردشیر خرم شد وبشتاب راه کنار دریارا پیش گرفت. 


روز دیگر چون اردوان بیدار شد دخترك را یعادت 


از پی تاختن ی خواند. اما دخترلك بر جائ نبود . در 
اردوان 


اردشیر و اردوان ۱۰۳ 


و دو اسب از اسبان شاهی برجای نیستند, اردوان دانست که اردشیر 


تاهی د 


دیده است. اردوان غمگین و آشفته شد, پیشوای اختر شناسان را 


ودخترله ازشهر گر یخته‌اند. گنجور نیز 


که گنچ شاه سید 


س 


زو 
رد 
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1 داستانهای ایران باستان 
۲ نیمروزبجائی رسید که راه پارس از آنجا میگذشت 
ک ض گت ازرهکذران پرسید د دوسوار دد رآ کید 

چه زبان ازاینجا گذشتند ؟ , 

گفتند « بامداد که خورشید تیغ کشید دوسوار چون باد ازاینجا 

گذشتند . گوسنندی ستبر و خوش اندام نیز از پی ایشان میدوید » 

گوسفند ی که نیکوتر از آن نمیتوان اندیشید. تا کنون چندین فرسنگ 

دور شده‌اند و دشوار بتوان آنان را دریافت.» 

اردوان درنگ نکرد و از پی اردشیر تاخت: پس از ساعتی چند 
بشهریدیگر رسید وازآر3شیر ود ختولجویاشد . مردمان فتن دال یمر وز 
دومنوارچون باد از اینج گذگیتقق و کوسپندی سیر وخوش اندام اژّپی 
آنان میرفت , ۾ 

اردوان درشگفت شد وبدستور خود گفت « دوسوار رامی‌شتایسم 

وعجب نیست » ابا این گوسفند چیست که دوهي اردشیر میرود ۴ 

دستور گفت » آن گوسفند فرة ایزدی ونشان یاری خداوند است. شکوه 

پسته است, ابا هنوز فره باردشیر نرسیده. باید بتازيم 


زدی بوی برسد آنانرا گرفتا رکنیم .» اردوان 


روزدیگر» پس ازآنکه هفتاد فرسنگ تاخته بودند »بکاروانی 
رسیدند , اردوان‌از کاروانیان پرسید که آیابچنین سوارانی‌بر خورده‌اند؟ 
کاروانیان گفتند « آری » میان شما وآن دوسواربیست و یک فرسنگ 


راه است. یکی از آن سواران گوسفندی چابکك و. خوش اندام برتر له 


اردشیر و اردوان 19۰ 
اردوان از دستور پرسید « از نشستن گوسیند با اردشیر بر اسب 
چه برمیاید ؟» دستو رگفت « شاها » جاوید باشی» فرة کیانی‌باردشیر 


پیوسته است . بهیچ چاره گرفتن اردشیر ممکن نیست. شاه خویشتن 
وسواران را رنجه بدارد و اسان خود را تباه نکند. چار؛ اردشیر را 


از راهی دیگر باید جست. » 


اردوان چون چنین دید نوميد شد و بجایگاه 
رفتن پسراردو ات . خویش باز کشت. آنگاهفرزند خودراباسپاهی 
در پی اردشیر 6 


ان برای گرفتن اردشیریپارس فرستاد. 


ند کا 


اردشیر گفتة زانی را که درراه بوی نويد داده بو 
»ص ۳ 5 n‏ ۰ 
بیش گرفت . همچنان که پیش میرفت بزر گانی چند از 


مردم پار س که ازاردوان آزرده بودند تن وجان ومال وخواسته خودرا 


و راه در 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۱۵۵۵۱۲ 


۳ داستانهای ايران باستان 


دراختیار اردشیر گذاشتند وفرمانبر وی شدندوس و گند وفاداری‌خوردند . 
در راه مردی ازبز رگان وآزاد گان بنام « بنالك » 

یت 2 2 
پیوستن باك که ازاردوان گر يخته واز اصفهان بپارس آمده بود 


بار دش 2 7 
2 باقف فرزند خوداواسپاه کزان که درافرمان 


داشت باردشیر پیوست وخود را فرمانبر دار وی خواند, 

اردشیر ترسان شد که مبادا نیرنگی در کار بناك باشد و او را 
گرفتا رکند و باردو اما بر بناك نگرانی اردشیررا دریافت ونزد 
او رفت و سوگند خورد که تا زنده است خود و شش تن فرزندش 
در فرمان اردشیر خوااهقگ بود . اردشیرشاد شد وفربان آداد اقایدرآنجا 
روستائی بنام « رامش اردھی وپ اکر دند . بنارا باسپاه وف زندآش 
ر گذاشت تخود پیش تاخت تأمپکنار ریا رسا 


در رامش ار 

چون چشمش بدریا افتاد یزدآن زا سپاس کفت و دانست /که 
از گزند دشمن رسته است . درآنجا شهره بوشهرۍ را بیاد این رها 
بنا گذاشت » وده آتشکده درآن بر پا کرد . آنگاه سنوی بنالك وسپاهیان 
و باز گشت و بآراستن سپاه برای جبگ ها 


اردوان 


پس ازآنکه سپاه آراسته شد »| 


ی که اردوان بگرفتن او فرستاده 


ن را بر خاك افکند و مال و خواسته 


ز کربان و بکران 


اردشیر و اردوان ۱9۷ 


چهارماه هزر پیکار بود . اردوان از ری و دماوند و دیلمان 
و طبرستان ودیگر شهر ها که درحکم او بو کمک خواست.اما چون 
پیروزی یافت, 
کشته شد و همۀ مال و بنه و گنج و خواستد 


فرة ایزدی با اردشیر بود اردوان شکست دید واردشیر 


اردوان بدست 


او بچنگ اردشیر افتاد. 

اردشیر پس ازچیر گی براردوان بپارس باز گشت وبساختن‌شهر ها 

و کندن نهرها و روان‌ساختن رود و آباد کردن زمینها و بناکردن 
آتشکده‌ها پرداخت .دختر اردوان را نیز بلق گرفت: 

اما باشکست‌اردوان کاربپایان‌تر سید 


هر گوشة 
کار ز ار اردشر ۳ 
با کردان 


کشورامیری دم ازشاهی‌میزد . نخست 


ر 


در چارةٌ کردان کوشید. سپاهی فراهم کرد 


۱۷۶۵۷۵۳۵۵۵۲ 


9۸ داستانهای ایران باستان 


و بجنگ شا هکردان رفت. اما کر دان‌زورمند بودند و پس از پیکاری 
سخت سپاه اردشیر بستوه آمدوپرا کنده شد . اردشیر از سپاهیان خود 


دور افتاد و باتنی چنداز سواران تنها باند 

شب هنگام به‌بیابانی رسیدند که درآن آب و گیاه نبود .اردشیر 
و سوارانش تشنه و گرسنه ماندند. ناگاه از دور چشمشان بآتشی افتاد 
که‌شبانان افروخته بودند. بسوی آتش رفتند وچوپان پیری‌را دیدند 
که با گوسپندان خود درآنجا بو . اردئیرشب‌را با سواران نزد چوپان 
ماندوچون روز شد جویای راه و آپادانی گردید . چوپان گنت « ذر سه 
فرسنگی اینجا روستائی هسّت آباد » پامردم بسنپار . بآنجا بو با 

اردشیر بان روسئارفت/وبگترد آوردن ساي پرداخت ولشگو 
پرا کنده را کرد آورد . چهار کاو سیاھی گرد آ۔4 #کرذان غافل 
بودند. پنداشتند اردشیر شکست یافته و بپارس گر یخته است. 

چون‌لشکرآماده‌شداردشیرشبانه بر کر دان تاک و بسیاری ازآنانر | 
کشت و گروهی را اسیر کرد و زر و گوهر و مال وخواستۀ بسیاری 
از شا هکردان و برادران و فرزندانش بغنیمت گرفت . 

پس ازاین پیر وزی ار شیر میخواست‌بآذر با یجان و ارمنستان‌ر هسپار 
شود و آن سامان را نیز بکشور خویش پپیوندد . امابوی خبررسید 
که «هفتال بوخت » صاحب اژدها» برسپاه وی‌تاخته ومال وخواستۀ 
بسیار بغنیمت برده است. 

اردشیر دانست که باید نخست پارس وکرمان را آرام کند 
و از وحود دشمن بپبراید » آنگاه بکار شهرستانهای دیگر بپردازد. 


۲ اردشیر وهفتان بوخت 

در کنار خلیج فارس شهری بود بنام « کجاران » . مردم شهر 
تکیت بودند و برای گذراف زندگی یش بسیار بکار میبردند ., 
پپشتر دختران شهر نیز از کار و کوشش ونان میخوردند .کار 
کرو هی اران پنته تن بود . هرزوزبامداداین دختران پنبه ودوك 
خودرابرمیداشتند وبدامن کوهی که‌د ر کنارشهر بود میرفتند و برشتن 
نخ میپرداختند وشامگاه با آنچه‌رشته بودند بشهر باز میگشتند. هر که 
بیشتر میرشت‌سود بیشتر می‌برد . 

درمیان مردم شهر مردی بود که هفت پسرداشت واو را« هفتان 
بوخت» میخواندند. هفتان بوخت دختری هم داشت که‌نزد اوبسیار 
گرامی‌بود .این دختر نیزبادختران دیگر هر روز برای رشتن 
کوه میرفت . یک روز در راه از کنار درخت سیبی می گذشت .سیبی‌را 


پدامن 


باد بخاك انداخته بود . دختر آنرا بر داشت وباتوشة خودبکوه‌برد . 
نیمروز که دختران همه بخوردن نشستند دختر 


۱1 د 
کرم جادو هفتان‌بوخت نیزسیب را بدندان شکافت . درمیان آن 


۵( 42 یل 


3 داستانهای ایران باستان 


کرمی دید . کرم‌را باانگشت آرام برداشت‌وبنرمی درد وکدان گذاشت 


وبادختران دیگر گفت « من‌اين کرم‌را بفال نیکث گرفتم وامروز بطالع 
آن نخ میریسم, بسا که امروزازهمۀ شما بیشتر بریسم .» دختران‌همه 
خندان شدند ونخ رشتن گرفتند. شامگاه که دخترلك نخها را بشهر آورد 
و بمادر سپرد دید دو برابرهرروزنخ رشته است. دختر و مادر شاد 
وخرم شدند . 


روز دیگر دخترك بیش ازهرروز پنبه برد » اما باندك زمانی 
همه‌را رشت و باز بشه رآبدوحاصل کارخودرا بمادرداد .چنان ش د که 
هرروز دخترك هرقدر پنبه‌میبردیزمان ی کوتاه رشته‌میکر دو بازمیآورد . 


اردشیر و هفتان بوخت ۱۰ 


ابا از نگاهداشت وپرورش کرم غفلت نمیکرد . هرروزپاره ای 
سیب بوی میداد ودر تیمار اومیکوشید . 

بادر ا ز کار دختر و سبک دستی و چابکی وی در عجب باند و 
سرانجاماز راز کار جویاشد ,دختر داستان کرم را با پدرومادر درمیال 
2 . آنان نیز کرمرا بفال نیک گرفتند و شاد شدند ودر پرورش 
او کوشیدند. 

کارهفتان بوخت و فرزندانش هرروز بالاتر گرفت وزند گی‌آنان 
روثق یافت. صاحنب مال و گواستمشدند ونیر و گرفتد . 

کرم جادو نیزهرروز بزرگتر میشد. د وکدان دیگر گنجایش 
او را نداشت , صندوقی سیاه ساختند که کزم. راردرآن‌جای دادند . 


گاژهفتان بوخ غاا شد که در همه شهر گنتگوی او بود و در 
توانگری و زورمندی همالی نداشت. امیر شهرطمع درمال وی کرد و 
بهانه می‌جست تا دارائی او را از چنگش بدرآرد. هفتان بوخت سر 
از فرمان وی پیچید و گروهی از مردم شهر راگرد خود فراهم آورد 
و باهفت فرزند خود بجنگ امیر رفت . 

امیر شهر درجنگ کشته شد وکاخ و گنج و گوهر وی بدست 
هفتان بوخت افتاد و شهر بتصرف او در آمد . مردم برا و گرد آمدند 
واورا بامیری پذیرفتند. 

هفتان‌بوخت فرمان‌داد تادژی" استوار بر تیم کوه‌بنا کردند و در 
آهنین بآن گذاشتند و دورا دور آنرا حصا رکشیدند . آنگاه با فرزندان 


۱ - قلمه ای 


9۱ ۶۵/۵۵۵۲ 
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خود بدژ درآمد وآنرا جایگاه خود ساخت. کرم رانی ز که اندلك اندله 
چون اژدهائی شده بود بدژ آوردند. حوضی ازسنگوساروج درمیان دژ 
ساختند و اژدهارا درآن جای دادند. 


دختر هفتان‌بوخت نگاهبانی ااژد هارا بعهده گرفت . هرروزاز شهد 
و شیر و برنج برای او خورش یبرد و ادها هر روز برومند تر 
می‌شد تا آنکه چون ژنده پیلی شد. همه اهل دژدرخدمتش بودند و 
نگاهپانان و پاسداران خاص ل پرورشش میکوشیدند. هفتان بوخت 
بیاری اژدها لشکر باطراف برد وامپران همسایه را یک یک شکست 
داد وبر پهنای‌سرزمین خود افزود . هرروزپیروزی تازه‌ای دست میداد 
وغنیمت‌تازه‌ای‌بچنگ‌وی میافتاد/ دواد ها پر ازسپاه کنچ و خواسته‌شد : 


۲۱۸۵۱۷۶۵۷۵۳۱۵۵۵۷ 


اردشیر و هفتان بوخت ۱۳ 


وقتی خبررسی د که پیر وان‌اژد ها بسپاه‌اوتاخته 
و بسیاری را کشته ومال‌وبنهةآنها را بغارت 
برده‌اند اردشیر خشمکین شد وبکین خواهی 
بر خاست . فرمان دادتاسپا هیان‌اوازاطراف‌فر اهم آیندو در «اردشیر خوره» 
که جایگاه او بودبوی بپیوندند .آنگاه سپاه ی کلان‌بجنگ هفتان بوخت 
فرستاد تادژرا درهم بکوبندو سا کنان آنرا پرا کنده‌سازند . 


شکست ار دشیر 
از هفتان بوخت 


هفتان‌بوخت‌چون آ گام شدء تډبیری اند یشید .فر مان‌دادتابارو بندرا 
درد ژ گذاشتند و لشکریان پر امون دژ درشکافسنگها و شکستگیهای 
کوه پنهان شدند . سپاه اردشیز ازاین تدپیر بی‌خبر بودند . دلیر 
تاختند وبکنار دژ رسیدند و آنر ادرآلحاهوم‌گرفتند. 
اکمین کاههاییرون 


جستند و برسپاهاردشیرشبیخون زد ند و بسیاری ازآنان راازپای درآوردند . 


جرت 2ص دوزتل لشکر یان هفتان بوخت از 


شکست افتاد وبار وبنه‌واسب وزین افزار ۱ آنها 


ر 


۲ ن گرفتارشدند . هفتان بوخت خواسته‌و سلاح 
آنان را باز گرفت وسپس ایشان‌را باطعنه و ریشخند نزد اردشیر فرستاد 


تا بگویند بر آنهاچه گذشته است . 


ردشیر ازشنیدن ماجرا سخت غمناك شد. ابا بیمی بدل‌راه نداد 
فرمان داد تا از همه شهر ها سپاه نو بدربار آید. 


يان هفتان بوخت پس‌از پیروزی بدژ رفتند و در آنجاقرار 


رداری‌سپاه بگرفتن دژ رفت. اماا ز کارپسران 


۱ - سلاح و وسائل جنگ . 


۱۹4 داستانهای ایران باستان 
هفتان بوخت غافل بود. 
پسران هفتان بوخت هر یک باهزارسپاهی در شهر های‌پیر اون 
دژ قرار داشتند . از ایشان یکی با سپاهی از تازیان ومردم عمان 
د رکناردریا بود. وقتی از حملهُ اردشیر آگاه شدازپشت برسر سپاهیان 
وی تاخت. در همین هنگام لشکر ی که‌در دژ اژدها بودند نیز از دژ 
بیرون آمدند وبسپاهیان |ردشیر حمله‌ورشدند . کارزاری سخت‌در گرفت 
و از دوطرف گروه‌بسیاری اڭ |انتادند. پیروان ادها نیر و کر دند 
وپیش راندندو راه سپاهیان اردشیر ر| به بن خویش بستند. ستوران 
گرسنه‌و تشنه ماندند و لیر اردشیر |درتنگنا افتاد . 
بارس خهر وتبید که‌سپاه ار دثیبر درنبردبالشکر 
پیمان‌شکنی مرل _ اودها ای ایت . 


اردشیر « مهرك نوش زادان » را بر پارس گماشته بود.وقتی 
ر آگاه شد سراز فرمان پیچید و پیمان شکنی 
وسر کشی پیش گرفت. سپاهی فراهم آورد وبر کاخ اردشیر حمل هکرد 
و گنج و خواستة او را بغارت برد و خود را شاه خواند. اردشیر چون 
از پیمان شکنی مهر لك آ گاه شد باخود اندیشيد که‌تا پارس آشفته است 


مهرك از نا کامی ارده 


پیکار با اژدها سودی ندارد. باید نخست‌دشمن‌را ازخانه بیرو ن کرد . 
بزر گان سپاه‌را نزد خود خواندوماجرا را با آنان درمیان گذاشت‌ورای 
خودرا آشکار کرد .همه برآن شدند که از در عقب بنشینند و نخست 
کار مهررابسازند . 

آنگاه اردشیر بخوان نشست . ناگاه تیری از دژفرود آمد و بر 


اردشیر و هفتان‌بوخت ۱6 


بره‌ای که برسرخوان‌بود فرو رفت. تیررا بیرون کشیدند ودیدند برآن 
نوشته است «اين تیررا سواران ادها انداخته‌اند.ما نخواستیم با بز رگ 
مردی چون توچنان کنیم کهبا این بره کر دیم , راه خود گیروبا زگرد .» 
شیر سپاه خودرا گرد آوزد وبکرشش بسیار برای‌باز گشت 
راهی جست وبا بقیۂ لشکر رو بپارس گذاشت .اماسپاهیان هفتان‌بوخت 
که ازباز کشتن 
بر آنان سخت کر دندو گذر گاه‌ایشان‌را آشفته ساختند . لشکریان اردشیر 
به بیراهه افتادند و پراکنده شدند. اردشیر نیز از لشکر جدا افتاد 


یروسپاهش آ گاه‌شدند درپی ایشان تأختند و کارا 


۱۸۵۱۷۶۵۷۵۵۵۵۲ 
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9 درهمین هنگام فر ایزدی بصورت گورخری در 
برد 9 برد ادد برابر اردشیر ظاهر شد و آرام پیش اوبراه افتادو 
اردشیررا راهنماشد و اورا ازآن گذر گاه دشوار بیرون‌برد و از آسیب 
دشمنان دور داشت, 

شبانگاه اردشیر بروستائی رسید» و درخانه دو برادریکیه برز » 
و دیگری « برز آذر »رود آمد, اردشیر بیم داشت‌نام خود را آشکار 
کند. گفت «من یکی از لازال آردشیرم » در جنگ با اژدها لشکر 
ما به تنگنا افتاد و پرا کته شد. امش مرا درخانه بپذیرید تا آگاهی 
برس دکه سپاه کجاست ٩‏ حألبچگونه است. » 

برادران ازدشیررا گرم پذیرفتند وگفتند « پات باد اهریمن پد 
کش وین اژدها را چنین برمردم این ماسان چیره کرد و آنان را 
به پرستش وی کشاند وآئین هر مزدی‌را در این"قیار بیگانه ساخت 
ومردمان‌راگراه کرد » تاآنجا که بز رگ مر دی چول‌اردشیر نیزازدست 
ایشان آسیب دید وسپاهش پر یشان شد .» 

اردشیر پیاده شد . دوبرادر اسب وی را بستورگاه بر دندوتیمار 
کردند. آنگاه خوان گستر دند . اردشیر غمگین واندوهناك بود ودست 
بخوان نمیبرد . برادران دعای خوان بگفتندا و ازاردشیر درخواستند 
تا چیزی بخورد و گفتند « اندوه و تیماربدل راه مده که هرمزد 
و دیگر ایزدان چار؛ اینکار را خواهند یافت و این آفت اهریمنی را 


۱ - زرتشتیان پیش از خوردن غذا دعاثی میخوانند 


اردشیر و هفتان بوخت ۱-۷ 


چنین نخواهند گذاشت . ببین که یزدان ضحاك تازی وافر اسیاب تورانی: 


- واسکندریونانی‌را »با همه‌توانائی وزورمندیشان ؛ چون ازآنان خشنود 


نبود » ازمیان برداشت و ناپدید کرد » چنانکه بر همه جهانیان روشن 
است . » 
اردشیر ,ازشنیدنزاین سان حرم شلد و دست 
تدییر برادر آن بخوان برد . چون‌خدمتگزاری برادران‌را دید و 
ازیگانگی ودین دوستی وفرمانبردااوی آنان بی گمان شد رازخویش را 
برآنان آشکار کرد و گفت «منخوداوادشیر م که‌ازسوارانم جدا افتاده‌ام . 
حال بنگر ی که چه‌باید کرد وچاره آژدهارا چگونه بايد جست, » 
برادران یک دل و یک زبان کن ا3بخدست توایستاده‌ايم 
وت ت خاندان ما در فرمان‌توست و اگر باید 
اینهمه‌را در راه تو که شهریاراین کشوری‌فداسازيم کوناهی‌نداریم. 
اما چارة کاردرنظر ما آنس ت که شاه خود رامانند مرد ی که از دیاری 
دوردت آمده بیارایدودر دژ راه یابد و خودرا بخدمت اژدها بگمارد 
و در زمر؛ خدمتگزاران خاص وی درآید , دو مرد همدل و دین آگاه 
نیز با خود همراه بردارد تا روز ها پزدان و فرشتگان را ستایش کنند 
و از آنان یاری بخواهند , 
« آنگاه چون هنگام خورش اژد هابرسد » روی گداخته فر اهم‌سازد 
ودر کلویاژد هابر یزدتا اژد هابمیر د»چه د بوان‌اهر یمنی‌راچون درجهان 
ما ظاهر شوند باینگونه میتوان کشت .» 
اردشیررا این تدبیر پسند افتاد. به‌پرز وبرز آذر گفت‌این تدبیررا 


۱۸8۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵۷ 
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باید بیاری شما بانجام برسانم . برادران گفتند ما بتن‌وجان درفرمان 

توایم .اردشیر درین اندیشه‌روی بپارس‌آورد وبه «اردشیر خوره»ءرفت. 
نخست سپاهی برای کیفر مهرك که پیمان 


اردشور رجام شکسته بود فراهم ضاخت و برسر او تانخت 


باز ر تا نان 2 ۲ 
و کاخ اورا ویران کردو گنچ‌وخواستۀخودرا 


باز گرفت. خود پپهرك را نیز گرفتار کردو بکیفر پیمان شکن ی کشت. 
سپس کس فرستاد و برژوبرژآذر را به اردشیر خوره خواست تا بیاری 
ایشان چاره ادها رابسازد, چن فرا رسیدند اردشیر خودرا در جاه 
باز ر گانی‌خراسانی آزاسک‌و در هم ودینار مه بسیا ای داریا برز 


ذر رو بجانب دا اا 


وبرزاً 
چون بدرواز؛ دژ رسیدندآ[اکشیر گفت «من اور کانی خر ساقیم . 
آمده‌ام تا ازاین اژدهای مقدس نیازی بخواهم. نیاز من اینستمکه 
خدمتگزار اژدها باشم, » 
ادها پرستان باز ر گان را دوستدار راستیه تین گمان بردند و او را 
بخدمت ادها کماششند, 
اردشیرسه‌روزدر خدمت ژد ها بودو از هیچگونه‌فرمانبر داری دریغ 
نگفت . آن درهم ودینار وجامه را نیژمیان خادمان و پاسداران اژدها 


قسمت کرد. همد. خشنود شدند وبربازر گان آفرین گفتند و مهرش را 


لگ 


آرزوی من آنست که سه روز خورش 


ری بریزم . نگهبانان و خادمان رضا 


اردشیر و هفتان بوخت ۱۹ 


دادند . آنگاهاردشیر کس فرستاد وفرسان‌داد تاچهار هزار ازسپا هیان‌جنگ 
آزماوجان‌سپاروی به پیرامون دژآمدند ودرشکستگی کوه‌وشکاف سنگها 
جا گرفتند . سپس بسپاهیان خود پیغام فرستاد که « چشم بدژ داشته 


باشید . ه ر گاه دیدید که دود از دژ برخاست روی بدژ بگذارید 
ومردانگی وجا شانی خود را آشکا رکنید . » 


روزسوم چون هنگام خورش خوردن اژدها رسید » ادها مانئد 


ee‏ نیا( 2 یل 
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هر روز بان کرد 


سست و بیخودساخته و روی گداخته نیز آماده کر ده بود . 


پیش خدمتگزاران وپاسداران اژدها را 


اردشیر با برز وبرز آذر پیش رفت ومانند هرروز 


کشتں اژدها م 
عون دز خون گاوان و گوسفندانی‌را که برای چاش 


فراهم شده بود در برابر چشم او گرفت. اژدها 

بگمان آنکه خون چوا هدخورد دهان گشود . امااردشیر بچابکی‌روی 
گداخته را پیش کنیل ودر کاماوی ریخت . 

وقتی روی گداخته بدرون ادها رسید چنان بانگي از گلوی او 


بیرون جست که همه 3را لرژه‌گرفت .اما دو پاره ید و آقتوب 


در دژ افتاد . اردشیر بر روز ادرال کفت تا انی بزرگ بیفروزت 
ویاران‌را خبردهند وخود دست بسپرّقشمشی ر کرد و هپیروان اژوها 
حمله‌ور شد وبیاری یزدان پاك بسیاری از آنان را بخاك انداخت. 


در همین هنگام سپاهیان اردشی رکه دود اقش را از دژ دیدند 


اسب انگیختند وبیاری اردشیربسوی دژ تاختند و فریاد بر داشتند که 


پاپکان شاهنشاه ايران که شمشیر 


« پیروزباد » پیروز باد 


است» . 


درمیان پیروان اهریمن 
نگاهبانان دژ ناتوان شدند و شکست درمیان لشکریان هفتان 


بوخت افتاد. بسیاری بدست سپاه اردشیر کشته شدندو بسیاری ازحصار 
دژ بزیر افتادند , دیگران زنهار خواستند و بندگی و فرمانبرداری 


اردشیر را گردن نهادند. 


اردشیردژرا بر کند وویران ساخت وفرمان داد د 


۱۷۲ داستانهای اير ان باستان 
وآباد درجای‌آن بنا گذاردند و هفت آتشکده در آن بنیان نهادند. گنج 
بسیار ازدژ بدست اردشیر افتاد » چنانکه هزار شتر مال و خواسته 
و درهم و دینار از دژ به اردشیر خوره که مقر اردشیر بود بردند . 
برزو برزآذر را اردشیر بپاس وفاداری و یگانگی و فرمانبرداری 
پاداش نیکو بخشید و آنان را بر شهری در آن دیارامی ر کرد و خود 


بپارس باز گشت . 


۴ اردشیر و/دختر آردوآن 
اردشیر پس‌ازآ نکه اردوان‌پادشاه 


نامه پسران اشکانی را شکست اه دختر وی را بزئی گرفت.. 
ار دو ان 


از پسراف اردوان‌دوتن از شکست پدر بکابل 
گر وا اردشیر بزندان انداخت . 

پس ازچندی آن دوبر اد رکه د رکابل بودند بخواهر خود نامه 
نوشتند و زبان‌بسرزنش گشودن دکه « آری » آنچه دربار؛‌بدعهدی زنان 
میگویند راست‌است . ببین که تومر گ خویشان وهم‌نژادان خود را 
که این اردشیر گناهکار ناروا بخون کشید فراموش کردی » و از ما 
برادران که از بیم آزار و ستم از دیارخود آواره شدیم مهرو یوند 
بریدی ؛ و آن دوبرادر بینوا را که اردشیر بدنهاد در زندان به‌بند 
کشید» و از آزار وی هرروز مر ک ازخدای میخواهند» از یاد بردی. 
با آن پیمان شکن‌یگانه شدی و بهر ورزیدی و هیچ تیمارواندوه با 
بخت‌بر گشتگان رابدل راه‌ندادی, ترا از این ناسپاسی وبیگانه پروری 
شرم باد. 

« اکنون اگرهنوز از ما مهری بدل‌داری» باید چاره‌ای بجوئی 


نیا ۵( 42 یل 


۱۷ داستانهای 


و کین پدر و خویشاوندان را بخواهی و چنا نکن ی که ما میگوئيم : 
بابردی را که هم پیمان ماست نزدتوميفرستيم و او زهری بتوخواهد 
داد, باید این زهررا هروقت که‌میتوانی پیش ازغذابان بدخواستمگر 
بخورانی تا دز خال :برد واترآنادوترآدر را که در ووی اند آزاد 
کنی . ما نیز بشهر وبوم خویش ب 
از سرخواهيم گرفت . 

[گو چ 


خواهد بودوزنان دیگر 


زخواهیم کشت و روز گار پیشین‌را 


کنی به‌یکتاش گواهی رسید و روانت روان‌بهشتی 


نیزا ز کر دارتوفامی‌ترو گر امی‌تر خو|هند شد. » 
دختراردوان چون نامه بر ادو لن‌را خواند اند تیر 
عقاب ن [0L‏ ...` . 
۳ ۳ کہ زا کنتة آنانگرابکار دد و آن 
زهر را که نزد وی فرستاده‌اند باردیرپیخوراند و کار آثابچهار برادر 
بر گشته بخت را بسامان آورد, 
زی اردشیر گرسنه و تشنه از شکار با زگ . دختر اردوان 
| اندکی آرد وشکر بهم آمیخت ودرآب 


بر داد و گفت « نخست‌این را بنوش که درگرما 


فرصت را غنیمت شمر د و زهررا 


سرد زد و بدست اردث 


شیر جام را از دختر 


شته‌ای که نگاهبان آتشکده پارس بودبصورت 


پرید و بال برجام زد و جام از 


شیر و دختر اردوان هردو درشگفت باندند. سگی 


| بودند از آنچه بر زمین ریخته بود خوردند 


و درحال مردند. اردشیر دانست که درجام زهر بوده ودختر اردوان 
آهنگگ کشتن وی داشته‌است. 

بی‌درنگ موبد موبدان! را پیش خواند و پرسید « اگر کسی 
بقصد جان شاه بر خیزد سزای وی چیست ؟ » موبد موبدان گفت 
« پادشاها » سزای کس یکه قصد جان‌شاهان کند جزر ک‌نیست». 
اردشیر گفت « پس این کنیزب کار و دروغ زن؟ و نافرمان‌را بدست 
ژخیم بسپار . » 


۱ - پیشوا و بزرگ روحانیان زرتشتی . 
۲ - دروغگو و فریب کار 


9۱۶۵۷۳۵۵۵۲ 
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موبد موبدان دست زن را گرفت وازبارگاه بیرون آور 
اردوان گفت « رازی دارم که باید با تو بگویم . من اکنون هفت 


باه اس تکه بفرزندی آبستنم . پادشاه را آگاه کن . چه‌ا گرمن درخور 
کشتنم فرزند مرا گناهی نیست. » 

موبد موبدان نزد اردشیر باز گشت و گفت « پادشاه حاوید باد ؛ 
این زن بفرزندی آبیتن ات ,ا گرمادربزهکار است فرزند را گناهی 
نیست و نباید فرزندی از تمه شاهنشاه بگناه مادر ازجهان برود.» 

اما اردشیر خشمکتی بود . بانگ ز دکه هر چه زودتو زن ړا بدست 
جلاد بسپار و جهان رآ آر#قاجودروی پاك کقَم. موبد لدانست#که 
۱ 


اردشیر ازخشم چنین میکوید وچون مان بگذرد شمان خواهد ند 


ان خود برد وآپنهان کرد 


ازن خویش 
آشکار مکن " 


پس دختر اردوان را ب 
۳ 


گفت این مهمان را گرامی بدار و 


ین راز را برالقہ 


چون هنگام زادن فرا رسید : دختر 


زادن شاهیور اردوان پسری بایسته وشاهو 


آورد؛ اورا شاهپورنام نهادند . شاهپور 


نزد موبد مویدان بزرگ ميشد تا بسن هفت سالگی رسید. 


روزی اردشیر بشکار رفته بود . درشکار گاه اسب در پی گوری 


ر پې 


ماده انداخت. گورن رکه چنین دید خود را 
بخود گرفت و گور ماده را ازمهلکه رهائی بخشید. ار 


ق کور چیا 
رپی گوربچه اند 


گور را بگذاشت و اسب د 


۱۷۷ 


گور 3 35ید سوار از پی بچه می‌نازد » پیش دوید و تیر 
سوار را بتن گرفت وخودرا بم ر گسپرد وجان‌فرزندرا رهائی‌بخشيد . 


شیر در حیرت افتاد ودلش بر گوران سوخت. اسب را 


اخود اندیشی د که «وای برمردمان که مهرو پیوند چارپایان 


از آنان بیش‌است! گوری نادان وبی زبان چنان با گور دیگر مهر بان 


بود که برای ردائی وی حان‌سپر د *آنگاه اززن وفرزند خود یاد آورد» 


بر 


وشاعزاد گان و آزاد گان چون چنان دیدند 


موبد موبدان رفتند وداستان گر یستن شهریاررا 
چه موجب داشت که شاه 


VA‏ داستانهای اير ان باستان 


موبد مؤبدان وسالار لشکریان وچند تن دیگراز 


نزداردشیر رفتندوسرفرود آوردندو بروی‌افتادند وگه جاویدباد » 
شهر یار چنین اندوه ودریغ و تیمار بدل رام‌عدهد و خود را اندوهگین 
مسازد. اگر ثاری در پیش اس تکه بهمت مر دمان چاره میتوان کرد" 
بنرماید تا ما تن‌وجان و مال.و خواسته و زن و فرزند را در راه آن 
بگذاریم » واگ کاری‌است که چاره پذیر نیست » شاهنشاه خود را 
و مردم کشور راچنین بدریغ هیازارد. » 
اردشیر در پاسخ گفت « تیمارزتازه‌ای روی نداده » اما امروز 
که درشکار گاه گوران زان را چنا بیکدیگر مهربان دم اژ#زین 
و فرزند خویش یاد کردم وپر ایک آن فر زند راب یناه هلال ساختم" 
دریغ خوردم. میترس م که د رکشل آفوزنه کنا هی گر ان/بگر دق گرفته 
باشم» 
سوبد موبدان که چنان شنيد(غاك افتادو گفت 


2 «هاها * بفرمای تا آنچه باداش کناهکاران 


ی وس ر کشان وناسپاسان است بمن دهند. » اردشیر 
گفت «چه روی داده وچه گناه از توسرزده که چنین میگوئی؟ » موبد 
موبدان گفت « این زن را که فرمان‌داشتم بدژخیم بسپارم امان دادم 
ودرخانةٌ خود نگاهداشتمو او پسری آورد که از هم شاهزاد گان 
خوب چهره تر وشایسته‌تراست. » اردشیر گفت « آیا راست میگوئی 
ای موبدموبدا ن که‌زن وفرزند را نکشتی؟»موبد موبدان گفت « جاوید 
باشی ای شاه » سخن همانس تکه گفتم , » اردشیر سخت شادمان شد 


اردشیر و دختر اردوان ۱۷۹ 
وفرمان‌داد تا دهان:مویدیوبدان‌را ازیاقوت سرخ وبروارید شاهوار 
وگوهر انباشتندا . 1 

آنگاه اردشیر کنس فرستاد و شاهپور را نزد خود خواند. چون 
چشم اردشیر بدیدارفرزندش شاهپور روشن شد » بروی افتاد و هرمزد 
و « امشاسپندان »۲ و «فرءٌ ایزدی »۳ و « ایزد آتش » راسپاس گنت 
وشادی کرد و فرمود تا شهر « ولاش شاپور » را درآن جایگاه بیاد 
آن نیکی که بوی رسیده بودساختند وده آتشکده درآن برپا کرد وزر. 
و مال بسیار بهپینوایان داد. 


۱ - پر کردند ‏ ۲ امشاسپندان شش ایزدند که هرمزدرا یاری می‌کنند ۳ - از 
1 
ایزدان زرتشتی است که نشان لطف خداو ند است . 


۱۸8۱۷۶۵۷۵۸۳۱۵۵۵۷ 


9 از دشیر و شاهپور 
پس از آنکه اردشیر کار کردان و هفتان 
بوخت را بپایان رسانید » شورشهای دیگر 
برای فرو نشاندن‌مدعیان 


پیام اردشیر به 
کید هندی 
بپا خاست و ار دش 


از دیاری بدیاری میرفت و یوستة رد ررزار و بیکار بود . هر گاه 
کزشه ای حون میک ووی دیگر فتنه ای - 


ا را در 
بر اع 

اردشیر از این روی غمین و انديشه ناك بود وبا خود میگنت 
« شاید در طالم من نیست که همه ایرانشهر را بفرمان یک پادشاه 
در آورم و در زیر یک درفش متحد سازم » . با خود اندیشيد که 
بهتر آنست ازدانایان وفرزانگان واخترشناسان جویا شوم , | گردربخت 
من نیست که ایران را بسامان آرم پس خرسند باشم و اینهمه پیکار 
وخونریزی رابکناری گذارم و خودرا از این رنج وآزار برهانم . 

پس جوانی ازمعتمدان و استواران" خویش را برآن گماشت‌تا نزد 
« کید» دانای‌هندی برود وازوی بپرسد که آیا اردشیر خواهد توانست 
بر همه مدعیان پیروزشود و ایرانشهررا درفرمان‌یکک پادشاه آرد ؟ 


۱ - کشور ایران ‏ ۲ - امتوار : کسی که مورد اعتماد و اطمینان باشد . 


۲۱۵۱۷۶۵۵۵۵۲ 


AY‏ داستانهای اران باستان 

وقتی جوان بنزد « کید» رسید پیش ازآنکه پیام خود رابا زگوید 
کید گفت « ترا شاه ایران از پارس نزد من فرستاده اسث تا بداند آیا 
میتواند همذایرانشهر را در زیر درفش خودیگانه کند با نه . باز گرد 
ودرپاسخ بگوی که شهریاری که باید ایر انشهر را یگانه کند از پیوند 
دوخاندان پدید خواهد آمد : یکی خاندان ت و که اردشیری ودیگری 
خاندان مهرك نوش زادان» و جز این نتواند بود . » 
و وی‌را از پاسخ کید 


۲ جوان نزد /اردشیر باز 
دح ی ی 
وه ار a N‏ 
وبر آشفت و گفت«هر گ زآن وآوزمباد که میان خانیان‌س و حانگٍان سول 
پیوندی باشد » و هر گز مباد کم ار33دبان مهرد کسی بر ایرانشهر 
پادشاه شود . چه مهرك بد نهاد و بیمانشکن دشمن من بود و فرزندال 
او دشمن من و فرزندان من اند. من او را بکیفر ناسپاسی کشتم .اگر 
فرزندانش نیرو گیرند وتوانا شوند و کین پدر را لباژجویند بفرزندان 
من گوند. خواهد رشید .. » 
اردشیر ازاندیشة نیرو گرفتن فرزندان مهرك چنان بخشم‌آمد که 
کس فرستاد تافرزندان مهرلرا بجویند و ازمیان بر دارندتا از تخمة او 
کسی برجا نماند . 
در میان فرزندان مهر لك دختری سه ساله بود . او را نهانی‌بیرون 
بر دند وببرز گری سپردند تا اورا بپرورد واز گزند اردشیر درامان‌بدارد . 
برزگر دخترك را بخانه برد و در پرورش او کوشید . 
چند سالی بر این ,بر آند . دختر میرك دختری نیکچهره و 


آردشیر و شاهپور A‏ 
بلنداندام شدءو در همه کاریارویاور بر ز گر بود . چنان شد که درچابکی 
و نیرومندی بانندی نداشت, 

روزی شا هپورفرزند ازدشی رکه جوانی دلیر و نیروبند 

ا شدم بود وشکاررفت .از نها که ا 

بود » پس از نخجیر با نه تن ازسواران خود گذارش بروستاثی که 
دختر مهرلك در آن بود افتاد . 


ی در کار 


برز گردر روستا نبود اود ختری‌برسرچاه بود وستوران را آب‌میداد . 
وقتی‌چشمش بسواران‌افتاد پیش رفت وسرفرودآوردو گفت « خوش 
آمدید ای سواران » بدرود باشنید »ادلی پییاده شوید وبنشینید و ازرنج 
وواوریاسائید . هوا کرم و بای درختان خوقل لگ اند کی درن گکنید 
تامن آب بکشم وستورآن‌شما را آب بدهم . » 

شاپور از خستگی و گرسنگی وتشنگی تنگ حوصله بود. ازسخن 
دختر برز گر برآشفت و باو گنت « دخترك دور شو» ستوران مارا 
باپی که تو از چاه بکشی نیازی نیست. » دخترك غمگین‌شد وبکناری 
رفت و اندو هنال در گوشه‌ای ب 


سپس شاپور روی بسواران خود کرد و گفت « دلو بچاه بیندازید 
و آب بکشید و اسبان را آب بدهید تا سانیز چیزی بخوریم.» 
سواران دلو برچاه انداختند. اما چون خواستند دلورا بالابکشند 


ندند , دلو بزرك بود و سواران نیروی کشیدن‌آن را نداشتند.دختر 


را می نگریست . 


شاپور چون درماند کی سواران خود را دید خش 
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۱۸ داستانهای ایران باستان 


چاه آمد و درشت ی کرد ناسزا گفت که « شما را شرم باد که چنین 


بی‌هنرید » دختر بر زگری نیرویش ازشما بیش است . » سپس 
طناب‌را از دست سواران گرفت ونير و کرد ودلوپرآب را بچایکی ازچاه 
بیرو نکشید . 


دختر ازدورمی نگریست . از زور و نیرو و چالا کی شاپور در شکفت 
ماند » چه میدائست درسراسر پارس جز یکتن چنان یرومند نیست که 
آن دلو را پر آب از چاه بیرون بکشد . پس برخاست و دوان نزد 


کرد و گفت 


شاپور آمد وسر فرود آورد و ویرا بدان زور بازوستا 


«آفر ین باد بر توای‌شا هپورفر زند اردشیر »ای‌س رآمد جوانان‌ایر ان‌زمین !» 


اردثیر و شاهپور We‏ 

شاهپور خندید و گفت « تو ا زکجا دانست یکه من 

از دخت 1 ۲ ۳ 

سا و شاهپورم ٩‏ » دختر .گنت «من از بسیاز ی کسان 

شنیده ام که درسراسر ايران کسی به نیرو و زور بازو و چابکی و 
برازندگی شاهپور نیست .» 

شاهپور بدختر نگریست, او را خوبچهره و آزاده و خوش سخن 

یافت . گفت « بگو تا تو دختر کیستی و از چه نژادی ؟ » گفت «من 

دختر بر زگری ازبردم این روستایم .» شاپو رکفت « راست نمیگوئی» 

سخن درست بگو. از شیوه رفتار و گتار تو پیداس تکه از مردم روستا 

ت بگوئی و نژادخود را آشکا رکنی چاره نیست .» 

از نهار بد هی بتن و چان‌ایهن کنی‌راست‌خواهم گفت» 

شاهپور ویرا زنهار دادا) آنگاه دخترکفگگهید من دختر مهرك 


نوش زادم 370005[ و گشته شد . از هفت فرزند مهرك جز من 
کسی بجا نمانده است. مرا ازبیم اردشیر باین روستا آوردند وببرز گر 
سپردند. من درخانۀ وی بز رگ شدم و وی مرا چون پدر است.» 


پورمهر دختررادردل گرفت‌وفر یفتة زیبائی‌و هنر مندی‌وسخندانی 
اوشد , فرمان داد تا بر زگررا حاض رکردند و دختر را از وی بزنی 
خواست . 
شاپور این راز را از اردشیر نهان میداشت . اما 
زادن هرمزد , AN EST‏ | مه 
مهروی با دختر استوار بود . پس ار چندی دختر 
مهرك فرزندی آورد . او را هرمزد نام نهادند, شاپور از ببم خشم 
اردشیر هرمزدرا درنهان‌می‌پرورید وفرزندرا از دید؛ پدر دورمیداشت؛ 
تا آنکه هرمزد بسن هفت سالگی رسید , 
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روزی هرمزد با کو دکان وشاهزاد گان خردسال دربار بچ وگان بازی 
رفت. اردشیر وموبد موبدان وسالار لشگریان و بسیاری از بزرگان 
وآزاد گان نیزبتماشابمیدان‌بازیآمدندوباز یکو د کان‌را می نگر یستند . 
هرمزد از همه کو د کان دربازی چیره تر و چابک تر بود. 
قضارا چنان ش دکه یکیا زکو د کان چوگان بر گوی زد وگوی 
در کنار اردشیر بر زمین افتاد . اردشیر هیچ نگفت . کو د کان همه 
خاموش ماندند. از شکوه و.بزرکي اردشیر هیچ یکرا یارای آن نبود 
که پیش رودو گوی از کنار آردشیر بر دارد. 
هرمزد بچالا کی بیش دوید و بکستاخی گوی را از کنار اردشیر 
بر گرفت وبان گکشید وباچ و گان‌ببخت بر گوی ز5,اردشیر از همر اھاق 
9 پرسید ین ولد فرزند کیت ٩‏ . کاس 
ی «وی‌رانمی‌شناسيم7 از دشی رک س فرشتادو هرمز 
را پیش خواند و پرسید « تو فرزند کیستی ؟» 
گفت «من فرزند شاهپورم . » 
اردشیر را شگفت آمد . در حال کس فرستاد تاشاهپور را بخدست 
آوردند و از وی پرسید « این کودل فرزند تواست ؟ » شاهپور ازپدر 
زنهار خواست. اردشیر ویرا زنهار داد . آنگاه شاپور داستان خود را 
با دختر « مهرك نوش زادان » به پدر با زگفت. 
اردشیر را مهر هرمزد دردل جنبید و گفت « فرزند » خوب‌نکردی 
که پسری چنین شایسته و نیکچهره و دلیر را هفت سال از من پنهان 
داشتی . چنین فرزندی مايه سرفرازی توست . کید هندی نیز چ 


اردشیر و شاهپور AY‏ 


گفته بود که شهر یاری ایران از پیوند خاندان ما و خاندان مهرك 
نوش‌زادان استوار خواهد شد . از تقدیر چاره نیست. » 
سپس یزدان را سپاس گفت و فرمود تا هرمزدرا گرامی‌داشتند 
وبجامه نیک و آراستند و د ر کنار شاهزاد گان‌جای دادند. 
چون هرمزدبشا هنشاهی‌ایر ان رسیداز هندتا روم درفرمان‌او بود . 
پایان 


ییا( 2 یل 


